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  با همكارى فضلاء و دانشمندان محترم
  
  آشتيانى          محمد رضا    
  امامى          محمد جعفر    
  حسنى          عبدالرّسول    
  شجاعى             سيد حسن   
  عبداللّهى                محمود    
  قرائتى                محسن    
  محمدى                محمد    
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  پايان يك تجربه و آغاز تجربه ديگر
  

به » پانزده سال«بعد از » تفسير نمونه«اكنون كه به لطف خداوند و توفيق و عنايات او، كار 
ر طولانى ما را رسد، خوب است چند نكته را به خوانندگان عزيزى كه در اين سف پايان مى

اى از اين تجربه بزرگ هديه كنيم، شايد براى پويندگان راه  همراهى كردند، به عنوان ثمره
  :مطالعه و بررسى قرآن مجيد، مفيد باشد

ـ ما در خلال اين مطالعه مستمر، به عمق مفهوم چند حديث درباره قرآن مجيد آشناتر شديم  1
  :و حقيقت آنها را به رأى العين ديديم

  :فرمايد  كه درباره قرآن مى) صلى االله عليه وآله(خست، حديثى است از پيغمبر اكرمن
لَه نجُوم و على نجُومه نجُوم لاتحُصى عجائبه و لاتبُلىَ غرَائبه فيه مصابيِح الْهدى و منازِلُ 

  :الحْكمْةِ
هايش  ان، ستارگان ديگرى است، شگفتىقرآن ستارگان درخشانى دارد، و بر فراز اين ستارگ«

هاى  هاى هدايت در آن است، و منزلگاه شود، چراغ گيرد، و عجائبش كهنه نمى  پايان نمى
  )1.(»حكمت و دانش

مردى خدمتش : خوانيم مى) عليه السلام(در حديث ديگرى، از امام على بن موسى الرضا
  :رسيده عرض كرد

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).آمده است» تخوم«در كتاب نوادر راوندى ( 15، صفحه 92، جلد »بحار الانوار«ـ  1
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  :ما بالُ الْقرُآْنِ لايزْداد علىَ النَّشرِْ و الدرسِ إِلاّ غَضاضَةً
  !؟»گردد تر مى چرا قرآن هر قدر بيشتر منتشر و مطالعه شود، تازه«

لَم يجعلْه لزَمان دونَ زمان و لا لناس دونَ ناس فَهو في كُلِّ زمان لاَنَّ اللّه تبَارك و تعَالى : فرمود
  :جديد و عندْ كُلِّ قَوم غَض إلِى يومِ الْقيامةِ

خداوند متعال قرآن را براى زمان خاص و قوم خاصى قرار نداده، و : اين به خاطر آن است كه«
  )1.(»جمعيتى با طراوت است تا روز قيامت لذا در هر زمانى تازه، و نزد هر

به راستى كه شجره طيبه قرآن، چنان است كه هر موقع دست به سوى شاخسارش دراز كنى، 
و اقيانوس بيكرانى است كه، هر قدر در » تُؤتْى أُكُلَها كُلَّ حين بِاذْنِ ربها«: دهد اى مى ميوه تازه

  .بخشد اى مى آن غور كنى، گوهرهاى تازه
اى از آيات قرآن بر او  شود، مطالب تازه مى» تفسير موضوعى«هنگامى كه، انسان وارد بحث 

  .شود، كه تا آن زمان به آن پى نبرده بود كشف مى
دهد، كه هرگز دست از طلب  اين حقيقت، عشق و اميدى به همه پويندگان راه تفسير قرآن مى

  .كار در قرآن مجيد تصور نكنند بر ندارند و هيچ زمانى را ـ تا آخر عمر ـ پايان
  :فرمايد مى) عليه السلام(در حديث ديگرى، اميرمؤمنان على

  :فيه ربيِع الْقلَبِْ و ينابيِع العْلْمِ و ما للْقَلبِْ جِلاء غيَرُه
هاى علم و دانش است، و هيچ چيز هم چون قرآن، قلب  ها، و سرچشمه در قرآن بهار دل«

  )2.(»دهد آدمى را جلا نمى
محتواى اين حديث را نيز، ما با تمام وجود در اين مدت احساس كرديم، كه هر چه انسان با 

  كند،  قرآن بيشتر كار كند، نور و صفاى تازه، و روح و روان نوينى پيدا مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .17، صفحه 92، جلد »بحار الانوار«ـ  1
  .176ه ، خطب»نهج البلاغه«ـ  2
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  .تواند اين حقيقت را تجربه كند آن كس كه قبول ندارد، مى
ما مسلمانان، از نظر : شود ها، روشن مى  ـ با توجه به وسعت تعليمات قرآن در تمام زمينه 2

معارف و مسائل اعتقادى، و همچنين از نظر قوانين سياسى، اقتصادى و اجتماعى، هيچگونه 
كند  اين نظر غنى است كه، همه نيازهاى ما را تأمين مى كمبودى نداريم، قرآن آن چنان از

) عليهم السلام(البته در قرآن اصول اين مسائل آمده و شرح آن در سنت و اخبار معصومين(
  ).است

» قوانين آنها«و » هاى شرق و غرب فلسفه«بنابراين، ما هيچ نيازى به اين كه دست به سوى 
  ):عليه السلام(مؤمنان علىدراز كنيم، نداريم، و به فرموده امير

نىنْ غلَ الْقرُآْنِ مد قَبَحلا لا نْ فاقَة والْقرُآْنِ م دعد بلى أَحع سَلي وا أنََّهَلماع و:  
نياز  هيچ كس با داشتن قرآن، فقير نيست، و هيچ كس بدون آن، غنى و بى! بدانيد«

  )1.(»باشد نمى
  .كافى از اين منبع عظيم معرفت است تمام مشكل و كمبود ما، عدم آگاهى
اى در ميان ما باقى مانده و گوهرهائى كه در صدف كون و  قرآن به صورت گنجينه ناشناخته

كنيم، و  شود، و تنها جاى آن در قرآن است، از گمشدگان لب دريا طلب مى مكان پيدا نمى
  .آنچه را خود داريم، از بيگانه تمنا داريم

خواهيم  ها و خط گرفتن از شرق و غرب، مى داورى  با پيش: كه مشكل ديگر ما اين است
ها تطبيق كنيم، و اين برخورد نادرست با قرآن است، كه ما را  داورى  آيات قرآن را بر اين پيش
براى دست يافتن به افكار ناقص » ابزارى«سازد، و آن را به صورت  از معارف آن محروم مى

  !.وردآ خودمان و توجيه خطاهايمان در مى
  ـ بسيارى از مسلمانان به قرآن تنها به عنوان يك كتاب مقدس، كه تلاوتش  3

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .176، خطبه »نهج البلاغه«ـ  1
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  .كنند مايه ثواب و بركت است و حفظ آياتش دليل بر فضيلت، نگاه مى
ام و عظمتى كه دارد، به خاطر قرآن برنامه عمل است و تمام احتر: اند آنها فراموش كرده

هاى تربيتى آن است، اگر الفاظ و كلمات و حروف قرآن محترم است ـ كه حتماً محترم  نتيجه
است ـ همه به خاطر آن هدف عالى است، ولى، با نهايت تعجب، گروهى آن هدف را فراموش 

  . اند كرده، و تنها در الفاظ مانده
ن در بسيارى از كشورهاى اسلامى تأسيس شده، و مدارس و جلسات فراوانى براى حفظ قرآ
كارى و گاهى وسواس به امور مربوط به الفاظ   علماى تجويد و قرائت، با دقت و ريزه

» با يك نفس«مشغولند، هنگامى كه يك قارى قرآن يك سوره كوچك يا يك آيه طولانى را 
كنند، ولى   او را تشويق مىگويند، و به عنوان يك كار هنرى   مى» اللّه اللّه«خوند، همه  مى

گويد، و از عمل به تعليمات آن در بسيارى از كشورها  نمى» اللّه اللّه«كسى براى محتواى آن، 
  .و جوامع اسلامى خبرى نيست، كه نيست

ها   در آغاز سوره) هاى قرآن به تعداد سوره(بار  114اين جمله را شايد » تفسير نمونه«ما در 
رباره فضائل قرآن در روايات آمده، از آنِ كسى است كه آن را تلاوت آنچه د«: تكرار كرديم كه

  .»اى كه منتهى به عمل گردد كند، تلاوتى كه مقدمه انديشه باشد، انديشه
، كه شايد در نظر بعضى بى رويه باشد، تنها به خاطر همين است كه، اين »تكرار مكرر«اين 

دن آيات آن نيست، بلكه به خاطر آن است پندار شكسته شود، كه فضيلت قرآن فقط براى خوان
  .كه قرآن به صورت يك كتاب عمل در آيد

اميدواريم با تلاش و كوششى كه از سوى بسيارى از دانشمندان اسلامى در اين زمينه صورت 
گيرد، ما به اين آرزو برسيم كه، همه مسلمانان به آيات اين كتاب بزرگ آسمانى به   گرفته و مى

  زندگى بنگرند و به صورت يك دستور  عنوان يك برنامه
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تفسير «ساز با آن برخورد كنند و اين بود آخرين سخن ما در  العمل جامع و حياتى و انسان
  .كنيم موكول مى» تفسير موضوعى«و بقيه را به » نمونه

  
  و الحْمد للّه رب العْالمَينَ

  
  

  ر مكارم شيرازىقم حوزه علميه ـ ناص                            
  1407/ ذى حجه /  18                                       

                                            23  /5  /1366  
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  قسمتى از تفاسيرى كه در نوشتن اين تفسير از آن استفاده شده   
  :و يا مورد نقد قرار گرفته است   
  
  از مفسر معروف مرحوم طبرسى          البيان ـ تفسير مجمع 1
  از دانشمند فقيد بزرگ شيخ طوسى                ـ تفسير تبيان 2
  از علامّه طباطبائى             ـ تفسير الميزان 3
  از ملامّحسن فيض كاشانى                ـ تفسير صافى 4
  الحويزى از مرحوم عبد على بن جمعة          ـ تفسير نور الثقلين 5
  از مرحوم سيد هاشم بحرانى                ـ تفسير برهان 6
  از علامّه شهاب الدين محمود آلوسى       ـ تفسير روح المعانى 7
  تقريرات درس(از محمد رشيد رضا                ـ تفسير المنار 8

  )تفسير شيخ محمد عبده                                  
  از سيد قطب    ل القرآنـ تفسير فى ظلا 9

  ـ تفسير قرطبىاز محمد بن احمد الانصارى القرطبى 10
  ابوالحسن على بن منويه(از واحدى             ـ اسباب النزول 11

  )نيشابورى                                  
  از احمد مصطفى مراغى       ـ تفسير مراغى 12
  ـ تفسير مفاتيح الغيباز فخر رازى 13
  ـ تفسير روح الجناناز ابو الفتوح رازى 14
  از زمخشرى             ـ تفسير كشّاف 15
  از سيوطى             ـ الدر المنثور 16
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  تفسير نمونه
  
  
  

  جلد بيست و هفتم
  
  

  هاى سوره
  
  كاثربلد ـ شمس ـ ليل ـ ضحى ـ شرح ـ تين ـ علق قدر ـ بينه ـ زلزله ـ عاديات ـ قارعه ـ ت   

  عصر ـ همزه ـ فيل ـ قريش ـ ماعون ـ كوثر
  كافرون ـ نصر ـ مسد ـ اخلاص ـ فلق ـ ناس 

  
  

  قرآن مجيد 30جزء 
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  سوره بــلد
  
  
  

  آيه است 20نازل شده و داراى » مكّه«اين سوره، در 
  
  
  
  
  
  
  

  تاريخ شروع                                                     
  1407/ رمضان المبارك /  8                                               

                                                     17  /2  /1366  
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Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب



١٧  
                www.makarem.ir                متهفر نمونه  جلد بيست و تفسي
    
  
  
  

  محتواى سوره بلد
  .اين سوره در عين كوتاهى، حقايق بزرگى را در بردارد

: وگندهاى پرمعنائى، اشاره به اين حقيقت شده كهـ در قسمت اول اين سوره، بعد از ذكر س 1
زندگى انسان در عالم دنيا همواره توأم با مشكلات و رنج است، تا از يكسو، خود را براى 

  .رفتن به جنگ مشكلات آماده سازد
و از سوى ديگر، انتظار آرامش و آسودگى مطلق را در اين جهان از سر بيرون كند، آرامش 

  .پذير است و بس آخرت امكان مطلق تنها در زندگى
شمرد،   هاى الهى را بر انسان مى ـ در بخش ديگرى از اين سوره، قسمتى از مهمترين نعمت 2

  .كند ها اشاره مى و سپس به ناسپاسى او در مقابل اين نعمت
» اصحاب المشئمة«و » اصحاب الميمنة«: ـ در آخرين بخش اين سوره، مردم را به دو گروه 3

و سپس سرنوشت آنها را ) مؤمنان صالح(اى از صفات اعمال گروه اول  و گوشه تقسيم كرده،
  .پردازد كند، و بعد، به نقطه مقابل آنها يعنى كافران و مجرمان و سرنوشت آنها مى بيان مى

ها، كوتاه و پرطنين، و الفاظ، بسيار مؤثر و  بندى تعبير آيات سوره، بسيار قاطع و كوبنده، جمله
  .است» مكىّ«هاى  اين سوره از سوره: دهد  شكل آيات و محتوا نشان مىگويا است، و 

 * * *  
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  فضيلت تلاوت اين سوره
منْ قرََأهَا : نقل شده كه فرمود) صلى االله عليه وآله(در فضيلت تلاوت اين سوره، از پيغمبر اكرم

را بخواند، خداوند او را از خشم » بلد«ره كسى كه سو«: أعَطاه اللّه الأَمنَ منْ غَضبَِه يوم الْقيامةِ
  )1.(»دارد خود در قيامت در امان مى
لا أُقسْم «كسى كه در نماز واجب سوره «: خوانيم مى) عليه السلام(و در حديثى، از امام صادق

َلدْرا بخواند، در دنيا از صالحان شناخته خواهد شد، و در آخرت از كسانى شناخته » بهِذَا الب
ود كه، در درگاه خداوند مقام و منزلتى دارد، و از دوستان پيامبران، شهداء و صالحان ش مى

  )2.(»خواهد بود
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .490، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  .578، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«طبق نقل » ثواب الاعمال«ـ  2
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1       َلدْبهِذَا الب مْلا أُقس  
2       َلدْلٌّ بهِذَا البح ْأنَت و  
3       َلدما و د ووال و  
  لَقدَ خَلَقنْاَ الإنِسْانَ في كبَد       4
5       دأَح هَليع رْقدأَنْ لنَْ ي بسحأَ ي  
  يقُولُ أهَلكَتْ مالاً لبُداً       6
7       أَ يدأَح رَهي أَنْ لَم بسح  
  

  :ترجمه
  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

  ).مكّه(ـ قسم به اين شهر مقدس  1
  .ـ شهرى كه تو در آن ساكنى 2
  ).ابراهيم خليل و فرزندش اسماعيل ذبيح(ـ و قسم به پدر و فرزندش  3
  )!هاست و زندگى او پر از رنج(ـ كه ما انسان را در رنج آفريديم  4
  !تواند بر او دست يابد؟ كند كه هيچ كس نمى ـ آيا او گمان مى 5
  !»ام نابود كرده) در كارهاى خير(مال زيادى را «: گويد ـ مى 6
  !است؟) كه عمل خيرى انجام نداده(كند هيچ كس او را نديده   گمان مى) انسان(ـ آيا  7
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  :تفسير
  سوگند به اين شهر مقدس

بيان حقايق بسيار مهم را با سوگند شروع : د بر اين است كهسنت قرآن در بسيارى از موار
كند، سوگندهائى كه خود نيز سبب حركت انديشه، فكر و عقل انسان است، سوگندهائى  مى

  .كه ارتباط خاصى با همان مطلب مورد نظر دارد
ز سوگند در اينجا نيز براى بيان اين واقعيت كه زندگى انسان در دنيا توأم با درد و رنج است، ا

لا أُقسْم بهِذَا (» قسم به اين شهر مقدس، شهر مكّه«: فرمايد كند و مى اى شروع مى  تازه
َلدْ1).(الب(  

 * * *  
  ).و أنَتْ حلٌّ بهِذَا البْلدَ(» شهرى كه تو ساكن آن هستى«

ه از بودن سور» مكىّ«صريحاً نيامده است، ولى با توجه به » مكّه«گرچه، در اين آيات، نام 
» مكّه«منظور همان : يكسو، و اهميت فوق العاده اين شهر مقدس از سوى ديگر، پيدا است

  .است، و اجماع مفسران نيز بر همين است
چرا كه  ;كند، خداوند به آن سوگند ياد نمايد  ايجاب مى» مكّه«البته، شرافت و عظمت سرزمين 

شده، و انبياى بزرگ، گرد اين خانه نخستين مركز توحيد و عبادت پروردگار در اينجا ساخته 
اين : گويد  اى در بر دارد، مى مطلب تازه» و أنَتْ حلٌّ بهِذَا البْلدَ«اند، ولى جمله  طواف كرده

  شهر به خاطر وجود پر فيض و
  .پر بركت تو، چنان عظمتى به خود گرفته كه شايسته اين سوگند شده است

هاى مقيم در آن است، مبادا كفار  به ارزش انسان ها ارزش سرزمين: و حقيقت همين است كه
  كند، براى  تصور كنند اگر قرآن به اين سرزمين قسم ياد مى» مكّه«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» لا«است و براى تأكيد آمده، البته طبق تفسير ديگرى احتمال دارد » زائده«در اينجا » لا«ـ  1

  ).توضيح بيشترى در آغاز سوره قيامت نيز داده شده استدر اين زمينه (نافيه باشد 
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هايشان اهميت قائل شده است، نه، چنين نيست، تنها ارزش اين شهر  وطن آنها و يا كانون بت
صلى االله (به خاطر وجود ذى جود بنده خاص خدا محمد) گذشته از سوابق تاريخى خاص آن(

  .است) عليه وآله
  »صفا«را ز مقدم پاك تو صد » مروه«وى !صد شرف را ز يمن قدوم تو» كعبه«اى 

  ، ز خاك تو با، رونق و نوا»يثرب«*** ، ز نور طلعت تو، يافته، فروغ »بطحا«
من به اين شهر مقدس سوگند ياد «: در اينجا تفسير ديگرى نيز وجود دارد و آن اين كه

ضت را حلال و مباح اند، و جان و مال و عر كنم، در حالى كه احترام تو را هتك كرده نمى
  .»اند  شمرده

و اين توبيخ و سرزنش شديدى است نسبت به كفار قريش، كه آنها خود را خادمان، و حافظان 
پنداشتند، و براى اين سرزمين آنچنان احترامى قائل بودند كه، حتى اگر قاتل  مى» مكّه«حرم 

» مكّه«ه از پوست درختان كسانى ك: گويند شد در امان بود، حتى مى پدرشان در آنجا ديده مى
ولى با اين حال، چرا تمام اين . بستند، به خاطر آن در امان بودند گرفتند و به خود مى بر مى

  !زير پا گذارده شد؟) صلى االله عليه وآله(آداب و سنن در مورد پيغمبر اكرم 
مباح  داشتند، و حتى خونشان را چرا هر گونه اذيت و آزار نسبت به او و يارانش روا مى

  !شمردند؟ مى
  )1.(نيز نقل شده است) عليه السلام(اين تفسير در حديثى، از امام صادق

* * *  
  ).و والد و ما ولدَ(» و قسم به پدر و فرزندش«: افزايد پس از آن مى

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .493، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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  : اند كيست؟ تفسيرهاى متعددى ذكر كرده» فرزند«و » پدر«در اين كه منظور از اين 
عليه (اسماعيل ذبيح» ولد«و از ) عليه السلام(ابراهيم خليل» والد«منظور از : نخست اين كه

دانيم  سوگند ياد شده و مى» مكّه«است و با توجه به اين كه در آيه قبل، به شهر ) السلام
بودند، اين تفسير بسيار مناسب » مكّه«و شهر » كعبه«گذار و فرزندش، بنيان) عليه السلام(ابراهيم

و ) عليه السلام(عرب جاهلى نيز براى حضرت ابراهيم: رسد، به خصوص اين كه به نظر مى
كرد و بسيارى از آنها نسب خود  اى قائل بود، و به آنها افتخار مى فرزندش اهميت فوق العاده

  .رساندند را به آن دو مى
  .باشد نظور آدم و فرزندانش مىم: ديگر اين كه
  .اند منظور آدم و پيامبرانى هستند كه از دودمان او برخاسته: سوم اين كه

چرا كه مسأله تولد و بقاء نسل  ;منظور سوگند به هر پدر و فرزندى است: و چهارم اين كه
 انگيزترين بدايع خلقت است، و خداوند مخصوصاً انسانى در طول ادوار مختلف، از شگفت

  .به آن سوگند ياد كرده است
تر به نظر   جمع ميان اين چهار تفسير نيز، بعيد نيست، هر چند تفسير اول از همه مناسب

  .رسد مى
* * *  

مسلماً ما انسان را «: فرمايد  پردازد كه هدف نهائى اين سوگندها است، مى آن گاه، به چيزى مى
  ).كبَدلَقدَ خَلَقنَْا الإنِسْانَ في (» در رنج آفريديم

است، و لذا هنگامى كه » شدت«در اصل، به معنى » مجمع البيان«در » طبرسى«به گفته » كبَد«
  .گويند مى» تكَبَد اللَّبنُ«شير غليظ شود 
به معنى دردى است كه عارض ) بر وزن حسد(» كبد«، »مفردات«در » راغب«ولى، به گفته 

  گونه مشقت و  شود و سپس، به هر انسان مى) جگر سياه(» كبد«

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب



٢٣  
                www.makarem.ir                متهفر نمونه  جلد بيست و تفسي
    

  .رنج اطلاق شده است
  .ريشه اين لغت هر چه باشد، مفهوم فعلى آن همان رنج و ناراحتى است

شود،  اى كه نطفه او در قرارگاه رحم واقع مى آرى، انسان از آغاز زندگى، حتى از آن لحظه
د در كند تا متولد شود، و بعد از تول ها را طى مى مراحل زيادى از مشكلات و درد و رنج

ها و  تر دوران پيرى، مواجه به انواع مشقت  دوران طفوليت، و سپس جوانى، و از همه مشكل
ها است، و اين است طبيعت زندگى دنيا، و انتظار غير آن داشتن اشتباه است، اشتباه، و به  رنج

  : گفته شاعر عرب
 نِ الأَقذْارِ وفْواً عهاصدترُِي ْأنَت ر وَلى كدع تِالأَكدْار؟ِطبُع  

  !متطََلِّب فى المْاء حذوْةَ نار*** و مكَلِّفُوا الأَيامِ ضد طباعها 
  از هر گونه كدورت و ناپاكى پاك باشد؟* خواهى  طبيعت جهان بر كدورت است و تو مى«

همچون كسى است كه در ميان امواج آب، * هر كس دوران جهان را بر ضد طبيعتش بطلبد 
  )1!(»كند جستجو مىشعله آتش 

هاى سرسبد آفرينش نيز،  دهد، زندگى اين گل نگاهى به زندگى انبياء و اولياء اللّه نيز نشان مى
ها قرين بود، هنگامى كه دنيا براى آنها چنين باشد، وضع براى  با انواع ناملائمات و درد و رنج

  .ديگران روشن است
هر درد و رنجى ندارند يا بر اثر مطالعات سطحى ما بينيم كه، به ظا و اگر افراد يا جوامعى را مى
هاى همين صاحبان زندگى مرفه آشنا  شويم، به عمق درد و رنج است، و لذا وقتى نزديكتر مى

براى مدتى محدود و زمانى استثنائى است كه قانون كلى جهان را بر : گرديم، و يا اين كه مى
  .زند هم نمى
* * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .14، صفحه »مسكن الفؤاد«ـ  1
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؟ »كند هيچ كس قادر نيست بر او دست بيابد آيا اين انسان گمان مى«: فرمايد و در آيه بعد مى
)دأَح هَليع رْقدأَنْ لنَْ ي بسح1).(أَ ي(  

او قدرتى آميختگى زندگى انسان با آن همه درد و رنج، دليل بر اين است كه : اشاره به اين كه
  .ندارد

ولى، او بر مركب غرور سوار است، و هر كار خلاف، گناه، جرم و تجاوزى را مرتكب 
بيند، و از قلمرو مجازات الهى بر كنار تصور  شود، گوئى خود را در امن و امان مى مى
گذارد، و مطلقاً خدا را   رسد، تمام احكام الهى را زير پا مى كند، هنگامى كه به قدرت مى مى
يابد، چه  پندارد كه از چنگال مجازات پروردگار رهائى مى نده نيست، آيا به راستى چنين مىب

  !اشتباه بزرگى
پنداشتند احدى توانائى ندارد ثروت  منظور ثروتمندانى هستند كه مى: اين احتمال نيز داده شده

  .آنها را بگيرد
نها را در برابر اعمالشان احدى آ: منظور كسانى هستند كه معتقد بودند: و نيز گفته شده
  .كند بازخواست نمى

  .ولى آيه، مفهوم جامعى دارد كه، ممكن است همه اين تفسيرها را شامل شود
شد، او  ناميده مى» ابو الاسد«كه » جمح«آيه فوق، اشاره به مردى است از قبيله : اند بعضى گفته

خواستند آن را از زير  مىنشست، ده نفر   به قدرى نيرومند بود كه، روى يك قطعه چرم مى
  )2!.(خورد  شد و او از جا تكان نمى توانستند، چرم پاره پاره مى پاى او بكشند، نمى

  ولى، نظر داشتن آيه به چنين فرد يا افراد مغرورى، مانع از عموميت مفهوم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .باشد مى» أنََّه لنَْ يقدْر عليَه أَحد«تقدير  است، و در» مخففه از مثقله«در اين جمله » أَنْ«ـ  1
  .493، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  2
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  .آن نيست
* * *  

يقُولُ (» گويد من مال زيادى را تباه كردم او مى«: فرمايد سپس، در ادامه همين سخن مى
  ).أهَلكَتْ مالاً لبُداً

كردند، از روى  شنهاد صرف مال در كار خيرى مىاشاره به كسانى است كه، وقتى به آنها پي
ايم، در حالى كه چيزى براى خدا  ها صرف كرده ما بسيار در اين راه: گفتند غرور و نخوت مى

انفاق نكرده بودند، و اگر اموالى به اين و آن داده بودند، براى تظاهر و ريا كارى و اغراض 
  .شخصى بوده است

صلى (است به كسانى كه اموال زيادى در دشمنى با اسلام و پيامبر آيه اشاره: اند  بعضى نيز گفته
كردند، همان  هاى ضد اسلامى صرف كرده بودند، و به آن افتخار مى  و توطئه) االله عليه وآله

را » اسلام«) عليه السلام(هنگامى كه على» جنگ خندق«در روز : گونه كه در حديثى آمده است
پس آن «: فأََينَ ما أنَْفَقتْ فيكمُ مالاً لبُداً: او در پاسخ گفت عرضه نمود،» عمرو بن عبدود«به 

  )1!(؟»شود همه اموالى كه بر ضد شما مصرف كردم چه مى
است كه » حارث بن عامر«مانند » قريش«آيه ناظر به بعضى از سران : اند  بعضى نيز گفته

سؤال كرد، حضرت دستور ) وآله صلى االله عليه(مرتكب گناهى شده بود، راه نجات را از پيامبر
اموال من از آن روز كه وارد دين اسلام شدم، در كفارات و نفقات «: او گفت. كفاره به او داد

  )2!.(»نابود شد
  .جمع ميان هر سه تفسير نيز بى مانع است، هر چند تفسير اول تناسب بيشترى با آيه بعد دارد

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .10، حديث 580، صفحه 5، جلد »ور الثقلينن«ـ  1
  .493، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  2
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اى عائدش  اموال او در حقيقت نابود شده و بهره: اشاره به اين است كه» أهَلَكتْ«تعبير به 
  .شود نمى

  .استبه معنى شىء متراكم و انبوه است، و در اينجا به معنى مال فراوان ) بر وزن لغت(» لبُد«
* * *  
  ).أَ يحسب أَنْ لَم يرَه أَحد! (؟»بيند كند هيچ كس او را نديده و نمى  آيا گمان مى«: افزايد و مى

خداوند نه فقط ظواهر اعمال او را در خلوت و جمع : او از اين حقيقت غافل است كه
بر، مگر ممكن است بيند، بلكه، از اعماق قلب و روح او نيز آگاه است، و از نيات او با خ مى

اين غافلان بى ! خدائى كه وجود بى انتهايش به همه چيز احاطه دارد، چيزى را نبيند و نداند؟
  .پندارند خبرند كه بر اثر جهل و ناآگاهى، خود را از مراقبت دائمى پروردگار بر كنار مى

  ! رده است؟داند اين اموال را از كجا به دست آورده؟ و در چه راهى مصرف ك آرى، خدا مى
لاتزَوُلُ : فرمود) صلى االله عليه وآله(»پيغمبر اكرم«: نقل شده است» ابن عباس«در حديثى از 

عنْ عمرِه فيما أَفنْاه؟ و عنْ ماله منْ أيَنَ جمعه، و فيما ذا : قدَما العْبد حتىّ يسألََ عنْ أرَبعة
هلمنْ عع ؟ وت أنَْفقََهيْلَ البَنا أهبنْ حع ؟ ولَ بِهمماذا ع:  

از عمرش كه در : دارد تا از چهار چيز سؤال شود  اى قدم از قدم بر نمى در قيامت هيچ بنده«
آورى نموده؟ و در چه راه مصرف كرده  چه راهى آن را فانى كرده؟ و از مالش كه از كجا جمع

  )1!.(»و از محبت ما اهل بيت است؟ و از عملش كه چه كارى انجام داده؟
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 10، جلد »روح البيان«ـ شبيه همين معنى در تفسير  494، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1

  .نيز آمده است 435صفحه 
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كند؟ در حالى كه  شود، و ادعاى قدرت مى چگونه انسان مغرور مى: كوتاه سخن اين كه
اگر مالى دارد به شبى است، و اگر جانى دارد به تبى «با درد و رنج عجين است،  زندگى او

  !»است
ام، در حالى كه او از  من اموال فراوانى در راه خدا انفاق كرده: كند وانگهى، چگونه ادعا مى

داند، و هم چگونگى صرف  نيتش آگاه است، هم كيفيت تحصيل آن اموال نامشروع را مى
  .و مغرضانه آن را كردن رياكارانه

* * *  
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  أَ لَم نجَعلْ لَه عينيَنِ       8
  و لساناً و شَفتَيَنِ       9

  و هديناه النَّجدينِ    10
  

  :ترجمه
  ـ آيا براى او دو چشم قرار نداديم؟ 8
  !ـ و يك زبان و دو لب؟ 9

  .ـ و او را به راه خير و شرّ هدايت كرديم 10
  

  :تفسير
  نعمت چشم و زبان، و هدايت

گفت، در آيات  هاى طغيانگر مى در تعقيب آيات گذشته، كه سخن از غرور و غفلت انسان
شمرد، تا  هاى مادى و معنوى الهى را بر اين انسان مى مورد بحث، بخشى از مهمترين نعمت
  .از يكسو، غرور و غفلت او را بشكند

ها كند، و با تحريك حس شكرگزارى در   اين نعمتو از سوى ديگر، وادار به تفكر در خالق 
  .درون جانش، او را به سوى معرفت خالق سوق دهد

  ).أَ لَم نجَعلْ لَه عينيَنِ! (؟»آيا ما براى اين انسان دو چشم قرار نداديم«: فرمايد نخست مى
 * * *  

  ).و لساناً و شَفتَيَنِ! (؟»و يك زبان و دو لب«
* * *  
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  ).و هديناه النَّجدينِ(» ا به خير و شرشّ آگاه كرديم، و هدايت نموديمو او ر«
به اين ترتيب، در اين چند جمله كوتاه، به سه نعمت مهم مادى و يك نعمت بزرگ معنوى كه 

ها،   ها، و زبان، و لب نعمت چشم: هاى الهى است اشاره نموده است  همه از عظيمترين نعمت
  .از يكسو

  .يت و معرفت خير و شرّ از سوى ديگرو نعمت هدا
كه به » تهامه«در اصل به معنى مكان مرتفع است در مقابل » نجَد«توجه داشته باشيد (

است، و در اينجا » پست بوم«و » بلند بوم«شود، يا به تعبير ديگر  هاى پست گفته مى سرزمين
  )1).(كنايه از خير و شرّ و مسير سعادت و شقاوت است

  : هاى فوق همين بس كه عمتدر اهميت ن
اى  هاى چشم، به اندازه ، مهمترين وسيله ارتباط انسان با جهان خارج است، شگفتى»چشم«

دارد، طبقات هفتگانه چشم كه  است كه، به راستى انسان را به خضوع در مقابل خالق آن وامى
يه ناميده شده، هر كدام مشيميه، عنبيه، جلديه، زلاليه، زجاجيه، و شبك) قرنيه(هاى صلبيه  به نام

انگيزى دارد كه، قوانين فيزيكى و شيميائى مربوط به نور و  ساختمان عجيب، ظريف و شگفت
هاى دقيق  ترين دوربين ها به دقيقترين وجهى در آنها رعايت شده، به طورى كه پيشرفته آئينه

جز انسان، و در  عكاسى در برابر آن، موجود بى ارزشى است، و به راستى، اگر در تمام دنيا
هايش براى شناخت علم و  تمام وجود انسان جز چشم، چيز ديگرى نبود، مطالعه شگفتى

  .قدرت عظيم پروردگار كافى بود
  هاى ديگر و نقل و مبادله   ، مهمترين وسيله ارتباط انسان با انسان»زبان«و اما 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجمع البيان، ذيل آيات (نقل شده ) عليه السلام(اميرمؤمنان علىـ اين تفسير در حديثى از  1

تفسير ! ها است و اين كه بعضى آن را به دو پستان مادر كه برآمدگى سينه) مورد بحث
در مورد خير به خاطر عظمت آن است و در » نَجد«اند بسيار بعيد است، ضمناً تعبير به  كرده

  .مورد شرّ از باب تغليب است
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و معلومات از قومى به قوم ديگر، و از نسلى به نسل ديگر است، و اگر اين وسيله  اطلاعات
توانست تا اين حد در علم و دانش و تمدن مادى و مسائل  ارتباطى نبود، هرگز انسان نمى

  .معنوى ترقى كند
 چرا كه بسيارى از مقاطع حروف به وسيله ;، اولاً ـ نقش مؤثرى در تكلم دارند»ها لب«و اما 
  .شود ها ادا مى لب

كند  ها كمك زيادى به جويدن غذا، حفظ رطوبت دهان، و نوشيدن آب مى از اين گذشته، لب
و اگر نبودند، خوردن و آشاميدن انسان، و حتى منظره چهره او بر اثر جريان آب دهان به 

  .انگيزى داشت بيرون، و عدم قدرت بر اداء بسيارى از حروف، وضع اسف
  .رك حقايق در درجه اول، با چشم و زبان استو از آنجا كه د

هدايت «كند، تعبير آيه،   اشاره مى» هدايت عقلانى و فطرى«و » عقل«به دنبال اينها به وجود 
  .شود گيرد نيز شامل مى را كه به وسيله انبياء و اولياء انجام مى» تشريعى

را به او نشان » راه و چاه«و هم را در اختيار انسان گذارده، » آفتاب«و » ديده بينا«آرى، او هم 
  .»تا آدمى نگاه كند پيش پاى خويش را«داده، 

: رود، بايد گفت و با اين همه چراغ فروزان كه فرا راه او قرار داده است اگر از بيراهه مى
  !»بگذار تا بيفتد و بيند سزاى خويش«

علاوه بر اين كه مسأله اختيار » گاه كرديمما او را از راه خير و شرّ آ«: و هديناه النَّجدينِ: جمله
مكان مرتفع است، اشاره به اين » نجَد«: كند، با توجه به اين كه و آزادى اراده انسان را بيان مى

پيمودن راه خير، خالى از مشكلات، زحمت و رنج نيست، همان گونه كه بالا رفتن از : است كه
اه شرّ نيز مشكلاتى دارد، چه بهتر كه انسان با هاى مرتفع مشكلاتى دارد، حتى پيمودن ر زمين

  سعى و تلاشش راه 
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  .خير را برگزيند
تواند چشم و زبان را در   اما در عين حال، انتخاب راه، با خود انسان است، او است كه مى

هر كدام را بخواهد، » شرّ«و » خير«مسير حلال يا حرام به گردش درآورد، و از دو جاده 
  .برگزيند
خداوند متعال به فرزندان آدم : خوانيم  مى) صلى االله عليه وآله(حديثى از پيغمبر اكرم لذا در

انْ نازعك لسانكُ فيما حرُمت عليَك فقَدَ أعَنتْكُ عليَه بطِبَقتَيَنِ فأَطَبِْقْ، و انْ ! يا بنَ آدم: گويد مى
ترُمضِ ما حعلى با ُركصب كعنِ فأَطَبِْقْ نازَقتَيَبطِب هَليع ُنتْكَأع َفَقد كَليع :...  

اگر زبانت خواست تو را وادار به حرام كند، من دو لب را براى جلوگيرى از ! اى فرزند آدم«
ام، لب را فروبند، و اگر چشمت بخواهد تو را به سوى حرام ببرد،   آن در اختيار تو قرار داده

  )1.(»!...ام، آنها را فرو بند تيار تو قرار دادهها را در اخ من پلك
هاى بزرگ را نيز، در اختيار بشر قرار داده و  و به اين ترتيب، خداوند وسائل كنترل اين نعمت

  .اين يكى ديگر از الطاف بزرگ او است
ها، اشاره به  ها شده، اما در مورد چشم آيات فوق در مورد زبان، اشاره به لب: جالب اين كه

  :ها نشده است، و اين ظاهراً به دو علت است كپل
ها براى سخن گفتن و غذا خوردن و ساير جهات به مراتب بيش از  نقش لب: يكى اين كه

  .ها در مورد چشم است پلك
  .سازتر است تر و سرنوشت كنترل زبان از كنترل چشم به مراتب مهم: و ديگر اين كه

* * *  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .581، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  1
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  :ها نكته

  هاى چشم ـ شگفتى 1
كنند، كه با عدسى بسيار ظريف  چشم را معمولاً به يك دستگاه دوربين عكاسى تشبيه مى

شبكيه «هائى كه به جاى فيلم روى  كند، عكس هاى مختلف عكسبردارى مى خود، از صحنه
  .گردد  سيله اعصاب بينائى به مغز منتقل مىشود، و از آنجا به و منعكس مى» چشم

اين دستگاه عكسبردارى فوق العاده ظريف و دقيق، در شبانه روز ممكن است هزاران هزار 
ترين  هاى مختلف بردارد، ولى از جهات زيادى قابل مقايسه حتى با پيشرفته  عكس از صحنه

  :هاى عكسبردارى و فيلمبردارى نيست، زيرا دستگاه
است، به طور » مردمك چشم«در اين دستگاه، كه همان ) ديافراگم(نظيم نور ـ دريچه ت 1

تر و در مقابل نور ضعيف  خودكار در برابر نور تغيير شكل داده، در مقابل نور قوى تنگ
  .هاى عكاسى را بايد به وسيله اشخاص تنظيم كرد شود، در حالى كه دستگاه گشادتر مى

هاى عكاسى دنيا به كار رفته،  ائى كه در دوربينه ـ عدسى چشم بر خلاف تمام عدسى 2
ميليمتر  8ميليمتر است و گاه تا  5/1دهد، به طورى كه گاه قطر آن  دائماً تغيير شكل مى

هاى دور و نزديك شود، و اين كار به وسيله عضلاتى  تا آماده عكسبردارى از صحنه! رسد مى
شود، به طورى كه  كنند، انجام مى  رها مىكشند يا  اند، و آن را مى كه اطراف عدسى را گرفته

  !دهد يك عدسى چشم به تنهائى كار صدها عدسى را انجام مى
تواند به كمك عضلات  كند، و مى ـ اين دستگاه عكاسى در چهار جهت مختلف حركت مى 3

  .چشم، به هر طرف حركت كرده و فيلمبردارى كند
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ها را عوض كنند، و يك  ى عكاسى بايد فيلمها در دوربين: ـ نكته مهم ديگر اينجا است كه 4
هاى انسان در تمام طول   حلقه فيلم كه تمام شد، بايد حلقه ديگرى جاى آن بگذارند، اما چشم

كند، بى آن كه چيزى از آن عوض شود، اين، به خاطر آن است كه، در  عمر فيلمبردارى مى
قم سلول وجود دارد، شود، دو ر كه تصويرها روى آن منعكس مى» شبكيه چشم«قسمت 
كه داراى ماده بسيار حساسى در برابر نور است، و با » اى استوانه«و » مخروطى«هاى  سلول

آورد كه به مغز منتقل، و بعداً اثر آن  شود و امواجى به وجود مى كمترين تابش نور تجزيه مى
  .شود، و شبكيه مجدداً آماده فيلمبردارى جديد خواهد شد زائل مى

هاى عكاسى از موادى بسيار محكم ساخته شده است، ولى دستگاه عكاسى چشم  ينـ دورب 5
يابد و به همين جهت در   به قدرى ظريف و لطيف است كه، با مختصر چيزى خراش مى

تر  محفظه محكم استخوانى قرار گرفته، اما در عين ظرافت، از آهن و فولاد بسيار پر دوام
  .است

يلمبرداران و عكاسان مسأله بسيار مهمى است، و براى اين كه براى ف» تنظيم نور«ـ مسأله  6
تصويرها روشن باشد گاهى لازم است چندين ساعت مشغول تنظيم نور و مقدمات آن باشند، 
در حالى كه چشم در هر شرائطى از نور قوى، متوسط و ضعيف، حتى در تاريكى، به شرط آن 

  .كند، و اين از عجائب چشم است كه نور بسيار كمى در آنجا باشد، عكسبردارى مى
شود، در  هاى برق دفعتاً خاموش مى رويم، و يا لامپ ـ گاهى ما از روشنائى به تاريكى مى 7

بينيم، ولى با گذشتن چند لحظه، چشم ما به طور خودكار وضع  آن لحظه، مطلقاً چيزى را نمى
كنيم،  ف خود نگاه مىدهد، به طورى كه وقتى به اطرا خود را با آن نور ضعيف تطبيق مى

چشم ما با تاريكى عادت كرد، و اين تعبير عادت : گوئيم بينيم و مى تدريجاً اشياء زيادى را مى
  كه با زبان ساده ادا 
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تواند خود را در  اى است كه در چشم قرار دارد، و مى شود، نتيجه مكانيسم بسيار پيچيده مى

  .زمان بسيار كوتاهى با شرائط جديد تطبيق دهد
شويم نيز صادق است، كه در  عكس اين معنى، به هنگامى كه از تاريكى به روشنائى منتقل مى

دهد و  آغاز، چشم ما تحمل نور قوى را ندارد، ولى بعد از چند لحظه خود را با آن تطبيق مى
  .هاى فيلمبردارى وجود ندارد كند، اين امور هرگز در دستگاه به اصطلاح عادت مى

توانند فيلم تهيه كنند، در حالى كه چشم  فيلمبردارى از فضاى محدودى مىهاى  ـ دستگاه 8
 180بيند، و به تعبير ديگر، ما تقريباً  انسان تمام نيم دايره افق را كه در مقابل او قرار دارد مى

  .بينيم، در حالى كه هيچ دستگاه عكاسى چنين نيست درجه، دائره اطراف خود را مى
دو چشم انسان كه هر كدام دستگاه مستقلى است، چنان : الب اين كهـ از مطالب عجيب و ج 9

افتد، به طورى كه اگر  هاى حاصل از آنها درست روى يك نقطه مى تنظيم شده، كه عكس
همان ! بيند  كمى اين تنظيم به هم بخورد، انسان با دو چشمش جسم واحد را دو جسم مى

  .شود شاهده مىاين معنى م) دو بين(» احول«گونه كه در اشخاص 
كند، به طور  هائى كه چشم از آن عكسبردارى مى تمام صحنه: ـ نكته جالب ديگر اين كه 10

بينيم، اين به خاطر  افتد، در حالى كه ما هيچ چيز را وارونه نمى وارونه روى شبكيه چشم مى
  .باشد عادت كردن چشم، و حفظ نسبت اشياء با يكديگر مى

مرطوب باشد، به طورى كه اگر چند ساعتى خشك شود، ضربه ـ سطح چشم بايد دائماً  11
شود، كه از   هاى اشك تأمين مى گردد، اين رطوبت دائمى از غده شديدى بر آن وارد مى

  هاى بسيار باريك و  يكسو وارد چشم شده، و از رگ
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را شود، و بينى  ها منتقل مى رود، و به بينى ظريفى كه در گوشه چشمان قرار دارد بيرون مى
  .كند نيز مرطوب مى

شود، و  ها غير ممكن مى افتد و حركت پلك هاى اشك بخشكد، چشم، به خطر مى  اگر غده
شود، يا اگر راه باريك فاضلاب  اگر بيش از حد فعاليت كند، دائماً اشك بر صورت جارى مى

ت هاى زيادى را از صور  چشم بسته شود، بايد دائماً دستمالى به دست داشته باشيم، آب
  .خشك كنيم و چه دردسر بزرگى است

اى است، و از بيش از ده عنصر تشكيل  ، تركيب پيچيده)آب چشم(ـ تركيب اشك  12
  .ترين مايع براى نگهدارى چشم است يابد، كه در مجموع بهترين و مناسب مى

عجائب چشم به قدرى زياد است كه، بايد روزها نشست، درباره آن سخن : كوتاه سخن اين كه
نگريم، تقريباً يك تكه پيه بيشتر  ها نوشت، و با تمام اينها، ماده اصلى آن را كه مى ، كتابگفت
  !نيست

اعجبوا لهذَا الإنِسْانِ ينظْرُُ : فرمايد اش مى در آن سخن پرمايه) عليه السلام(اميرمؤمنان على
تنََفَّسي ظْم، وِبع عمسي م، وَبِلح تكََلَّمي م، وَنْ خرَمْ بشِحم :!  

گويد، با استخوانى  بيند، با قطعه گوشتى سخن مى شگفتا از اين انسان كه با يك قطعه پيه مى«
و اين كارهاى بزرگ حياتى را با اين وسائل كوچك ! (»كشد شنود، و از شكافى نفس مى مى

  )1).(دهد انجام مى
* * *  

  هاى زبان ـ شگفتى 2
  انگيز بدن انسان است، و  بسيار شگفت نيز به نوبه خود، از اعضاء» زبان«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .8، كلمات قصار، حكمت »نهج البلاغه«ـ  1
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كند، در جويدن  وظائف سنگينى بر عهده دارد، علاوه بر اين كه كمك مؤثرى به بلع غذا مى
و اين كار را به ! دهد  ها هل مى  نيز، نقش مهمى دارد، مرتباً لقمه غذا را به زير چكش دندان

دارد، در حالى كه دائماً  دهد كه، خود را از ضربات دندان دور نگه مى قدرى ماهرانه انجام مى
  !كنار آن و چسبيده به آن است

ايم اگر آن   ايم، فرياد ما بلند شده، و فهميده گاه، ندرتاً هنگام جويدن غذا، زبان خود را جويده
  !آمد؟ ما مى مهارت در زبان نبود، چه بر سر

  .كند ها را رفت و روب و تميز مى در ضمن، بعد از خوردن غذا، فضاى دهن و دندان
و از اين كارها مهمتر، مسأله سخن گفتن است كه با حركات سريع، منظم و پى در پى و 

  .گيرد حركت كردن در جهات ششگانه انجام مى
ها قرار داده، كه  ر اختيار انساناى د خداوند براى حرف زدن و تكلم، وسيله: جالب اين كه

شود، و  آورد، نه ملالى حاصل مى بسيار سهل و آسان و در دسترس همه است، نه خستگى مى
  .اى دارد نه هزينه

تر، استعداد تكلم در انسان است، كه در روح آدمى به وديعت گذارده، و انسان  و از آن عجيب
شكل مختلف براى تعبير از مقاصد فوق  هاى زيادى را در بى نهايت بندى تواند جمله مى

  .العاده متنوع خود انجام دهد
و باز از آن مهمتر، استعداد وضع لغات مختلف است، كه با مطالعه هزاران زبان كه در دنيا 

  !.»اَلعْظمَةُ للّه الْواحد الْقَهارِ«شود راستى  موجود است، اهميت آن آشكار مى
* * *  

  »نجدين«ـ هدايت به  3
  چنان كه گفتيم، به معنى بلندى يا سرزمين بلند است، و در اينجا » نجَد«
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خوانيم  مى) صلى االله عليه وآله(در حديثى، از پيغمبر اكرم. است» شرّ«و راه » خير«منظور راه 
د الشرَِّ أَحب اليَكُم نجَد الْخيَرِ و نجَد الشرَِّ، فمَا جعلَ نجَ: هما نجَدانِ! يا أيَها النّاس: كه فرمود

  : منْ نجَد الخْيَرِ
سرزمين خير، و سرزمين شر، و هرگز سرزمين شرّ : دو سرزمين مرتفع وجود دارد! اى مردم«

  )1.(»تر از سرزمين خير قرار داده نشده است نزد شما محبوب
ند طبق آيه ممكن نيست، و خداو» شناخت و آگاهى«و مسئوليت، بدون » تكليف«بدون شك، 

  .ها قرار داده است فوق، اين آگاهى را در اختيار انسان
  : گيرد اين آگاهى از سه طريق انجام مى
  .از طريق ادراكات عقلى و استدلال

  .از طريق فطرت و وجدان بدون نياز به استدلال
  .و از طريق وحى و تعليمات انبيا و اوصياء

امل است، خداوند به يكى از اين سه طريق يا در و آنچه را مورد نياز بشر در پيمودن مسير تك
  .بسيارى از موارد با هر سه طريق به او تعليم كرده است

در اين حديث تصريح شده كه، پيمودن يكى از اين دو راه بر طبع آدمى : قابل توجه اين كه
ور تر از ديگرى نيست، و اين در حقيقت تصور عمومى را كه انسان تمايل بيشترى به شر  آسان

  .كند تر است، نفى مى  دارد و پيمودن راه شرّ براى او آسان
ها  هاى فاسد نباشد، عشق و علاقه انسان به نيكى هاى غلط و محيط و به راستى، اگر تربيت

ها به خاطر همين   در مورد نيكى» سرزمين مرتفع«: بسيار زياد است، و شايد تعبير به نجَد
ترى دارند و در مورد شرور از باب تغليب   تر و جالبهاى مرتفع، هواى به زيرا زمين ;است
  .است

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .7155، صفحه 10، جلد »قرطبى«و تفسير  494، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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اين تعبير، اشاره به ظهور و بروز و آشكار بودن راه خير و شرّ است، همان : اند بعضى نيز گفته
  )1.(ه يك سرزمين مرتفع، كاملاً نمايان استگونه ك

 * * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .شود  گفته مى» قمران«، »خورشيد«و » ماه«ـ همان گونه كه به  1
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  !كنند توصيه مى
  )!دهند  كه نامه اعمالشان را به دست راستشان مى(اند »اصحاب اليمين«ـ آنها  18
كه نامه اعمالشان به دست چپشان (اند افرادى شومند  ـ و كسانى كه آيات ما را انكار كرده 19

  ).شود داده مى
  )!كه راه فرارى از آن نيست(ـ بر آنها آتشى است فرو بسته  20
  

  :تفسير
  !گردنه صعب العبور
هاى بزرگى كه در آيات قبل آمده بود، در آيات مورد بحث، بندگان   به دنبال ذكر نعمت

دهد، كه چگونه با داشتن آن همه وسائل سعادت،  ناسپاس را مورد ملامت و سرزنش قرار مى
  : فرمايد اند، نخست مى راه نجات را نپيموده

  )1).(فَلاَ اقتْحَم العْقبَةَ(» اين انسان ناسپاس از آن گردنه بزرگ بالا نرفت«
  .كند در اينجا چيست؟ آيات بعد آن را تفسير مى» عقبه«در اين كه منظور از 

* * *  
  ).ا العْقبَةُو ما أَدراك م(؟ »دانى آن گردنه چيست تو نمى«: فرمايد مى

* * *  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
است، و اين كه بعضى آن را به معنى » خبريه«و » نافيه«در اين جمله » لا«ـ ظاهر اين است  1

رسد، تنها اشكالى كه در اينجا وجود  اند، بسيار بعيد به نظر مى نفرين و يا استفهاميه دانسته
شود، همان طور كه در  كه بر سر فعل ماضى در آيد غالباً تكرار مى هنگامى» لا«: دارد اين است

، در »نه صدقه داد و نه نماز گذارد«: فَلا صدقَ و لا صلىّ: خوانيم مى» قيامت«سوره  31آيه 
  .حالى كه در آيه مورد بحث تكرار نشده

  .شود ز استعمال مىآورده، گاه بدون تكرار ني» مجمع البيان«در » طبرسى«ولى چنان كه مرحوم 
اند كه  در تفسيرهاى خود از بعضى از بزرگان ادبيات عرب نقل كرده» قرطبى«و » فخر رازى«

اند كه در اينجا در تقدير  باشد تكرار لازم نيست، اين احتمال را نيز داده» لَم«به معنى » لا«اگر 
  .»لا أطَعْم فى يوم ذى مسغبَة فَلاَ اقتْحَم العْقبَةَ و لا فكَ رقبَة و«: تكرار شده
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  ).فكَ رقبَة(» آزاد كردن برده است«
 * * *  

  ).أوَ إِطعْام في يوم ذي مسغبَة(» يا اطعام كردن در روز گرسنگى«
* * *  

  ).يتيماً ذا مقرْبَة(» يتيمى از خويشاوندان را«
 * * *  

  ).كيناً ذا مترْبَةأوَ مس(» يا مستمندى به خاك افتاده را«
هاى ناسپاس هرگز خود را براى گذشتن از  به اين ترتيب، اين گردنه صعب العبور را كه انسان

اى است از اعمال خير، كه عمدتاً بر محور خدمت به خلق، كمك   اند، مجموعه  آن آماده نكرده
لص است كه در اى از عقائد صحيح و خا  زند، و نيز مجموعه ها دور مى به ضعيفان و ناتوان

  .آيات بعد به آن اشاره شده
و به راستى، گذشتن از اين گردنه با توجه به علاقه شديدى كه غالب مردم به مال و ثروت 

  .دارند، كار آسانى نيست
شود، بلكه در برابر هر فرد مسلمان و مؤمن،  اسلام و ايمان با ادعا و گفتار حاصل نمى

از آنها، يكى بعد از ديگرى به حول و قوه الهى، و با  هاى صعب العبورى است كه بايد گردنه
  .استمداد از روح ايمان و اخلاص بگذرد

اند، كه جهاد با آن را پيغمبر  را در اينجا به معنى هواى نفس تفسير كرده» عقبه«بعضى، 
  .ناميد» جهاد اكبر«طبق حديث معروف، ) صلى االله عليه وآله(اكرم

را در اينجا تفسير كرده، بايد مراد از اين تفسير » عقبه«د آيات، البته، با توجه به اين كه خو
است، و اما آزاد كردن بردگان، و اطعام » گردنه هواى نفس«گردنه اصلى، : چنين باشد كه

  .شود هاى روشنى از مبارزه با آن محسوب مى مسكينان، مصداق
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عب العبورى است در قيامت، گردنه ص» عقبه«منظور از اين : اند بعضى ديگر از مفسران گفته
  : آمده است) صلى االله عليه وآله(همانطور كه در حديثى از پيغمبر اكرم

َقبْالع ْلكتل نكُْمع أَنْ أُخفَِّف دأنََا أرُِي ثْقَلُونَ، وْا المهوزجةً كَؤوُداً لا يَقبع كُمنَّ أَمامپيش روى «!: ةِا
خواهم بار شما  گذرند، و من مى كه سنگين باران از آن نمىشما گردنه صعب العبورى است 

  )1!(»را براى عبور از اين گردنه سبك كنم
نقل شده، به عنوان تفسير آيه مورد بحث ) صلى االله عليه وآله(البته، اين حديث كه از پيامبر

كه اند، و اين برداشت با توجه به تفسيرى  نيست، ولى مفسران از آن چنين برداشتى كرده
هاى  گردنه: رسد، مگر اين كه منظور اين باشد صريحاً در خود آيات آمده مناسب به نظر نمى

صعب العبور قيامت، تجسمى است از طاعات سخت و سنگين اين جهان و گذشتن از آنها فرع 
  ).دقت كنيد(بر گذشتن از اينها است 

است كه در اصل، به معنى ورود در كار  »اقتحام«از ماده » اقتْحَم«قابل توجه در اينجا، تعبير به 
و اين نشان ) 3(يا دخول و گذشتن از چيزى با شدت و مشقت است) 2(سخت و خوفناك

دهد گذشتن از اين گردنه، كار آسانى نيست، و تأكيدى است بر آنچه در آغاز سوره آمده،  مى
رنج است و هم اطاعت هم زندگى او توأم با » ما انسان را در درد و رنج آفريديم«: كه فرمود

  .باشد فرمان پروردگار، توأم با مشكلات مى
إِنَّ الجْنَّةَ حفَّت بِالمْكارِه و إِنَّ النّار حفَّت : خوانيم مى) عليه السلام(در سخنى از اميرمؤمنان على

وات4.(»بهشت در ميان ناملائمات پيچيده شده و دوزخ در لابلاى شهوات«: باِلشَّه(  
* * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .495، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  .»مفردات راغب«ـ  2
  .»كشّاف«ـ تفسير  3
  .176، خطبه »نهج البلاغه«ـ  4
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سپس «: افزايد در آيه بعد، در ادامه تفسيرى كه براى اين گردنه صعب العبور بيان فرموده، مى
آورده، و يكديگر را به صبر و استقامت و ترحم و عطوفت از كسانى بوده باشد كه ايمان 

  ).ثُم كانَ منَ الَّذينَ آمنُوا و تَواصوا بِالصبرِ و تَواصوا بِالمْرْحمةِ(» كنند توصيه مى
كنند كه، هم داراى ايمان هستند، هم  به اين ترتيب، كسانى از اين گردنه سخت عبور مى

وت به صبر و عواطف انسانى دارند، و هم اعمال صالحى همچون اخلاق والائى همچون دع
  .اند آزاد كردن بردگان، اطعام يتيمان و مسكينان انجام داده

در سه ميدان ايمان، اخلاق و عمل گام بگذارند و سر بلند و سرافراز بيرون : يا به تعبير ديگر
  .رندتوانند از آن گردنه صعب العبور بگذ آيند، اينها هستند كه مى

هميشه به معنى تأخير زمانى نيست، تا لازمه اين سخن آن باشد كه اول ) بعد(» ثُم«تعبير به 
  اطعام و انفاق كنند، و بعد ايمان آورند، بلكه، در اين گونه موارد

چرا كه  ;اند ـ براى بيان برترى مقامى است ـ همان گونه كه جمعى از مفسران تصريح كرده
توصيه به صبر و مرحمت، بالاتر از كمك به نيازمندان است، بلكه اعمال  مسلماً رتبه ايمان، و

گيرد و ريشه همه آنها را بايد در اعتقادات و خلقيات  صالح از آن ايمان و اخلاق سرچشمه مى
  .عالى جستجو كرد

 چرا كه اعمال خير، گاه ;در اينجا به معنى تأخير زمانى است» ثُم«: اند بعضى نيز احتمال داده
زيرا خلق  ;شود، و مخصوصاً در تحكيم مبانى اخلاق مؤثر است سرچشمه گرايش به ايمان مى

و بعد » عادت«و سپس » حالت«است، بعد به صورت » فعل«و خوى انسان، نخست به صورت 
  .آيد در مى» ملكه«از آن به صورت 

بر دارد، و آن  كه مفهومش سفارش كردن به يكديگر است، نكته مهمى در» تَواصوا«تعبير به 
  مسائلى همچون صبر و استقامت در طريق اطاعت : اين كه
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پروردگار، مبارزه با هواى نفس، و همچنين تقويت اصل محبت و رحمت، نبايد به صورت 
فردى در جامعه باشد، بلكه بايد به صورت يك جريان عمومى در كل جامعه درآيد، و همه 

توصيه كنند، تا از اين طريق پيوندهاى اجتماعى » اصول«افراد يكديگر را به رعايت و حفظ اين 
  .تر شود  نيز محكم

در اينجا اشاره به شكيبائى در اطاعت فرمان خدا و اهتمام به اوامر او » صبر«: اند بعضى گفته
دانيم اساس دين را ارتباط  اشاره به محبت نسبت به خلق خدا است، و مى» مرحمت«است، و 

دهد، و به هر حال، صبر و استقامت ريشه اصلى هر گونه  ل مىتشكي» خلق«و » خالق«با 
  .اطاعت و بندگى و ترك گناه و عصيان است

 * * *  
» آنها اصحاب اليمين هستند«: كند و در پايان اين اوصاف، مقام صاحبان آن را چنين بيان مى

  ).أوُلئك أصَحاب المْيمنَةِ(
  .شود ر درگاه پروردگار، به دست راستشان داده مىو نامه اعمالشان به نشانه مقبول بودن د

و بركت است، يعنى آنها صاحبان بركتند كه » يمن«از ماده » ميمنَة«: اين احتمال نيز داده شده
  .وجودشان هم براى خودشان بركت دارد، و هم براى جامعه

* * *  
دنه صعب العبور بگذرند، آن گاه به نقطه مقابل اين گروه، يعنى آنها كه نتوانستند از اين گر

كسانى كه به آيات ما كافر شدند افرادى شوم هستند كه نامه اعمالشان به «: فرمايد پرداخته، مى
  ).و الَّذينَ كَفرَوُا بĤِياتنا هم أصَحاب المْشئْمَةِ(» شود دست چپشان داده مى

  ز سيئات و اين نشانه آن است كه دستشان از حسنات تهى، و نامه اعمالشان ا
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  .سياه است
است، يعنى اين گروه كافر، افرادى » يمن«از ماده » ميمنَة«نقطه مقابل » شؤم«از ماده » مشئْمَة«

شوم و ناميمونند، كه هم سبب بدبختى خودشانند، و هم بدبختى جامعه، ولى از آنجا كه شوم 
ل افراد در دست چپ، يا شود كه نامه اعما بودن و خجسته بودن در قيامت به آن شناخته مى

اند، به خصوص اين كه ماده  در دست راست آنها باشد، بعضى اين تفسير را براى آن پذيرفته
  )1.(در لغت به معنى گرايش به چپ نيز آمده است» شؤم«

* * *  
: فرمايد و در آخرين آيه اين سوره، اشاره كوتاه و پر معنائى به مجازات گروه اخير كرده، مى

  ).عليَهِم نار مؤصْدةٌ(كه راه فرارى از آن نيست ! »نها آتشى است فروبستهبر فراز آ«
انسان در : به معنى بستن در و محكم كردن آن است، ناگفته پيدا است» ايصاد«از ماده » مؤصْدة«

خواهد درها را باز كند، نسيمى بوزد و گرمى هوا را  اطاقى كه هواى آن كمى گرم است مى
، حال بايد فكر كرد در كوره سوزان دوزخ، هنگامى كه تمام درها بسته شود، چه تعديل كند

  !حالى پيدا خواهد شد؟
* * *  
  : ها نكته

  .ظاهراً همان آزاد كردن بردگان و بندگان است» فك رقبة«ـ منظور از  1
اى : آمده، عرض كرد) صلى االله عليه وآله(مرد اعرابى خدمت پيامبر: در حديثى آمده است

إِنْ كنُتْ أَقْصرتْ الخْطُبْةَ : عملى به من تعليم كن كه مرا داخل بهشت كند، فرمود! سول خدار
  اگر چه سخن كوتاهى گفتى، اما مطلب «: لَقدَ أعَرضَتْ المْسأَلَةَ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»شأم« ، ماده»المنجد«و  97، صفحه 12، جلد »ابوالفتوح رازى«ـ تفسير  1
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يا اين كه گرچه سخن كوتاهى گفتى، اما مقصود خود را به خوبى (» را به خوبى عرضه داشتى
  ).بيان كردى

) از طوق بردگى(ها را  بردگان را آزاد كن و گردن«: أعَتقِ النَّسمةَ و فكُ الرَّقبَةَ: پس از آن افزود
  .»بگشا

  مگر اين دو، يكى نيست؟ : كند راوى سؤال مى
كمك به : اى را آزاد كنى، و در دوم اين كه مستقلاً برده: نه، منظورم از اول اين است كه: فرمود

  .پرداخت قيمت آن نمائى تا آزاد شود
و الْفىَء على ذى الرَّحمِ الظّالمِ، فَانْ لَم يكنُْ ذلك فأَطَعْمِ الجْائع، واسقِ الظَّمĤنَ، و : سپس فرمود

  : المْعروُف، و انْه عنِ المْنْكرَِ، فَانْ لَم تطَُقْ ذلك فكَفُ لسانكَ الاّ منَ الخْيَرِأْمرْ بِ
و ) و به آنها نيكى كن(اند، باز گرد  نسبت به خويشاوندانى كه به تو ستم كرده و از تو بريده«

امر به معروف و نهى اگر چنين كارى ممكن نشود، گرسنگان را سير و تشنگان را سيراب كن، 
  )1.(»زبان خود را جز از نيكى بازدار) لا اقل(از منكر نما، و اگر توانائى بر اين كار نيز ندارى 

را به معنى آزاد كردن گردن خويش از زير بار گناهان از » فك رقبه«ـ بعضى از مفسران  2
اند، ولى با   ستهطريق توبه، يا آزاد كردن خويش از عذاب الهى از طريق تحمل طاعات دان

كند، ظاهراً منظور همان  توجه به آياتى كه بعد از آن آمده و نسبت به يتيم و مسكين توصيه مى
  .آزاد كردن بردگان است

يوم ذى «است بنابراين، » گرسنگى«به معنى ) بر وزن غضب(» سغبَ«از ماده » مسغبَة«ـ  3
اند، ولى  ان در جوامع بشرى بودهبه معنى روز گرسنگى است، گرچه هميشه گرسنگ» مسغبة

  اين تعبير، تأكيدى است بر اطعام گرسنگان در ايام 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .583، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  1

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب



٤٧  
                www.makarem.ir                متهفر نمونه  جلد بيست و تفسي
    

براى اهميت اين موضوع، و الا اطعام گرسنگان هميشه از . قحطى و خشكسالى و مانند آن
  .افضل اعمال بوده و هست

منْ أَشبْع جائعاً فى يومِ سغَبأَدخَلهَ : خوانيم مى) صلى االله عليه وآله(ديثى، از پيغمبر اكرمدر ح
اى   كسى كه گرسنه«: اللّه يوم الْقيامةِ منْ باب منْ أبَوابِ الجْنَّةِ لا يدخُلُها الاّ منْ فعَلَ مثْلَ ما فعَلَ

سازد كه هيچ  او را در قيامت از درى از درهاى بهشت وارد مىرا در ايام قحطى سير كند خدا 
  )1.(»شود، جز كسى كه عملى همانند عمل او انجام داده باشد شخص ديگرى از آن وارد نمى

به معنى قرابت و خويشاوندى است، و تأكيد روى يتيمان خويشاوند نيز به خاطر » مقرْبَة«ـ  4
: دهد يتيمان را بايد اطعام و نوازش نمود، اين نشان مىها است، و گرنه همه  ملاحظه اولويت

  .ترى دارند خويشاوندان در مورد يتيمان فاميل خود مسئوليت سنگين
هائى كه مخصوصاً در آن عصر در اين زمينه نسبت به اموال يتيمان  از اين گذشته، سوء استفاده

ن گردنه صعب العبور هشدار خاصى در مورد اي: كرده است شده، ايجاب مى خويشاوند مى
  .داده شود

است و » قرُبَ«نيست، بلكه از ماده » قرابت«از ماده » مقرْبَه«: معتقد است» ابوالفتوح رازى«
ولى ) 2(اشاره به يتيمانى است كه از شدت گرسنگى گوئى پهلوهايشان به هم چسبيده است،

  .رسد اين تفسير بسيار بعيد به نظر مى
» خاك«به معنى » تراب«در اصل از ) بر وزن طرب(» ترب«مى از ماده مصدر مي» مترْبَة«ـ  5

گويند كه، بر اثر شدت فقر، خاك نشين شده، باز در اينجا تأكيد  گرفته شده، و به كسى مى
ها به خاطر اولويت آنها است و الاّ اطعام همه مسكينان از اعمال حسنه  روى اين گونه مسكين

  .است
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .495، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  .96، صفحه 12، جلد »ابوالفتوح رازى«ـ تفسير  2
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خواست غذا  هنگامى كه مى) عليه السلام(امام على بن موسى الرضا«: در حديثى آمده است
د، از سينى بزرگى كنار سفره بگذارند، و از هر غذائى كه در سفره بو: فرمود بخورد، دستور مى
آنها را براى : داد گذاشت، سپس دستور مى داشت و در آن سينى مى  بهترين آنها بر مى

  .»...فَلاَ اقتْحَم العْقبَةُ«: فرمود نيازمندان ببرند، بعد اين آيه را تلاوت مى
دانست كه همه قادر بر آزاد كردن بردگان نيستند، راه  خداوند متعال مى: افزود سپس مى

  )1!.(»ه سوى بهشتش قرار دادديگرى نيز ب
 * * *  

  
  

  .ما را از چنين عذاب جانگدازى در پناه لطفت حفظ كن! خداوندا
هائى كه در پيش داريم جز به توفيق تو ميسر نيست توفيقت را از  گذشتن از عقبه! پروردگارا

  .ما دريغ مفرما
  .محشور نماما را در صف اصحاب الميمنه جاى ده، و با نيكان و ابرار ! بار الها

  
  آمينَ يا رب العْالمَينَ 

  
  پايان سوره بلد                                                    

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .424، صفحه 20، جلد »الميزان«، طبق نقل تفسير »كافى«ـ  1
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  سوره الشمس
  
  
  

  آيه است 15ى نازل شده و دارا» مكّه«اين سوره، در 
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  محتواى سوره الشمس
» ها ها و ناخالصى تطهير قلوب از ناپاكى«و » تهذيب نفس«اين سوره كه در حقيقت سوره 

زند، منتها در آغاز سوره به يازده موضوع مهم از عالم  است، بر محور همين معنى دور مى
رستگارى در گرو تهذيب نفس  خلقت و ذات پاك خداوند، براى اثبات اين معنى كه فلاح و

  .است، قسم ياد شده، و بيشترين سوگندهاى قرآن را به طور جمعى در خود جاى داده است
ـ كه به خاطر » ثمود«اى از اقوام متمرد و گردنكش يعنى قوم  و در پايان سوره، به ذكر نمونه

شديدى گرفتار ترك تهذيب نفس در شقاوت ابدى فرو رفتند، و خداوند آنها را به مجازات 
  .دهد پردازد، و با اشاره كوتاهى به سرنوشت آنها سوره را پايان مى كرد ـ مى

ساز زندگى بشر را بازگو   در حقيقت، اين سوره كوتاه يكى از مهمترين مسائل سرنوشت
  .سازد ها مشخص مى كند، و نظام ارزشى اسلام را در مورد انسان مى

* * *  
  فضيلت تلاوت اين سوره

آمده )صلى االله عليه وآله(ت تلاوت اين سوره همين بس كه، در حديثى از پيغمبر اكرمدر فضيل
  !:منْ قرََأهَا فكَأَنََّما تَصدقَ بكُِلِّ شيَء طَلعَت عليَه الشَّمس و الْقمَرُ: است

راه خدا  تابد در هر كس آن را بخواند گوئى به تعداد تمام اشيائى كه خورشيد و ماه بر آنها مى«
  )1!.(»صدقه داده است

و مسلماً اين فضيلت بزرگ از آن كسى است كه، محتواى بزرگ اين سوره كوچك را در جان 
  .خود پياده كند، و تهذيب نفس را وظيفه قطعى خود بداند

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .496، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب



٥٢  
                www.makarem.ir                متهفر نمونه  جلد بيست و تفسي
    

             
  
  
  
  
  و الشَّمسِ و ضحُاها        1
  و الْقمَرِ إِذا تَلاها        2
  و النَّهارِ إِذا جلاهّا        3
  و اللَّيلِ إِذا يغشْاها        4
  و السماء و ما بناها        5
  و الأرَضِ و ما طحَاها        6
  و نَفْس و ما سواها        7
8       ها وورُها فجمتَقْواها  فأََلْه  
  قدَ أَفْلحَ منْ زكّاها        9

  و قدَ خاب منْ دساها     10
  

  :ترجمه
  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

  .ـ سوگند به خورشيد و تابندگيش 1
  .ـ و به ماه هنگامى كه بعد از آن در آيد 2
  .ـ و به روز هنگامى كه زمين را روشن سازد 3
  .مين را بپوشاندـ و به شب آن هنگام كه ز 4
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  .ـ و به آسمان و كسى كه آسمان را بنا كرده 5
  .ـ و به زمين و كسى كه آن را گسترانيده 6
  .ـ و به جان آدمى و آن كس كه آن را منظم ساخته 7
  .را به او الهام كرده است) شرّ و خيرش(ـ سپس فجور و تقوا  8
  .ـ كه هر كس خود را پاك كرده، رستگار شده 9

  !ن كه خود را با گناه آلوده ساخته، محروم گشتهـ و آ 10
  

  :تفسير
  رستگارى بدون تهذيب نفس ممكن نيست

سوگند و به » يازده«سوگندهاى پى در پى و مهمى كه در آغاز اين سوره آمده، به يك حساب 
سوگند است، و بيشترين تعداد سوگندهاى قرآن را در خود جاى داده، و » هفت«حساب ديگر 
ها و  مطلب مهمى در اينجا مطرح است، مطلبى به عظمت آسمان: دهد ان مىبه خوبى نش

  .بخش ساز و حيات  زمين و خورشيد و ماه، مطلبى سرنوشت
نخست، بايد به شرح و تفسير اين سوگندها بپردازيم، و بعد، به بررسى آن مطلب پر اهميت، 

  .ها از او است  كه اين همه آوازه
  ).و الشَّمسِ و ضحُاها(» و گسترش نور آن سوگندبه خورشيد «: فرمايد نخست، مى

  : كند ايم، سوگندهاى قرآن عموماً دو مقصد را تعقيب مى همان گونه كه قبلاً نيز گفته
  .نخست، اهميت مطلبى كه سوگند به خاطر آن ياد شده

  چرا كه سوگند هميشه به  ;و ديگر، اهميت خود امور مورد سوگند
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، به همين دليل، اين سوگندها فكر و انديشه انسان را به كار شود موضوعات مهم ياد مى
اندازد، تا درباره اين موضوعات مهم عالم خلقت بينديشد، و از آنها راهى به سوى خدا  مى

  .بگشايد
ترين نقش را در زندگى انسان و تمام موجودات زنده زمينى  مهمترين و سازنده» خورشيد«

است، و اين دو، از عوامل اصلى زندگى » حرارت«و » نور«ع زيرا علاوه بر اين كه منب ;دارد
گيرند، وزش بادها، نزول  روند، منابع ديگر حياتى نيز از آن مايه مى انسان به شمار مى

زا،  ها و آبشارها، و حتى پديد آمدن منابع انرژى ها، پرورش گياهان، حركت رودخانه باران
دقت كنيم به صورتى با نور آفتاب ارتباط همچون نفت و زغال سنگ، هر كدام اگر درست 

بخش خاموش گردد، تاريكى و سكوت و مرگ  دارد، به طورى كه اگر روزى اين چراغ حيات
  .همه جا را فرا خواهد گرفت

در اصل به معنى گسترش نور آفتاب است، و اين در هنگامى است كه خورشيد از افق » ضحُى«
  .اطلاق شده است» ضحُى«رد، سپس به آن موقع از روز نيز بالا بيايد و نور آن همه جا را فرا گي

چرا كه موقع سلطه نور آفتاب بر زمين  ;به خاطر اهميت آن است» ضحُى«تكيه بر خصوص 
  .است

* * *  
قسم به ماه در آن هنگام كه پشت سر خورشيد «: گويد آن گاه، به سومين سوگند پرداخته، مى

  .)و الْقَمرِ إِذا تَلاها(» در آيد
بدر «ـ در حقيقت اشاره به ماه در موقع : اند اين تعبير ـ چنان كه جمعى از مفسران نيز گفته

زيرا ماه در شب چهاردهم، تقريباً مقارن غروب آفتاب سر از  ;است» شب چهارده«يعنى » كامل
  دارد، و چهره پر فروغ خود را  افق مشرق بر مى
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تر و پر  كند، و چون از هر زمان جالب  ثبيت مىظاهر كرده و سلطه خويش را بر پهنه آسمان ت
  .تر است، به آن سوگند ياد شده است شكوه

تعبير فوق، اشاره به تبعيت دائمى ماه از خورشيد، و اكتساب نور : اند كه اين احتمال را نيز داده
  .شود قيد توضيحى مى» إِذا تَلاها«از آن منبع باشد، ولى در اين صورت جمله 

اند كه شايان توجه نيست، لذا از ذكر آن  ديگرى نيز در تفسير آيه داده بعضى احتمالات
  .شود خوددارى مى

* * *  
و (» و قسم به روز، هنگامى كه صفحه زمين را روشن سازد«: افزايد و در چهارمين سوگند، مى

  ).النَّهارِ إِذا جلاهّا
  .به معنى اظهار و ابراز است» تجلية«از ماده » جلاهّا«

گردد؟ در ميان مفسران گفتگو است، بسيارى  به چه چيز باز مى» جلاهّا«ن كه ضمير در در اي
درست است كه در آيات ) چنان كه در بالا گفتيم(گردانند  بر مى» دنيا«يا » زمين«آن را به 

  .شود در ميان نبوده، ولى از قرينه مقام روشن مى» زمين«گذشته سخنى از 
هنگامى كه » روز«گردد، يعنى قسم به   بر مى» خورشيد«ضمير به : بعضى نيز معتقدند

كند، ولى   كند، درست است كه در حقيقت، خورشيد روز را ظاهر مى را ظاهر مى» خورشيد«
تر به نظر   روز، خورشيد را آشكار كرد، اما تفسير اول مناسب: توان گفت به طور مجازى مى

  .رسد مى
ى، به خاطر تأثير فوق العاده آن در زندگى بشر، و به هر حال، سوگند به اين پديده مهم آسمان

ها  چرا كه روز، رمز حركت و جنبش و حيات است و تمام تلاش ;تمام موجودات زنده است
  هاى زندگى معمولاً در   ها و كوشش و كشش
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  .گيرد  روشنائى روز صورت مى
 * * *  

را ) يا خورشيد(مين قسم به شب، آن هنگام كه صفحه ز«: فرمايد و در پنجمين سوگند، مى
  )1).(و اللَّيلِ إِذا يغشْاها(» بپوشاند

كند، و از سوى  شب با تمام بركات و آثارش، كه از يكسو، حرارت آفتاب روز را تعديل مى
ديگر، مايه آرامش و استراحت همه موجودات زنده است، كه اگر تاريكى شب نبود، و آفتاب 

كرد،  زيرا حرارت سوزان آفتاب، همه چيز را نابود مى ;تابيد، آرامشى وجود نداشت پيوسته مى
  .آمد حتى اگر نظام شب و روز بر خلاف وضع كنونى بود، همين مشكل پيش مى

هايش معادل دو هفته كره زمين است و روزهايش نيز معادل  كره ماه كه شب: دانيم چرا كه مى
سد، كه هيچ موجود ر دو هفته، وسط روز، حرارت به حدود سيصد درجه سانتيگراد مى

ماند، و در وسط شب مقدار زيادى زير  شناسيم ـ در آن شرائط باقى نمى اى ـ كه ما مى زنده
  .شود زند و نابود مى اى باشد، حتماً يخ مى رود، كه اگر در آنجا موجود زنده صفر مى

ه صورت آمده بود، و در اين آيه ب» ماضى«در آيات سابق، افعال به صورت : قابل توجه اين كه
حوادثى همچون ظهور روز : مضارع است، اين تفاوت تعبير، ممكن است اشاره به اين باشد كه
شود، و لذا بعضى به صورت  و شب، مخصوص زمانى نيست، گذشته و آينده همه را شامل مى

  فعل ماضى، و بعضى به 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :گردد؟ باز در اينجا دو نظر است چه چيز باز مى به» يغشْاها«ـ در اين كه ضمير در  1
اى است كه بر صفحه زمين  چرا كه شب همچون پرده ;گردد بر مى» زمين«به : يكى اين كه

  .افتد مى
اى است كه بر چهره آفتاب فرو  زيرا شب مانند پرده ;گردد باز مى» شمس«به : ديگر اين كه

پوشاند بلكه  زيرا شب حقيقتاً آفتاب را نمى ;ردافتد، البته در اين صورت مفهوم مجازى دا مى
بر گردد، در » ارض«شود، در حقيقت اگر در آيه قبل ضمير به  بعد از غروب آفتاب ظاهر مى

  .بر گردد، در اينجا نيز همين طور است» شمس«اينجا نيز بايد چنين باشد و اگر به 
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  .مان روشن سازدصورت فعل مضارع آمده، تا عموميت اين حوادث را در بستر ز
* * *  

به «: فرمايد  رود، مى مى» خالق آسمان«و » آسمان«در ششمين و هفتمين سوگند، به سراغ 
  ).و السماء و ما بناها(» آسمان و آن كسى كه آسمان را بنا كرده سوگند

هاى بزرگ خلقت است، و بناء و  اصل خلقت آسمان با آن عظمت خيره كننده، از شگفتى
ن همه كواكب، اجرام آسمانى و نظامات حاكم بر آنها شگفتى ديگر، و از آن مهمتر پيدايش اي

  .خالق اين آسمان است
آيد، و اطلاق آن  مى» موجود غير عاقل«در لغت عرب، معمولاً براى » ما«: قابل توجه اين كه

» صدريهم«را در اينجا » ما«اند   بر خداوند عالم حكيم تناسبى ندارد، و لذا بعضى ناچار شده
سوگند به آسمان و بناى «: شود و در اين صورت، مفهوم آيه چنين مى» موصوله«بگيرند، نه 

  .»آسمان
كه تفسير آن به زودى » فأََلْهمها فُجورها و تَقْواها* و نَفْس و ما سواها «ولى، با توجه به آيات 

ذات پاك خداوند باشد، كه  و اشاره به» موصوله» «ما«شود، راهى جز اين نيست كه  بيان مى
در مورد افراد عاقل نيز در لغت عرب بى سابقه » ما«ها است، و استعمال   خالق همه آسمان

ازدواج كنيد زنانى «: فَانكْحوا ما طاب لكَُم منَ النِّساء: خوانيم مى» نساء«سوره  3نيست، در آيه 
  .»را كه مورد علاقه شما است
در اينجا براى اين است كه، مبدأ جهان را » چيزى«: تعبير به ما: جمعى از مفسران معتقدند

نخست به صورت مبهم ذكر كرده باشد، تا بعداً با دقت و مطالعه، به علم و حكمت او آشنا 
  .تر است گردد، ولى تفسير اول مناسب» كسى«تبديل به » چيزى«شوند و 
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* * *  
به ميان آورده، » خالق زمين«و » ينزم«از آن پس، در هشتمين و نهمين سوگند، سخن از 

  ).و الأرَضِ و ما طحَاها(» قسم به زمين و آن كس كه زمين را گسترانيده است«: فرمايد مى
  .زمين، كه گاهواره زندگى انسان و تمام موجودات زنده است

ن و ها، معاد ها و رودخانه  ها، چشمه ها، جنگل ها، درياها، دره ها، كوه زمين، با تمام شگفتى
هاى  اى است از نشانه منابع گرانبهايش، كه هر كدام به تنهائى آيتى است از آيات حق و نشانه

  .او
  .و از آن برتر و بالاتر خالق اين زمين و كسى كه آن را گسترانيده است

هم به معنى انبساط و گستردگى آمده است، و هم به ) بر وزن سهو(» طحو«از ماده » طحَاها«
  :چرا كه ;، و در اينجا به معنى گستردن است»ور كردن و از ميان بردنراندن، د«معنى 

هاى زمين قرار گرفت،  اولاً ـ زمين در آغاز در زير آب غرق بود، تدريجاً آبها در گودال
  .شود نيز مى» دحو الارض«ها سر بر آورد و گسترده شد، كه از آن تعبير به  خشكى

هاى تند و غير قابل سكونتى بود،  ها با شيب ا و بلندىه ثانياً ـ زمين در آغاز به صورت پستى
ها گستردند، و تدريجاً  هاى سيلابى مداوم باريدند، ارتفاعات زمين را شستند، در دره باران
  .هاى مسطح و قابل استفاده براى زندگى انسان و كشت و زرع به وجود آمد زمين

 ;مالى به حركت زمين نيز وجود دارددر اين تعبير، يك اشاره اج: بعضى از مفسران معتقدند
تواند اشاره به حركت انتقالى زمين به  همان راندن است، كه مى» طحو«چرا كه يكى از معانى 

  دور آفتاب، و يا حتى حركت وضعى آن به دور 
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  .خود، و يا هر دو باشد
 * * *  

پرداخته،  ها در اين سلسله است،  بالاخره به دهمين و يازدهمين سوگند، كه آخرين قسم
و نَفسْ و ما (» سوگند به نفس آدمى، و آن كس كه آن را منظم و مرتب ساخت«: فرمايد مى

  ).سواها
همان انسانى كه عصاره عالم خلقت، و چكيده جهان ملك و ملكوت، و گل سرسبد عالم 

  : آفرينش است
ه خداوند به ها و اسرار است، آن قدر اهميت دارد ك اين خلقت بديع كه مملو از شگفتى

  !.خودش و خالق آن يك جا قسم ياد كرده
در اين كه منظور از نفس در اينجا روح انسان است، يا جسم و روح هر دو؟ مفسران احتمالات 

  .اند گوناگونى داده
همان تنظيم و تعديل قواى روحى ) از ماده تسويه(» سواها«باشد، مراد از » روح«اگر، منظور 

اهر گرفته، تا نيروى ادراك، حافظه، انتقال، تخيل، ابتكار، عشق، اراده انسان است، از حواس ظ
  .مطرح شده است» علم النفس«و تصميم، و مانند آن كه در مباحث 

هاى  هاى نظامات بدن و دستگاه هر دو باشد، تمام شگفتى» جسم«و » روح«و اگر، منظور 
به طور گسترده مورد ) عضاءوظايف الا(» فيزيولوژى«و » تشريح«مختلف آن را كه در علم 
  .شود بحث قرار گرفته، شامل مى

  : به هر دو معنى در قرآن مجيد اطلاق شده است» نفس«البته، 
خداوند ارواح را «: اللّه يتَوفَّى الأنَفُْس حينَ موتها: خوانيم مى» زمر« 42در آيه » روح«در مورد 

  .»گيرد به هنگام مرگ مى
  رب إنِِّي : گويد آمده كه موسى مى» قصص« 33يه در آ» جسم«و در مورد 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب



٦٠  
                www.makarem.ir                متهفر نمونه  جلد بيست و تفسي
    

ام،  را كشته) از فرعونيان ظالم(من يكى از آنها ! پروردگارا«: قتََلتْ منْهم نَفسْاً فأََخاف أَنْ يقتُْلُونِ
  .»ترسم مرا به قتل برسانند مى

قدرت خداوند، هاى  چرا كه شگفتى ;ولى، مناسب در اينجا اين است كه هر دو را شامل شود
  .هم در جسم است و هم در جان و اختصاص به يكى از اين دو ندارد

تواند اشاره به عظمت و  در اينجا به صورت نكره ذكر شده، كه مى» نفس«: جالب اين كه
اهميت نفس آدمى باشد، عظمتى مافوق تصور و آميخته با ابهام كه آن را به صورت يك 

مان گونه كه بعضى از بزرگترين دانشمندان امروز، از انسان كند، ه موجود ناشناخته معرفى مى
  .اند ناميده» موجود ناشناخته«به همين عنوان تعبير كرده، و انسان را 

* * *  
پس از تنظيم «: افزايد آيه بعد، به يكى از مهمترين مسائل مربوط به آفرينش انسان پرداخته، مى

  ).فأََلْهمها فجُورها و تَقْواها(» ه او الهام كردرا ب» تقوا«و » فجور«قوا، جسم و جان آدمى، 
را » بايدها و نبايدها«او تحقق يافت، خداوند » هستى«آرى، هنگامى كه خلقتش تكميل شد، و 

و » گل بد بو«اى از  به او تعليم داد، و به اين ترتيب، وجودى شد از نظر آفرينش، مجموعه
تواند  مى: و در نتيجه وجودى است كه» ر فجور و تقواآگاه ب«و از نظر تعليمات » روح الهى«

در قوس صعودى برتر از فرشتگان گردد، و از ملك پرّان شود، و آنچه اندر وهم نايد آن شود، 
برسد، و اين » بلْ هم أَضَلّ«تر گردد و به مرحله  و در قوس نزولى از حيوانات درنده نيز منحط

  .خابگرى خويش كدام مسير را برگزيندمنوط به آن است كه با اراده و انت
  در اصل، به معنى بلعيدن يا نوشيدن چيزى است، و » الهام«از ماده » أَلْهمها«
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سپس به معنى القاء مطلبى از سوى پروردگار در روح و جان آدمى آمده است، گوئى روح 
يز آمده، ولى، بلعد، و گاه به معنى وحى ن نوشد و مى  انسان آن مطلب را با تمام وجودش مى

شخصى كه به او الهام : در اين است» وحى«با » الهام«تفاوت : بعضى از مفسرين معتقدند
داند از كجا  فهمد مطلب را از كجا به دست آورده، در حالى كه هنگام وحى، مى شود، نمى مى

  .و به چه وسيله به او رسيده است
ايم، به معنى شكافتن وسيع است، و از آنجا  هچنان كه قبلاً هم اشاره كرد» فجر«از ماده » فجُور«

و نيز از آنجا كه ارتكاب . گفته شده» فجر«شكافد به آن  كه سپيده صبح، پرده شب را مى
  .اطلاق شده» فجور«شكافد به آن  گناهان، پرده ديانت را مى

  .در آيه مورد بحث، همان اسباب و عوامل و طرق آن است» فجور«البته، منظور از 
ها،  به معنى نگهدارى، اين است كه انسان خود را از زشتى» وقايه«كه از ماده » تقوا«ر از و منظو
  .ها و گناهان نگه دارد و بركنار كند ها، آلودگى بدى

اين نيست كه خداوند عوامل ) فأََلْهمها فجُورها و تقَْواها(معنى اين آيه : لازم به يادآورى است
آدمى ايجاد كرد، عواملى كه او را به فجور و آلودگى و دريدن  فجور و تقوا را در درون جان

كشاند، آنچنان كه  ها مى كند، و عواملى كه او را به خيرات و نيكى هاى حيا دعوت مى پرده
  .اند  بعضى پنداشته، و آيه را دليلى بر وجود تضاد در درون وجود انسان دانسته

راه و چاه را به : تر و تعليم كرد، يا به تعبير سادهاين دو حقيقت را به او الهام : گويد بلكه مى
ما انسان را به «: و هديناه النَّجدينِ: آمده است» بلد«سوره  10او نشان داد، همان گونه كه در آيه 

  .»خير و شرّ هدايت كرديم
  خداوند آنچنان قدرت تشخيص و عقل و وجدان بيدار، به : و به تعبير ديگر
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  .يابد در مى» فطرت«و » عقل«را از طريق » تقوا«و » فجور«او داده كه، 
است، » حسن و قبح عقلى«اين آيه در حقيقت اشاره به مسأله : اند  و لذا، بعضى از مفسران گفته

  .ها داده است كه خداوند توانائى درك آن را به انسان
ى از ميان تمام اين هاى فراوانى در اختيار بشر گذارده، ول خداوند نعمت: قابل توجه اين كه

چرا كه  ;و درك حسن و قبح تكيه كرده» تقوا«و » فجور«ها، در اينجا روى مسأله الهام  نعمت
  .اين مسأله، سرنوشت سازترين مسائل زندگى بشر است

 * * *  
: فرمايد سرانجام، بعد از تمام اين سوگندهاى مهم و پى در پى، به نتيجه آنها پرداخته، مى

  ).قدَ أفَْلحَ منْ زكّاها(» كه هر كس نفس خويش را تزكيه كند، رستگار است سوگند به اينها«
آورده ـ به معنى نمو و رشد » مفردات«در » راغب«در اصل ـ چنان كه » تزكية«از ماده » زكيّها«

عليه (نيز در اصل به معنى نمو و رشد است، لذا در روايتى از على» زكات«دادن است، و 
يابد،   مال با انفاق نقصان مى«: المْالُ تنَْقصُه النَّفَقَةُ و العْلمْ يزْكُوا علىَ الإنِفْاقِ: نيمخوا مى) السلام

  )1.(»كند ولى علم با انفاق نمو مى
سپس، اين واژه به معنى تطهير و پاك كردن نيز آمده، شايد به اين مناسبت كه، پاكسازى از 

  .يه مورد بحث، هر دو معنى امكان داردها سبب رشد و نمو است، و در آ آلودگى
آرى، رستگارى از آن كسى است كه نفس خويش را تربيت كند، رشد و نمو دهد، و از آلودگى 
به خلق و خوى شيطانى و گناه و عصيان و كفر پاك سازد، و در حقيقت، مسأله اصلى زندگى 

  است، كه اگر باشد » تزكيه«انسان نيز، همين 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .147، كلمات قصار، كلمه »نهج البلاغه«ـ  1
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  .سعادتمند است و الاّ، بدبخت و بينوا
* * *  

نوميد و محروم گشت هر كس نفس خود را با «: فرمايد سپس، به سراغ گروه مخالف رفته، مى
  ).و قدَ خاب منْ دساها(» معصيت و گناه آلوده ساخت

»1.(به معنى نرسيدن به مطلوب و محروم شدن و زيانكار گشتن است »خيبة«از ماده » خاب(  
در اصل به معنى داخل كردن چيزى توأم با كراهت است، چنان كه قرآن » دس«از ماده » دساها«

آن را «: أمَ يدسه في التُّرابِ: فرمايد مجيد درباره عرب جاهلى و زنده به گور كردن دختران مى
به كارهاى مخفيانه زيانبار گفته » دسيسه«و )2(»كند  رت در خاك پنهان مىبا كراهت و نف

  .شود مى
  :اند در تناسب اين معنى با آيه مورد بحث بيانات گوناگونى گفته

چرا كه اهل تقوا و صلاح، خود را آشكار  ;اين تعبير كنايه از فسق و گناه است: گاه، گفته شده
: دارند، چنان كه نقل شده است گنهكار خود را پنهان مى سازند، در حالى كه افراد آلوده و مى

ها آتش روشن  زدند، و شب هاى خود را در نقاط مرتفع مى سخاوتمندان عرب، خيمه
كردند، تا نيازمندان در طول شب و روز به سراغشان بروند، و مورد محبت آنها واقع شوند،  مى

  !كردند، تا كسى به سراغ آنان نيايد ا مىهاى پست خيمه برپ ولى، افراد بخيل و لئيم در زمين
  .كنند  منظور اين است كه گنهكاران خود را در لابلاى صالحان پنهان مى: اند و گاه، گفته
  .دارند نفس خود يا هويت انسانى خويش را در معاصى و گناه پنهان مى: يا اين كه

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»س اللغةقامو«و » مفردات راغب«ـ  1
  .59ـ نحل، آيه  2
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  .كنند يا معاصى و گناه را در درون نفس خود مخفى مى
اى است از آلودگى به گناه، معصيت و خوهاى شيطانى و درست در نقطه  و در هر حال، كنايه

  .»تزكيه«مقابل 
  .جمع تمام اين معانى در مفهوم وسيع آيه نيز، بى مانع است

شوند، و  شكست خوردگان در صحنه زندگى دنيا مشخص مى و به اين ترتيب، پيروزمندان و
يا » تزكيه نفس، نمو و رشد روح تقوا و اطاعت خداوند«معيار ارزيابى اين دو گروه، چيزى جز 

  .نيست» آلودگى به انواع معاصى و گناهان«
 در)عليهما السلام(در حديثى، از امام باقر و امام صادق: شود، اين كه و از اينجا روشن مى

رستگار شد كسى كه «: قدَ أَفْلحَ منْ أطَاع و خاب منْ عصى: تفسير آيه، نقل شده است كه
در حقيقت، بيان نتيجه و ) 1(»اطاعت كرد و نوميد و محروم گشت كسى كه عصيان نمود

  .حاصل مقصود است
فْلحَ منْ قدَ أَ«هنگامى كه آيه )صلى االله عليه وآله(رسول خدا: در حديث ديگرى آمده است

اللَّهم آت نَفسْي تَقْواها، و : نمود كرد و چنين دعا مى فرمود، توقف مى را تلاوت مى» زكّاها
به نفس من تقوايش را مرحمت ! پروردگارا«: أنَتْ وليها و مولاها، و زكَّها و أنَتْ خيَرُ منْ زكّاها

  )2.(»يه فرما، كه تو بهترين تزكيه كنندگانىكن، تو ولى و مولاى آن هستى، و آن را تزك
دهد كه، پيمودن اين راه پر پيچ و خم، و گذشتن از اين گردنه صعب  اين سخن، نشان مى

هائى  جز به توفيق الهى ممكن نيست، يعنى با گام) صلى االله عليه وآله(العبور، حتى براى پيامبر
حديث ديگرى از همان حضرت در تفسير از سوى بندگان و تأييداتى از سوى خداوند، لذا در 

  أفَْلحَت نَفْس زكّاها اللهّ، و : خوانيم اين دو آيه مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .498، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  2و  1
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يه كرده و نوميد و رستگار شد، نفسى كه خدا او را تزك«!: خابت نَفْس خيَبها اللّه منْ كلُِّ خيَر
  )1.(»محروم گشت، نفسى كه خدا او را از هر خير محروم نمود

 * * *  
  :ها نكته

  ـ ارتباط سوگندهاى قرآن با نتيجه آن 1
اى ميان اين سوگندهاى يازدهگانه و بسيار  چه رابطه: شود اين است سؤال مهمى كه مطرح مى

  دارد؟ مهم، با حقيقتى كه به خاطر آن سوگند ياد شده، وجود
هدف، بيان اين حقيقت از سوى خداوند بزرگ است، كه من تمام وسائل : رسد به نظر مى

  .ام ها فراهم ساخته مادى و معنوى را براى سعادت و خوشبختى شما انسان
از يكسو، با نور آفتاب و ماه، صحنه زندگى شما را روشن و پر بار نموده و نظام روز و شب، 

  .ام م كرده، و زمين را براى زندگى شما از هر جهت آماده ساختهحركت و سكون شما را تنظي
ام، وجدان بيدار به شما داده، و  از سوى ديگر، روح شما را با تمام استعدادهاى لازم آفريده

ام، بنابراين، هيچ كمبودى براى پيمودن راه سعادت  حسن و قبح امور را به شما الهام كرده
هاى شيطانى   كنيد؟ و تسليم دسيسه  س خويش را تزكيه نمىنداريد، با اين حال، چگونه نف

  شويد؟ مى
 * * *  

  ـ نقش خورشيد در عالم حيات 2
كه مركز منظومه شمسى، و رهبر و سالار كواكب آن است دو بحث وجود » خورشيد«درباره 
  ايم و   يكى، بحث از عظمت آن، كه قبلاً از آن سخن گفته: دارد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .357، صفحه 6، جلد »در المنثور«ـ  1
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  :توان چنين گفت ديگر، بحث در بركات و آثار آن است، كه به طور خلاصه مى
ـ زندگى بشر و تمام موجودات زنده ديگر در درجه اول، نياز به حرارت و نور دارد، و اين  1

  .شود ادلى تأمين مىدو امر حياتى به وسيله اين كره عظيم آتشين به طور كاملاً متع
شود، حتى موجوداتى كه در اعماق درياها  ـ تمام مواد غذائى به وسيله نور آفتاب تأمين مى 2

ها در پرتو نور آفتاب، و در  كنند كه در سطح اقيانوس كنند، از گياهانى استفاده مى زندگى مى
دات زنده از يكديگر گردند، و يا اگر موجو نشين مى  يابند و ته لابلاى امواج آب، پرورش مى

كنند، باز غذاى گروهى از آنان از گياهان و نباتات است كه بدون نور خورشيد  تغذيه مى
  .يابند پرورش نمى

بينيم، به نوعى با تابش  هائى كه در جهان طبيعت مى ها، و جلوه ها، زيبائى ـ تمام رنگ 3
  .ثابت شده است» يكفيز«آفتاب ارتباط دارد، و اين معنى در علوم مختلف، مخصوصاً 

ريزند، و ابرها همان بخارهائى هستند كه از تابش   بخش از ابرها فرو مى هاى حيات  ـ باران 4
آيند، بنابراين، تمام منابع آب كه از باران تغذيه  ها به وجود مى  خورشيد بر صفحه اقيانوس

  .آفتاب استهاى عميق از بركات نور  ها و چاه  ها، قنات شوند، اعم از نهرها، چشمه مى
ـ بادها كه وظيفه تعديل هوا و جابه جا كردن ابرها، و تلقيح نباتات، و منتقل ساختن گرما و  5

سرما از مناطق گرم به سرد، و از مناطق سرد به گرم، را بر عهده دارند، بر اثر تابش نور آفتاب 
تيب، آنها نيز از آيند، و به اين تر و تغيير درجه حرارت مناطق مختلف روى زمين به وجود مى

  .گيرند آفتاب مايه مى
زا، اعم از آبشارها، سدهاى عظيمى كه در مناطق كوهستانى ايجاد   ـ مواد و منابع انرژى 6

  كنند، منابع نفت، و معادن زغال سنگ، همه آنها به نوعى با  مى
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ها در  تخورند، كه اگر او نبود، هيچ يك از اين منابع وجود نداشت، تمام حرك آفتاب گره مى
  !.شد صفحه زمين مبدل به سكون مى

اى است كه ميان كره آفتاب از  ـ بقاء نظام منظومه شمسى به خاطر تعادل جاذبه و دافعه 7
گردند از سوى ديگر، وجود دارد، و به اين ترتيب، خورشيد  يكسو، و سياراتى كه دور آن مى

  .اردنقش بسيار مؤثرى در نگهدارى اين سيارات در مدارات خود د
اگر خداوند نخستين سوگند را از خورشيد شروع كرده، : كنيم از مجموع اين سخن استفاده مى

  !چه دليلى داشته است؟
همچنين، ماه و روشنائى روز و تاريكى شب و كره زمين، هر كدام نقش مهمى در زندگى 

اتر از همه اينها انسان و غير انسان دارند، و به همين دليل، سوگند به آنها ياد شده است، و فر
  .انگيزتر است  روح و جسم انسان كه از همه اسرارآميزتر و شگفت

  .درباره اهميت تهذيب نفس، در پايان سوره بحثى خواهيم داشت
 * * *  
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  كذََّبت ثمَود بطِغَْواها     11
  إِذ انبْعثَ أَشْقاها     12
13    ناقَةَ اللّه ولُ اللّهسر مَقيْاها  فَقالَ لهس و  
  فكَذََّبوه فعَقرَوُها فدَمدم عليَهِم ربهم بذِنَبِْهِم فسَواها     14
  و لا يخاف عقبْاها     15
  

  :ترجمه
  .تكذيب كردند) پيامبرشان را(بر اثر طغيان، » ثمود«ـ قوم  11
  .ترين آنها به پاخاست ـ آن گاه كه شقى 12
  !»خدا را با آبشخورش واگذاريد) ماده شتر(ناقه «: به آنان گفت) الحص(ـ و فرستاده الهى  13
از اين رو  ;)و به هلاكت رساندند(ـ ولى آنها او را تكذيب و ناقه را پى كردند  14

  !پروردگارشان آنها را به خاطر گناهشان در هم كوبيد و با خاك يكسان كرد
  !ـ و او هرگز از فرجام اين كار بيم ندارد 15
  

  :يرتفس
  عاقبت مرگبار طغيانگران

كنند،  به دنبال هشدارى كه در آيات قبل، درباره عاقبت كار كسانى كه نفس خود را آلوده مى
هاى واضح تاريخى اين مطلب  آمده بود، در اين آيات، به عنوان نمونه، به يكى از مصداق

  را در » ثمود«پرداخته، و سرنوشت قوم طغيانگر 
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  : فرمايد  و پر معنى بيان كرده، مىعباراتى كوتاه، قاطع 
كَذَّبت (» قوم ثمود به سبب طغيان، پيامبرشان را تكذيب كردند، و آيات الهى را انكار نمودند«

  ).ثمَود بطِغَْواها
هر دو به يك معنى است، و مراد از آن تجاوز از حد و مرز است، و در » طغيان«و » طغَْوى«

  )1.(هاى او است هى و سركشى در مقابل فرماناينجا، منظور تجاوز از حدود ال
ترين اقوامى هستند كه در يك منطقه  بود از قديمى» صالح«قوم ثمود، كه نام پيامبرشان 

هاى  كردند، زندگى مرفه، سرزمين آباد، دشت زندگى مى» شام«و » حجاز«كوهستانى ميان 
هاى مستحكم   ، و خانههاى مساعد و آماده براى كشت و زرع، قصرهاى مجلل  مسطح با خاك

داشتند، ولى نه تنها شكر اين همه نعمت را به جا نياوردند، كه سر به طغيان برداشته، به 
تكذيب پيامبرشان صالح برخاستند، آيات الهى را به باد سخريه گرفتند، و سرانجام خداوند آنها 

  .را با يك صاعقه آسمانى نابود كرد
 * * *  

ترين  آن گاه كه شقى«: افزايد هاى بارز طغيان اين قوم پرداخته، مى پس از آن، به يكى از نمونه
  ).إِذ انْبعثَ أَشقْاها(» آنها به پاخاست

ناقه «ترين افراد آن قوم، اشاره به همان كسى است كه  و سنگدل» ترين شقى«به معنى » أَشْقى«
ك معجزه در ميان آن قوم اى كه به عنوان ي) شتر ماده(» ناقه«را به هلاكت رساند، همان » ثمود

  .ظاهر شده بود، و هلاك كردن آن، اعلان جنگ با آن پيامبر الهى بود
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هم به صورت ناقص واوى و » طغيان«: شود  ـ از عبارت بعضى از علماى لغت استفاده مى 1

از ناقص يائى » طغيان«ه و از ماده ناقص واوى گرفته شد» طغوى«هم ناقص يائى آمده است، 
  ).دقت كنيد(
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  .بود» قدار بن سالف«به گفته مفسران و مورخان، نام اين شخص 
: فرمود) عليه السلام(به على) صلى االله عليه وآله(پيغمبر اكرم: در بعضى از روايات آمده است

  ؟»ترين افراد اقوام نخستين كه بود سنگدل«: منْ أَشْقىَ الأوَلين؟
آن كسى كه ناقه ثمود را به هلاكت «: عاقرُ النّاقَةِ: در پاسخ عرض كرد) ه السلامعلي(على

  .»رساند
ترين  راست گفتى، شقى«: صدقتْ، فمَنْ أَشْقىَ الآخْرِين؟َ: فرمود) صلى االله عليه وآله(پيامبر

  ؟»افراد اقوام اخير چه كسى است
  .»اى رسول خدا دانم نمى: عرض كردم«: گويد مى) عليه السلام(على
كسى كه «: الَّذي يضرْبِك على هذه، و أَشَار إِلى يافوُخه: فرمود) صلى االله عليه وآله(پيامبر

اشاره به قسمت ) صلى االله عليه وآله(كند، و پيامبر  شمشير را بر اين نقطه از سر تو وارد مى
  )2(-)1.(»بالاى پيشانى آن حضرت كرد

* * *  
رسول خدا به «: افزايد  شرح بيشترى در زمينه طغيانگرى قوم ثمود پرداخته، مىدر آيه بعد، به 

فَقالَ لهَم رسولُ اللّه (» ناقه خداوند را با آبشخورش واگذاريد، و مزاحم آن نشويد: آنها گفت
  )3).(ناقَةَ اللّه و سقْياها

قوم ثمود است، و تعبير به  پيغمبر) عليه السلام(در اينجا حضرت صالح» رسول اللّه«منظور از 
اين شتر، يك شتر معمولى نبود، : اشاره به اين است كه) شتر ماده متعلق به خداوند(» ناقة اللّه«

  بلكه به عنوان معجزه و سند گوياى صدق دعوى صالح 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، »قرطبى«صرتر در تفسير ، همين معنى به صورت مخت499، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  .نيز آمده است 7168، صفحه 6جلد 

شود كه در كودكان كاملاً نرم است و به تدريج  به آن قسمتى از پيش سر گفته مى» يافوخ«ـ  2
  .ترين نقاط سر است شود، و از حساس گيرد و محكم مى حالت استخوانى به خود مى

ذرَوا ناقَةَ اللّه و «: در تقدير چنين است منصوب است به فعل محذوفى و» ناقَةَ اللّه«ـ  3
  .آمده است» هود« 64و » اعراف« 73، شبيه آنچه در آيه »سقيْاها
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شتر مزبور از دل : هاى آن طبق روايت مشهور اين بود كه فرستاده شده بود، كه يكى از ويژگى
  .اى از كوه برآمد تا معجزه گويائى در برابر منكران لجوج باشد صخره

به آنها خبر داد كه ) عليه السلام(حضرت صالح: شود آيات ديگر قرآن به خوبى استفاده مى از
آب آشاميدنى قريه بايد ميان آنها و ناقه تقسيم شود، يك روز براى ناقه، و روز ديگر براى اهل 

م أَنَّ و نَبئْه«: قريه باشد، و هر كدام در نوبت خود از آب استفاده كنند و مزاحم ديگرى نشوند
  )1.(»المْاء قسمةٌ بينَهم كُلُّ شربْ محتَضرٌَ

اگر متعرض اين ناقه شويد، عذاب خداوند دامان شما را خواهد : و مخصوصاً به آنها گفت
  )2.(»و لا تَمسوها بسِوء فيَأْخذَُكُم عذاب يوم عظيم«: گرفت

* * *  
به كلمات اين پيامبر بزرگ و هشدارهاى او نكردند،  اين قوم سركش اعتنائى: گويد  آن گاه مى

  ).فكََذَّبوه فعَقرَوُها(» او را تكذيب كرده، و ناقه را به هلاكت رساندند«
عقرْ «به معنى اصل و اساس و ريشه چيزى است، و ) بر وزن ظلم(» عقرْ«از ماده » عقرَوُها«

  .به معنى ريشه كن كردن و هلاك نمودن آن است» ناقه
منظور پى كردن اين حيوان است، يعنى پائين پاى او را قطع كردن و به : اند بعضى نيز گفته

  .زمين افكندن، كه نتيجه آن نيز مرگ اين حيوان است
تعبير كرده است، » أشقى«ناقه را يك نفر بيشتر به هلاكت نرساند، كه قرآن از او به : دانيد مى

: گويد  مام طغيانگران قوم ثمود نسبت داده شده، مىبينيم اين عمل به ت ولى در آيه فوق مى
به صورت صيغه جمع، اين به خاطر آن است كه ديگران هم به نحوى در اين كار » عقرَوُها«

  : چرا كه ;سهيم بودند
  شود،  ها معمولاً توسط گروه و جمعيتى طراحى مى  اولاً ـ اين گونه توطئه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .28قمر، آيه ـ  1
  .156ـ شعراء، آيه  2
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  .آيد سپس به دست فرد معين يا افراد معدودى به اجرا در مى
گيرد، سبب شركت آنها در اين امر   ثانياً ـ چون با رضايت و خشنودى ديگران انجام مى

  .شود، كه رضايت، سبب شركت در نتيجه است مى
إنَِّما عقرََ ناقَةَ ثمَود رجلٌ : خوانيم مى) السلامعليه (لذا در كلام رسا و گويائى از اميرمؤمنان على

حانَهببِالرِّضا، فقَالَ س وهما عَذابِ، لمْبِالع اللّه مهمَفع دين«: واحموا نادحبَقرَوُها فأَصفَع« :  
را چ ;ناقه ثمود را تنها يك نفر به هلاكت رساند، ولى خداوند همه را مشمول عذاب ساخت«

ناقه را هلاك كردند، و ) همگى(آنها : كه همگى به اين امر رضايت دادند، لذا فرموده است
  )1).(اما در زمانى كه پشيمانى سودى نداشت(» سپس از كرده خود همگى پشيمان شدند

و به دنبال اين تكذيب و مخالفت شديد، خداوند چنان آنها را مجازات كرد كه اثرى از آنان 
پروردگارشان به خاطر گناهى كه كرده «: فرمايد نان كه در ادامه همين آيه مىباقى نماند، چ

فدَمدم عليَهمِ (» بودند، همه را درهم كوبيد و نابود كرد و سرزمين آنها را صاف و مسطح نمود
  ).ربهم بذِنَبِْهِم فسَواها

اى در سرزمين   لزله و لرزههمان صيحه عظيم آسمانى، در چند لحظه كوتاه، چنان ز» صاعقه«
هايشان را به گورهاى آنها  آنها ايجاد كرد، كه تمام بناها روى هم خوابيده، صاف شد و خانه

  .مبدل ساخت
»مدمگاه، به معنى هلاك كردن آمده، گاه، به عذاب و مجازات كامل، گاه، به »دمدمة«از ماده » د ،

كن ساختن، و گاه، به معنى خشم و غضب معنى كوبيدن و نرم كردن، گاه، به معنى ريشه 
  و همه اين ) 2.(نمودن و يا احاطه كردن و فراگير شدن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .201، خطبه »نهج البلاغه«ـ  1
  .و كتب تفسير ديگر 499، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«، »لسان العرب«، »مفردات راغب«ـ  2
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چرا كه اين عذاب گسترده از خشم الهى سرچشمه  ;ادق استمعانى در آيه مورد بحث ص
  .گرفت و همه آنها را در هم كوبيد و نرم كرد و ريشه كن ساخت مى

هاى آنها بر اثر  ها و زمين ممكن است به معنى صاف كردن خانه» تسويه«از ماده » سواها«
روه، و يا مساوات همه صيحه عظيم، صاعقه و زلزله باشد، يا به معنى يكسره كردن كار اين گ

  .اى كه احدى از آنان از اين ماجرا سالم در نرفت آنها در مجازات و عذاب، به گونه
  .جمع ميان اين معانى نيز ممكن است

هاى آنان كه خداوند  گردد، و يا به شهرها و آبادى باز مى» قبيله ثمود«به » سواها«ضمير در 
  .همه را با خاك يكسان نمود

شود، يعنى خداوند اين  گردد كه از جمله بعد استفاده مى بر مى» دمدمة«به : اند تهبعضى نيز گف
  .خشم و غضب و هلاكت را يكسان در ميان آنها قرار داد، به طورى كه همگى را فرا گرفت

  .رسد تر به نظر مى  اما، تفسير اول مناسب
يجه گناه آنها و متناسب با آن شود، مجازات آنها نت در ضمن، از اين آيه به خوبى استفاده مى

  .بوده است، و اين عين عدالت و حكمت است
به هنگام ظهور آثار عذاب، پشيمان شده، و راه توبه را پيش : خوانيم درباره بسيارى از اقوام مى

هاى  وقتى قوم صالح نشانه: در بعضى از روايات آمده است: گرفتند، ولى عجيب اين كه مى
  )1.(تجوى او پرداختند، كه هر كجا وى را پيدا كنند، نابود سازندعذاب را ديدند، به جس

و اين دليل بر عمق عصيان و سركشى آنها در مقابل خدا و پيامبر او است، ولى خداوند او را 
  نجات داد و آنها را هلاك كرد و طومار زندگانيشان را به كلى در 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .446، صفحه 10، جلد »روح البيان«ـ  1

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب



٧٤  
                www.makarem.ir                متهفر نمونه  جلد بيست و تفسي
    

  .هم پيچيد
* * *  

سرانجام، در آخرين آيه، براى اين كه هشدار محكمى به تمام كسانى كه در همان مسير و خط 
و لا يخاف (» و خداوند هرگز از فرجام اين كار بيمى ندارد«: فرمايد كنند بدهد، مى حركت مى

  ).عقبْاها
ند، ولى پيوسته از پى آمدهاى آن بيمناكند، و از بسيارند حاكمانى كه قدرت بر مجازات دار

كنند، و يا به   ها ترسان، و به همين دليل، از قدرت خود استفاده نمى  ها و عكس العمل واكنش
چرا  ;تر، قدرت آنان آميخته با ضعف و ناتوانى، و علمشان آميخته با جهل است تعبير صحيح

  .آن نداشته باشندترسند توانائى بر مقابله با پى آمدهاى  كه مى
ولى، خداوند قادر متعال كه علمش احاطه به همه اين امور و عواقب و آثار آنها دارد، و 
قدرتش براى مقابله با پيامدهاى حوادث با هيچ ضعفى آميخته نيست، بيمى از عواقب اين امور 

  .دهد انجام مىندارد، و به همين دليل، با نهايت قدرت و قاطعيت، آنچه را كه اراده كرده است، 
طغيانگران نيز بايد حساب كار خود را برسند و از اين كه به خاطر اعمالشان مشمول خشم و 

  .غضب الهى گردند، خود را بر حذر دارند
» هلاكت«و » دمدمه«به » عقبْاها«به معنى پايان، نهايت و فرجام كار است و ضمير در » عقبْى«

  .گردد باز مى
* * *  
  :ها نكته

  خلاصه سرگذشت قوم ثمود ـ 1
  به نام وادى (» شام«و » مدينه«چنان كه گفتيم، در سرزمينى ميان » ثمود«قوم 
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پرستى و در انواع گناهان غوطهور بودند، صالح، پيغمبر   كردند، آئينشان بت زندگى مى) القرى
ه دست بزرگ الهى از ميان آنان برخاست، و براى هدايت و نجاتشان همت گماشت، ولى آنها ن

  .پرستى برداشتند، و نه در طغيان و گناه تجديد نظر كردند از بت
را به طريق اعجازآميز و ) اى شتر ماده(» ناقه«اى كردند، خداوند  هنگامى كه تقاضاى معجزه

يك : خارق العاده از دل كوه برآورد، ولى براى اين كه آنها را در اين مورد بيازمايد، دستور داد
را در اختيار اين ناقه بگذارند، و روز ديگر در اختيار خودشان باشد، حتى  روز تمام آب قريه

گرفتند،  در آن روز كه از آب محروم بودند، از شير ناقه بهره مى: در بعضى از روايات آمده
ولى اين معجزه بزرگ نيز از لجاجت و عناد آنها نكاست، هم طرح نابودى ناقه را ريختند، و 

  .ديدند هاى خود مى  چرا كه او را مزاحم اميال و هوس ;را) لسلامعليه ا(هم كشتن صالح
قدار بن «رحم و شقاوتمندى به نام  كه گفتيم، به وسيله مرد بسيار بى نقشه نابودى ناقه، چنان

  .عملى شد و او با ضرباتى ناقه را از پاى در آورد» سالف
از ميان بردن ناقه كه معجزه خواستند با  چرا كه مى ;اين در حقيقت اعلان جنگ با خدا بود

سه «: صالح بود، نور هدايت را خاموش كنند، اينجا بود كه حضرت صالح به آنها اخطار كرد
خواهند متمتع شوند، ولى بدانند بعد از سه روز عذاب  هاى خود از هر نعمتى مى روز در خانه

  )1.(»گيرد الهى همه را فرا مى
ر نهائى، و آخرين فرصتى بود براى توبه و بازگشت، اين سه روز، مهلتى بود براى تجديد نظ

ولى آنها نه تنها تجديد نظر نكردند، بلكه بر طغيانشان افزودند، در اينجا بود كه عذاب الهى بر 
  سرزمينشان را در ) 2(آنها فرو باريد، صيحه آسمانى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .65ـ هود، آيه  1
است كه هم » صاعقه«ايم، به معنى  ن گونه كه قبلاً نيز اشاره كردهـ صيحه آسمانى هما 2

كند، و هم توأم با آتش و سوزندگى است، و از  صداى عظيمى دارد، هم لرزه سختى ايجاد مى
  2نظر علمى يك جرقه 

بزرگ الكتريكى است كه ميان ابرها كه بار الكتريسيته مثبت دارند و زمين كه بار منفى دارد به 
  .آيد ىوجود م
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و أَخذََ الَّذينَ ظَلمَوا الصيحةُ «هايشان بر زمين افتادند و مردند  هم كوبيد، و همگى در خانه
  )1.(»فأَصَبحوا في ديارهِم جاثمينَ

آن چنان نابود گشتند و سرزمينشان خاموش شد كه گوئى هرگز كسى ساكن آن ديار نبود، ولى 
  )2.(از اين مهلكه نجات دادخداوند صالح و ياران مؤمنش را 

به بعد ـ ذيل  153صفحه » نمونه«تفسير  9شرح بيشتر درباره سرگذشت قوم ثمود را در جلد 
  .ـ مطالعه فرمائيد 68تا  62آيات 

* * *  
  »اشقى الآخرين«و » اشقى الاولين«ـ  2

ب خطي«، »ابن مردويه«، »واحدى«، »ثعلبى«جمعى از بزرگان شيعه و اهل سنت، از جمله 
جابر بن «، »عمار ياسر«و غير آنها به اسناد خود از » احمد حنبل«، »موصلى«، »طبرى«، »بغدادى
به : اند كه چنين نقل كرده) صلى االله عليه وآله(از پيغمبر اكرم» عثمان بن صهيب«و » سمره
ى الآْخريِنَ قاتلكُ، و في أَشْقىَ الأوَلينَ عاقرُ النّاقةَِ، و أَشْقَ! يا علي: فرمود) عليه السلام(على

  : روِاية منْ يخضْب هذه منْ هذَا
ترين فرد از   ترين پيشينيان همان كسى بود كه ناقه صالح را كشت، و شقى شقى! اى على«

  .»آخرين قاتل تو است
اشاره به اين كه محاسنت را (» كسى است كه اين را با آن رنگين كند«: و در روايتى آمده است

  )3).(كند با خون فرقت خضاب مى
عبدالرحمن «پى كننده ناقه صالح و قاتل اميرمؤمنان » قدار بن سالف«در حقيقت، شباهتى ميان 

هيچ يك از اين دو خصومت شخصى نداشتند، بلكه هر دو . وجود داشت» بن ملجم مرادى
  خواستند نور حق را خاموش كنند، و  مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .67ـ هود، آيه  1
  .66ـ هود، آيه  2
  .587، صفحه 5، جلد »نور الثقلين«ـ  3
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معجزه و آيتى از آيات الهى را از ميان بردارند، و همان گونه كه بعد از ماجراى ناقه صالح، 
عذاب الهى آن قوم طاغى و سركش را فرو گرفت، مسلمين نيز بعد از شهادت مظلومانه 

در زير سلطه حكومت جبار و بيدادگر بنى اميه، شاهد دردناكترين ) لسلامعليه ا(اميرمؤمنان على
  .ها شدند عذاب

روايات بسيار فراوانى در اين زمينه » شواهد التنزيل«در » حاكم حسكانى«: قابل توجه اين كه
  )1.(نقل كرده، كه از نظر مضمون و محتوا شبيه روايت بالا است

* * *  
  هىـ تهذيب نفس وظيفه بزرگ ال 3

تر باشد، دليل بر اهميت موضوع است،  هر قدر، سوگندهاى قرآن در يك زمينه بيشتر و محكم
: ترين و مؤكدترين سوگندها در اين سوره است، به خصوص اين كه طولانى: دانيم و مى

سوگند به ذات پاك خداوند سه بار در آن تكرار شده، و سرانجام، روى اين مسأله تكيه شده 
است، و محروميت و شكست و بدبختى، در ترك » تزكيه نفس«رستگارى در  فلاح و: است كه

  .تزكيه است
در واقع، مهمترين مسأله زندگى انسان نيز همين مسأله است، و در حقيقت، قرآن با تعبير فوق 

ها است، نه در  كند، كه رستگارى انسان، نه در گرو پندارها و خيال اين مطلب را بازگو مى
آن گونه كه مسيحيان تصور (ت و مقام، نه وابسته به اعمال اشخاص ديگر سايه مال و ثرو

و نه مانند ) است) عليه السلام(فلاح هر انسانى در گرو فداكارى عيسى مسيح: كنند كه مى
  .اينها

  .بلكه، در گرو پاكسازى و تعالى روح و جان، در پرتو ايمان و عمل صالح است
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .343تا  335، صفحات 2، جلد »شواهد التنزيل«ـ  1
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هاى الزامى، نه  بدبختى و شكست انسان نيز، نه در قضا و قدر اجبارى است، نه در سرنوشت
هاى اين و آن، بلكه تنها و تنها به خاطر آلودگى به گناه و انحراف از مسير تقوا   معلول فعاليت

  .است
هنگامى كه يوسف مالك خزائن ارض، و ) زليخا(صر همسر عزيز م: در تواريخ آمده است

انَّ الحْرْص و الشَّهوةَ تُصيرُ المْلُوك : گشت، او را ملاقات كرد و گفت» مصر«حاكم بر سرزمين 
فوسلُوكاً، فَقالَ يم دِبيْرُ العيصالتَّقْوى ي رَ وبنَّ الصا داً، وِبيتعَالى: ع صبِرْ  :قالَ اللّهي تَّقِ ونْ يم نَّها

  : فَانَّ اللّه لا يضيع أَجرَ المْحسنينَ
حرص و شهوت، پادشاهان را برده ساخت، و صبر و تقوا بردگان را پادشاه، يوسف سخن او «

هر كس كه تقوا و شكيبائى را : را تصديق كرد و اين كلام الهى را به او خاطر نشان ساخت
  )1.(»سازد داوند اجر نيكوكاران را ضايع نمىپيشه كند، خ

همين معنى به عبارت ديگرى نقل شده كه، همسر عزيز مصر در رهگذرى نشسته بود كه 
أَلحْمد للّه الَّذي جعلَ المْلُوك : از آنجا عبور كرد، زليخا گفت) عليه السلام(»يوسف«موكب 

ْلَ الععج داً، وِبيع هِمتيصعِلوُكاًبمم هِمتبِطاع دِبي :  
شكر خدائى را كه پادشاهان را به سبب معصيت، برده كرد، و بردگان را به خاطر اطاعت، «

  )2.(»پادشاه
آرى، بندگى نفس، سبب بردگى انسان، و تقوا و تهذيب نفس، سبب حكومت بر جهان هستى 

  .است
اند، كه صاحب ولايت تكوينى شده و  چه بسيارند كسانى كه بر اثر بندگى خدا به مقامى رسيده

  توانند به اذن خدا در حوادث اين جهان اثر بگذارند و  مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .116، صفحه 5، جلد »محجة البيضاء«ـ  1
  .117، صفحه 5، جلد »محجة البيضاء«ـ  2
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  .دست به كرامات و خوارق عادات بزنند
* * *  

  
  

  !زه با هواى نفس تو يار و ياور ما باشدر مبار! خداوندا
را به ما الهام كردى، توفيق استفاده از تقوا و دورى از فجور را » تقوا«و » فجور«تو ! پروردگارا

  !به ما عنايت فرما
هاى شيطان در نفس آدمى مخفى و مرموز است، ما را به شناخت اين   دسيسه! بار الها
  !ها آشنا ساز دسيسه

  
بنَ يا رينَ  آميَالعْالم  

  
  )1(پايان سوره الشمس                                                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).سالروز فتح خرمشهر( 1383/  3/  3: ـ پايان تصحيح 1
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  سوره الليـل
  
  
  

  است آيه 21نازل شده و داراى » مكّه«اين سوره، در 
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  محتواى سوره الليل
را در بر دارد، » مكىّ«هاى  هاى سوره است، ويژگى» مكىّ«هاى   اين سوره كه از سوره

هاى آيات، كوتاه، محتواى آنها داغ، و عمدتاً ناظر به قيامت و پاداش و كيفر الهى و  مقطع
  .عوامل و اسباب آن است

انفاق كنندگان با تقوا، و : كند دم را به دو گروه تقسيم مىپدر آغاز، بعد از ذكر سه سوگند، مر
بخيلانى كه منكر پاداش قيامتند، پايان كار گروه اول را خوشبختى و سهولت و آرامش، و پايان 

  .شمرد كار گروه دوم را سختى و تنگى و بدبختى مى
ر خدا است، در بخش ديگرى از اين سوره، بعد از اشاره به اين معنى كه هدايت بندگان ب

  .كند همگان را از آتش فروزان دوزخ انذار مى
سوزند و گروهى را كه از آن نجات   و در آخرين بخش، كسانى را كه در اين آتش مى

  .نمايد يابند، با ذكر اوصاف معرفى مى مى
* * *  

  فضيلت تلاوت اين سوره
منْ : است كه فرمود آمده) صلى االله عليه وآله(در فضيلت تلاوت اين سوره، از پيغمبر اكرم

  : قرََأهَا أعَطاه اللهّ حتىّ يرضى، و عافاه منَ العْسرِ و يسرَ لَه اليْسرَ
بخشد كه راضى شود، و او را از  هر كس اين سوره را تلاوت كند خداوند آن قدر به او مى«

  )1.(»سازد دهد و مسير زندگى را براى او آسان مى ها نجات مى سختى
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .499، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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  و اللَّيلِ إِذا يغشْى        1
  و النَّهارِ إِذا تجَلىّ        2
  و ما خَلَقَ الذَّكرََ و الأنُْثى        3
  إِنَّ سعيكُم لشَتَىّ        4
  فأََما منْ أعَطى و اتَّقى        5
  و صدقَ بِالحْسنى        6
  فسَنيُسرُه لليْسرى        7
  و أَما منْ بخلَ و استغَنْى        8
  و كذََّب بِالحْسنى        9

  فسَنيُسرُه للعْسرى     10
  و ما يغنْي عنْه مالُه إِذا ترَدَى     11
  
  

  :ترجمه
  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

  .بپوشاند) جهان را(ـ قسم به شب در آن هنگام كه  1
  .ـ و به روز هنگامى كه تجلى كند 2
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  .ـ و به آن كس كه جنس مذكر و مؤنث را آفريد 3
  :ـ كه سعى و تلاش شما مختلف است 4
  .ـ اما آن كس كه انفاق كند و پرهيزگارى پيش گيرد 5
  .را تصديق كند) الهى(ـ و جزاى نيك  6
  !دهيم در مسير آسانى قرار مى ـ ما او را 7
  .ـ اما كسى كه بخل ورزد و بى نيازى طلبد 8
  .ـ و پاداش نيك را انكار كند 9

  .دهيم ـ به زودى او را در مسير دشوارى قرار مى 10
  !كند، اموالش به حال او سودى نخواهد داشت ـ و در آن هنگام كه سقوط مى 11
  

  :شأن نزول
اند كه ما مطابق آنچه مرحوم  نقل كرده» ابن عباس«ن نزولى از مفسران براى كل اين سوره، شأ

  : آوريم آورده است، مى» مجمع البيان«در » طبرسى«
مردى در ميان مسلمانان بود كه شاخه يكى از درختان خرماى او بالاى خانه مرد فقير «

را بچيند، رفت تا خرماها  عيالمندى قرار گرفته بود، صاحب نخل، هنگامى كه بالاى درخت مى
داشتند، آن مرد از  افتاد، و كودكانش آنها را برمى گاهى چند دانه خرما در خانه مرد فقير مى

اگر خرما ) آن قدر بخيل و سنگدل بود كه(گرفت  آمد و خرما را از دستشان مى نخل فرود مى
  !.رون آوردكرد تا خرما را بي  ديد، انگشتش را در داخل دهان او مى را در دهان يكى از آنها مى

برو تا : فرمود) صلى االله عليه وآله(شكايت آورد، پيغمبر) صلى االله عليه وآله(مرد فقير به پيامبر
اين درختى كه : سپس، صاحب نخل را ملاقات كرده، فرمود. به كارت رسيدگى كنم

  دهى تا در مقابل آن نخلى  هايش بالاى خانه فلان كس آمده است، به من مى شاخه
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  ز آن تو باشد؟در بهشت ا
و (من درختان نخل بسيارى دارم، و خرماى هيچكدام به خوبى اين درخت نيست : مرد گفت

  ).اى نيستم حاضر به چنين معامله
اگر ! اى رسول خدا: اين سخن را شنيد، عرض كرد) صلى االله عليه وآله(كسى از ياران پيامبر

م، شما همان چيزى را كه به او من بروم و اين درخت را از آن مرد خريدارى و واگذار كن
  داديد به من عطا خواهى كرد؟  مى

  .آرى: فرمود
  : آن مرد رفته، صاحب نخل را ديد، با او گفتگو كرد، صاحب نخل گفت

حاضر شد درخت نخلى در بهشت در مقابل اين، به من ) صلى االله عليه وآله(دانى محمد آيا مى
برم و نخل فراوان دارم و  اى اين بسيار لذت مىمن از خرم: و گفتم) و من نپذيرفتم(بدهد 

  .هيچكدام خرمايش به اين خوبى نيست؟
  خواهى آن را بفروشى يا نه؟  آيا مى: خريدار گفت

  !كنم كسى بدهد، به من بدهى فروشم، مگر آن كه مبلغى را كه گمان نمى نمى: گفت
  چه مبلغ؟ : گفت
  .چهل نخل: گفت

كنى، چهل  ى سنگينى براى نخلى كه كج شده مطالبه مىعجب بها: خريدار تعجب كرده، گفت
  !نخل؟

  .دهم بسيار خوب، چهل نخل به تو مى: سپس، بعد از كمى سكوت گفت
  !گوئى، چند نفر را به عنوان شهود بطلب اگر راست مى: گفت) طمعكار(فروشنده 

  گذشتند، آنها را صدا زد، و بر اين معامله شاهد  اتفاقاً گروهى از آنجا مى
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  .گرفت
نخل به ملك من ! اى رسول خدا: آمده، عرض كرد) صلى االله عليه وآله(آن گاه، خدمت پيامبر

  !كنم  مى) محضر مباركتان(در آمد و تقديم 
اين نخل : به سراغ خانواده فقير رفت و به صاحب خانه گفت) صلى االله عليه وآله(رسول خدا

  .از آن تو و فرزندان تو است
  ).ها را درباره بخيلان و سخاوتمندان گفت و گفتنى(نازل شد » الليل و«اينجا بود كه سوره 

  )1.(بود» ابو الدحداح«نام شخص خريدار : در بعضى از روايات آمده
* * *  
  :تفسير

  تقوا و امدادهاى الهى
كنيم،  برخورد مى» خالق عالم«و » مخلوقات«باز در آغاز اين سوره، به سه سوگند تفكرانگيز از 

  : فرمايد مى
  ).و اللَّيلِ إِذا يغشْى(» به شب در آن هنگام كه جهان را بپوشاند سوگند«

اى بر نيمى از  ممكن است به خاطر آن باشد كه تاريكى شب همچون پرده» يغشْى«تعبير به 
چهره روز يا : دهد، و يا به خاطر اين كه افتد، و آن را زير پوشش خود قرار مى كره زمين مى

اى است به  شود، و به هر حال، اشاره متاب، با فرا رسيدن آن پوشانده مىچهره آفتاب عال
ها، از تعديل حرارت آفتاب گرفته، تا مسأله   اهميت شب و نقش مؤثر آن در زندگى انسان

داران بيدار دل و  آرامش و سكون همه موجودات زنده در پرتو آن، و نيز عبادت شب زنده
  .آگاه

 * * *  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .501، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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و قسم به روز هنگامى كه آشكار و «: افزايد رود و مى پس از آن، به سراغ سوگند ديگرى مى
  )1).(و النَّهارِ إِذا تجَلىّ(» ظاهر گردد

را به ها   شكافد، تاريكى اى است كه سپيده صبح پرده ظلمانى شب را مى و اين از آن لحظه
شود، و همه چيز را غرق نور و روشنائى  راند و بر تمام پهنه آسمان حاكم مى عقب مى

  .كند، همان نورى كه رمز حركت، حيات و مايه پرورش تمام موجودات زنده است مى
، و تأثير آنها در زندگى بشر توجه داده »ظلمت«و » نور«در قرآن مجيد، زياد به مسأله نظام 

  .عمت بزرگ دائمى و دو آيت از آيات مهم پروردگار استچرا كه دو ن ;شده
* * *  

و سوگند به آن كس كه جنس مذكر و مؤنث را «: فرمايد  آيه بعد به سراغ آخرين قسم رفته، مى
  ).و ما خَلَقَ الذَّكرََ و الأنُْثى(» آفريد

كه از لحظه هائى  و دگرگونى» نبات«و » حيوان«، »انسان«چرا كه وجود اين دو جنس در عالم 
هائى كه هر يك از دو جنس به تناسب  دهد، و ويژگى انعقاد نطفه تا هنگام تولد رخ مى

هايشان دارند، و اسرار فراوانى كه در مفهوم جنسيت نهفته است، همه،  ها و برنامه  فعاليت
توان به عظمت آفريننده آن  ها و آياتى است از جهان بزرگ آفرينش، كه از طريق آن مى نشانه

  .واقف شد
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به صورت فعل » تجَلىّ«ذكر شده، اما » مضارع«به صورت فعل » يغشْى«: ـ قابل توجه اين كه 1

  .ماضى است
صلى االله (اين به خاطر آن است كه در آن زمان كه آغاز دعوت پيغمبر اكرم: اند بعضى گفته
ا را فرا گرفته بود، ولى در اين صورت سوگند ياد كردن بود، ظلمت جاهليت همه ج) عليه وآله

اين فعل ماضى چون بعد از : رسد، بهتر اين است گفته شود به چنين ظلمتى جالب به نظر نمى
  .بخشد شرطيه واقع شده، معنى فعل مضارع را مى» اذا«

فعل مؤنث بوده، كه يك تاء آن حذف شده، ولى در اين صورت » تتَجَلى«در اصل : يا اين كه
إِذا تتَجَلَّى «: باشد، بلكه بايد در تقدير چنين باشد» نَهار«تواند  خواهد بود و فاعل آن نمى

هيف سالشَّم«.  
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در اينجا درباره خداوند، كنايه از عظمت فوق العاده ذات پاك او و ابهامى » چيزى«: تعبير به ما
كه او را برتر از خيال و قياس و  است كه از اين نظر در اين قسمت حاكم است، به طورى

  .سازد گمان و وهم مى
: شود  است، و بنابراين، معنى جمله چنين مى» مصدريه«در اينجا » ما«: اند  بعضى نيز گفته

  .رسد ولى اين احتمال ضعيف به نظر مى» سوگند به آفرينش مذكر و مؤنث«
ند سوم اشاره به آيات در حقيقت، سوگند اول و دوم، اشاره به آيات آفاقى است، و سوگ

  .انفسى
 * * *  

سعى و تلاش و كوشش شما در «: فرمايد رسد، و مى آن گاه، به هدف نهائى اين سوگندها مى
  ).إِنَّ سعيكُم لشَتَىّ(» زندگى، گوناگون و مختلف است

شما : اشاره به اين كه. باشد ها و نتائج آن، نيز كاملاً مختلف و متفاوت مى گيرى تلاش جهت
زنيد، و  به هر حال در زندگى آرام نخواهيد گرفت، و حتماً به سعى و تلاشى دست مى

شود، ببينيد سعى و  هاى وجودتان است، در مسيرى خرج مى نيروهاى خدا داد كه سرمايه
  تلاش شما در كدام مسير، به كدام سمت، و داراى كدام نتيجه است؟ 

  !بهاى اندكى بفروشيد، و يا بيهوده به هدر دهيد ها و استعدادهاى خود را به  نكند تمام سرمايه
به معنى پراكنده كردن جمعيت است، و در ) بر وزن شط(» شتَ«از ماده » شتَيت«جمع » شتَىّ«

  .گيرى و نتيجه آنها است هاى مردم از نظر كيفيت، هدف اينجا اشاره به تفاوت كوشش
* * *  
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اما «: فرمايد شمرد، مى  هاى هر يك را بر مى ژگىسپس، مردم را به دو گروه تقسيم كرده، و وي
  ).فأََما منْ أعَطى و اتَّقى... (»آن كس كه در راه خدا اعطا كند و پرهيزگارى پيشه نمايد

* * *  
  ).و صدقَ بِالحْسنى... (»و به جزاى نيك الهى ايمان داشته باشد«

 * * *  
فسَنيُسرهُ (كنيم  سوى بهشت جاويدان هدايت مى و به» دهيم ما او را در مسير آسانى قرار مى«

  ).لليْسرى
  .همان انفاق در راه خدا و كمك به نيازمندان است» أعَطى«منظور از 

به دنبال آن، ممكن است اشاره به لزوم نيت پاك و قصد خالص به هنگام » تقوا«و تأكيد بر 
ز در طريق مشروع، و خالى بودن از هر گونه انفاق، و تهيه اموال از طريق مشروع، و انفاق آن ني

  .چرا كه مجموعه اين اوصاف، در عنوان تقوا جمع است ;منت و اذيت و آزار بوده باشد
اشاره به ساير عبادات، و » اتَّقى«اشاره به عبادات مالى است، و » أعَطى«: اند بعضى نيز گفته

با ظاهر آيه سازگارتر است، و هم با انجام واجبات، و ترك محرمات است، ولى تفسير اول، هم 
  .شأن نزولى كه در بالا آورديم

اشاره به ايمان به ) به معنى نيكوتر است» أحسن«مؤنث » حسنى«(» حسنى«تصديق كردن 
با ايمان به » ابو الدحداح«: پاداشهاى نيكوى الهى است، همان گونه كه در شأن نزول آمده بود

و كُلا وعد اللهّ : خوانيم  نيز مى» نساء« 95ا انفاق كرد، در آيه هاى خداوند، اموالش ر  پاداش
در اين آيه نيز به » حسنى«(» خداوند هر يك از آنها را وعده پاداش نيك داده است«: الحْسنى

  ).معنى پاداش نيك است
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هترين است، كه ب» آئين اسلام«يعنى ايمان به » شريعت حسنى«منظور : اند  بعضى نيز گفته
  .هاست  آئين

  .اند تفسير كرده» شهادتين«يا » لا اله الا اللّه«و بعضى آن را به كلمه 
به معنى پاداش نيك، در بسيارى از » حسنى«اما با توجه به سياق آيات و شأن نزول، و ذكر 

  .رسد تر به نظر مى آيات قرآن، تفسير اول مناسب
ت اشاره به توفيق الهى، و آسان كردن امر طاعت بر چنين ممكن اس» فسَنيُسرُه لليْسرى«جمله 

اشخاص بوده باشد، و يا گشودن راه بهشت به روى آنها و استقبال ملائكه و فرشتگان با تحيت 
  !.و سلام از آنان، و يا همه اينها

هاى بزرگ الهى مؤمن و  گيرند، و به پاداش مسلّم است آنها كه راه انفاق و تقوا پيش مى
  .شود، و در دنيا و آخرت از آرامش خاصى برخوردارند د، مشكلات براى آنها آسان مىدلگرمن

هاى مالى در ابتدا بر طبع انسان شاق و مشكل باشد،  از همه اينها گذشته، ممكن است انفاق
  .برد  شود كه از آن لذت مى ولى با تكرار و ادامه راه، چنان بر او آسان مى

كه از حضور ميهمان بر سر سفره خود شاد، و به عكس اگر يك چه بسيارند افراد سخاوتمندى 
  .روز ميهمانى براى آنها نرسد ناراحتند، و اين نيز نوعى آسان كردن مشكلات براى آنها است

هاى عظيم الهى، تحمل انواع  اصولاً ايمان به معاد و پاداش: از اين نكته نيز نبايد غفلت كرد
خود را نيز در طبق » جان«، كه »مال«كند، نه تنها  مى مشكلات را براى انسان سهل و آسان

كند، و از اين ايثارگرى خود   گذارد و به عشق شهادت، در ميدان جهاد شركت مى  اخلاص مى
  .برد لذت مى

  در اصل به معنى زين كردن اسب، لجام نمودن و » يسر«از ماده » يسرى«
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  )1.(سهل و آسانى اطلاق شده است آماده ساختن آن براى سوارى است، و سپس به هر كار
* * *  

اما كسى كه بخلورزد و از اين «: فرمايد در آيات بعد، به نقطه مقابل اين گروه پرداخته، مى
  ).و أَما منْ بخلَ و استَغنْى... (»طريق بى نيازى طلبد

 * * *  
  ).و كذََّب بِالحْسنى... (»و پاداش نيك الهى را تكذيب كند«

* * *  
  ).فسَنيُسرُه للعْسرى(» دهيم ما به زودى او را در مسير دشوارى قرار مى«
بيان ) گروه سخاوتمندان سعادتمند(است كه در گروه اول » اعطاء«در اينجا نقطه مقابل » بخْل«

اى است براى  اى است براى بخلورزيدن، و وسيله  يا بهانه. »بى نيازى بطلبد«: شد، و استغَنْى
  .اندوختن ثروت

شمرد، بر عكس گروه اول   هاى الهى بى نياز مى او خود را از پاداش: يا اشاره به اين است كه
  .كه چشمشان دائماً به لطف خدا است

  .بيند و دائماً آلوده گناه است و يا خود را از اطاعت پروردگار مستغنى مى
رسد، هر چند جمع ميان هر  تر به نظر مى  گانه، تفسير اول مناسب از ميان اين تفسيرهاى سه
  .سه تفسير نيز ممكن است

هاى قيامت است، و يا انكار دين، آئين و روش  ، همان انكار پاداش»حسنى«منظور از تكذيب 
  .نيكوى پيغمبران

ما راه آنها را به سوى (كه در واقع دو تعبير ظاهراً متضاد است » فسَنيُسرُه للعْسرى«تعبير 
  .است» فسَنيُسرُه لليْسرى«نقطه مقابل ) سازيم مشكلات آسان مى

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .762، صفحه 4، جلد »كشّاف«ـ تفسير  1
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دهد، و  را مشمول توفيقات خود قرار مى) سخاوتمندان(به اين ترتيب كه، خداوند گروه اول 
، تا از مشكلات در زندگى رهائى يابند، سازد پيمودن راه اطاعت و انفاق را بر آنها آسان مى

سازد، در  نمايد، پيمودن راه را براى آنها مشكل مى ولى از گروه دوم توفيقاتشان را سلب مى
ها خواهند بود، و اصولاً براى اين بخيلان بى ايمان، انجام اعمال  دنيا و آخرت مواجه با سختى

است، در حالى كه براى گروه اول  نيك و مخصوصاً انفاق در راه خدا كار سخت و دشوار
  )1.(افزا است  آور و روح نشاط

* * *  
در آن هنگام «: فرمايد دهد، مى و در آخرين آيه مورد بحث، به اين بخيلان كور دل هشدار مى

و ما يغنْي عنْه (» كند اموالش به حال او سودى نخواهد داشت كه او در قبر يا جهنم سقوط مى
إِذا ترََد ىمالُه.(  

تواند اين اموال را با خود از اين دنيا ببرد، و نه اگر ببرد، مانع سقوط او در آتش دوزخ   نه مى
  .خواهد شد

استفهام «يا براى ) چنان كه در بالا گفتيم(باشد » نافيه«در آغاز اين آيه ممكن است » ما«
  او خواهد داشت؟  اموال او به هنگام سقوط در قبر يا دوزخ، چه سودى به حال: ، يعنى»انكارى

به معنى هلاكت است، و به معنى سقوط از بلندى كه مايه » ردى«و » ردائت«از ماده » ترََدى«
دانند، و از آنجا كه  هلاكت شود نيز آمده است، بلكه، بعضى اصل آن را به معنى سقوط مى

  شود، به  سقوط از نقطه مرتفع موجب هلاكت مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ذكر اين ) است» أيسر و أعسر«مذكر آن (هر دو صيغه مؤنث است » عسرى«و » يسرى«ـ  1
است و در » مجموعه اعمال«دو به صورت صيغه مؤنث يا به خاطر آن است كه موصوف آن 

ه مسائل و ، يا مجموع»فسَنيُسرُه الأعَمالَ يسرى ـ أوَ ـ لاعَمالِ عسرى«: تقدير چنين خواهد بود
و مانند آن » خُلّة«يا » طريقه«پيش آمدهاى زندگى، و اگر موصوف آن مفرد باشد ممكن است 

  .بوده باشد
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معنى هلاكت نيز آمده است، و در آيه مورد بحث، ممكن است به معنى سقوط در قبر، يا 
  .دوزخ، و يا هلاكت به معنى مجازات بوده باشد

گروهى مؤمن و با تقوا و : گويد از دو گروه سخن مى و به اين ترتيب، قرآن در اين آيات
  .سخاوتمند

و گروهى بى ايمان، بى تقوا و بخيل، كه نمونه هر دو گروه در شأن نزول به طور وضوح 
  .منعكس شده است

گروه اول، با استفاده از توفيقات الهى مسير خود را با سهولت پيموده و به سوى بهشت و 
، در حالى كه گروه دوم، در زندگى با انبوه مشكلات روبرو شوند هاى آن روان مى نعمت

روند و جز حسرت و اندوه و  گذارند و مى كنند و مى هستند، اموال سرشارى را جمع مى
  .خرند شود و متاعى نمى اى عائدشان نمى وبال و مجازات الهى، بهره

* * *  
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  ابتغاء وجه ربه الأعَلى  إلاَِّ    20
  و لسَوف يرْضى     21
  

  :ترجمه
  .ـ به يقين هدايت كردن بر ماست 12
  .ـ و آخرت و دنيا از آن ماست 13
  .دهم كشد بيم مى ـ و من شما را از آتشى كه زبانه مى 14
  .شود ترين مردم وارد آن نمى ـ كسى جز بدبخت 15
  !رد و به آن پشت نمودـ همان كس كه تكذيب ك 16
  .شود ـ و به زودى باتقواترين مردم از آن دور داشته مى 17
  .بخشد تا پاك شود ـ همان كس كه مال خود را مى 18
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  .ـ و هيچ كس را نزد او حقى نيست تا بخواهد او را جزا دهد 19
  .ـ بلكه هدفش جلب رضاى خداى بزرگ اوست 20
  !شود ـ و به زودى راضى مى 21
  

  :تفسير
  انفاق و دورى از آتش دوزخ

  در تعقيب آيات گذشته، كه مردم را به دو گروه مؤمن سخاوتمند، و گروه
بى ايمانِ بخيل تقسيم، و سرنوشت هر كدام را بيان نمود، در آيات مورد بحث، نخست، به 

رود كه، كار ما هدايت است نه اجبار و الزام، اين وظيفه شما است كه  سراغ اين مطلب مى
  .يم گيريد و مرد راه باشيدتصم

  .به علاوه، پيمودن اين راه به سود خود شما است، و ما هيچ نيازى به آن نداريم
  ).إِنَّ عليَنا لَلْهدى(» مسلماً هدايت كردن بر عهده ما است«: فرمايد مى

، ما )كتاب و سنت(» تشريع«و چه از طريق ) فطرت و عقل(» تكوين«چه هدايت از طريق 
  .ايم ايم و حق آن را ادا كرده اين زمينه لازم بوده گفته آنچه در
 * * *  

  )1).(و إِنَّ لنَا لَلآْخرةََ و الأوُلى(» و مسلماً آخرت و دنيا همه از آن ما است«
رساند، و نه معصيت شما  هيچ نيازى به ايمان و طاعت شما نداريم، نه اطاعت شما سودى مى

  .سود شما و براى خود شما است ها به زيانى، و تمام اين برنامه
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ظاهراً لام تأكيد است، كه در اينجا بر ) آيه قبل(» لَلْهدى«و همچنين در » لَلآْخرَةَ«در » لام«ـ  1

آيد، اين به خاطر آن است كه طبق تصريح  آمده، هر چند غالباً بر سر خبر مى» انَّ«اسم اسم 
  .آيد مقدم شود، لام بر سر اسم مى» انَّ«كتب ادبى، هر وقت خبر بعضى از 
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هدف : است، اين احتمال نيز دارد كه» ارائه طريق«در اينجا به معنى » هدايت«مطابق اين تفسير، 
از اين دو آيه، تشويق مؤمنان سخاوتمند و تأكيد بر اين مطلب باشد، كه ما آنها را مشمول 

كنيم، و  ، و در اين جهان و جهان ديگر راه را بر آنها آسان مىهدايت بيشتر خواهيم ساخت
  .چون دنيا و آخرت از آن ما است، بر انجام اين امر قادريم

مقدم است، ولى از نظر اهميت و هدف نهائى » آخرت«از نظر زمان بر » دنيا«درست است كه 
  .است، و به همين دليل مقدم داشته شده است» آخرت«مقصود اصلى 

 * **  
حال كه چنين «: افزايد و از آنجا كه يكى از شعب هدايت، هشدار و انذار است، در آيه بعد مى

  ).فأَنَذْرَتكُُم ناراً تَلظَىّ! (»دهم كشد بيم مى است من شما را از آتشى كه زبانه مى
هاى  شعله: دانيم به معنى شعله خالص است، و مى) بر وزن قضا(» لظى«از ماده » تَلظَىّ«

به خود جهنم » لظى«ص و خالى از هر گونه دود، گرما و حرارت بيشترى دارد، و گاه واژه خال
  )1.(نيز اطلاق شده است

* * *  
: فرمايد شوند، اشاره كرده، مى سپس، به گروهى كه وارد اين آتش بر افروخته و سوزان مى

  ).قىَلا يصلاها إلاَِّ الأَشْ(» شود ترين مردم وارد آن نمى كسى جز بدبخت«
* * *  

  همان كسى كه آيات خدا را تكذيب كرد «: فرمايد مى» اشقى«و در توصيف 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .براى تخفيف افتاده است» تا«بوده، كه يكى از دو » تتََلظَىّ«در اصل » تَلظَىّ«ـ  1
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  ).الَّذي كذََّب و تَولىّ(» و به آن پشت نمود
خوشبختى و بدبختى، همان كفر و ايمان است با پيامدهاى عملى كه اين دو بنابراين، معيار 

هاى هدايت و امكانات براى ايمان و تقوا را ناديده  دارند، و به راستى، كسى كه آن همه نشانه
  .ترين مردم است و بدبخت» اشقى«بگيرد، مصداق روشن 

ترك «اشاره به » تولىّ«و » كفر«اره به اش» تكذيب«ممكن است » الَّذي كذََّب و تَولىّ«در جمله 
  .چرا كه لازمه كفر همين است ;بوده باشد» اعمال صالح

اول پيامبر خدا را تكذيب : و نيز ممكن است هر دو اشاره به ترك ايمان باشد، به اين ترتيب كه
  .شود كند، و بعد، پشت كرده، براى هميشه از او دور مى مى

  : اند، و آن اين كه كالى را مطرح كرده، و به پاسخ آن پرداختهبسيارى از مفسران در اينجا اش
آتش دوزخ مخصوص كفار است، و اين مخالف چيزى است كه از : دهد آيات فوق، نشان مى

شود، كه مؤمنان گنهكار نيز سهمى از  آيات ديگر قرآن و مجموعه روايات اسلامى استفاده مى
با وجود ايمان هيچ گناهى : منحرف كه معتقدندهاى  آتش دوزخ دارند، و لذا بعضى از گروه

  ).نام دارند» مرجئه«اين گروه (اند   زند، به اين آيات براى مقصود خود استدلال كرده  ضرر نمى
  : در پاسخ به دو نكته بايد توجه كرد

مخصوص » خلود«است و » خلود«منظور از ورود در آتش در اينجا، همان : نخست اين كه
دهد غير كفار نيز وارد دوزخ  نه اين سخن، آياتى است كه نشان مىباشد، قري كفار مى

  .شوند مى
» أتقى«بركنارى از آتش دوزخ مخصوص : گويد آيات فوق و آيات بعد كه مى: ديگر اين كه

  خواهد فقط حال دو  است، در مجموع مى) باتقواترين مردم(
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  .وتمند و بسيار با تقواگروه بى ايمان بخيل، و گروه مؤمنان سخا: گروه را بيان كند
شوند و دسته دوم وارد بهشت، و به اين ترتيب،  از اين دو گروه، فقط دسته اول وارد جهنم مى

  .اصلاً از گروه سوم يعنى مؤمنان گنهكار سخنى به ميان نيامده است
است، گوئى بهشت فقط براى گروه دوم و » حصر اضافى«در اينجا » حصر«به تعبير ديگر، 

براى گروه اول آفريده شده است، با اين بيان، پاسخ اشكال ديگرى كه در ارتباط با  جهنم تنها
كند نيز، روشن  مى» أتقى«آيات مورد بحث، و آيات آينده كه نجات را مخصوص » تضاد«

  .شود مى
* * *  

به «: فرمايد گويد كه از اين آتش شعلهور سوزان بركنارند، مى  سپس، سخن از گروهى مى
  ).و سيجنَّبها الأتَْقىَ(» شود ترين مردم از اين آتش سوزان دور داشته مىزودى باتقوا

 * * *  
كند، و منظورش جلب رضاى خدا، و تزكيه  همان كسى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى«

  ).الَّذي يؤتْي مالهَ يتزََكىّ(» باشد نفس و پاكى اموال مى
اشاره به قصد قربت و نيت خالص است، خواه اين جمله به معنى در حقيقت، » يتزََكىّ«تعبير به 

هم به معنى » تزكيه«چرا كه  ;كسب نمو معنوى و روحانى باشد، يا به دست آوردن پاكى اموال
خذُْ منْ أَموالهِم صدقةًَ : خوانيم نيز مى» توبه« 103، در آيه »پاك كردن«آمده و هم » نمو دادن«

  : زَكِّيهِم بِها و صلِّ عليَهِم إِنَّ صلاتكَ سكنٌَ لَهمتطَُهرهُم و تُ
هنگام گرفتن (از اموال آنها زكاتى بگير، تا به وسيله آن، آنها را پاك سازى و پرورش دهى و «

  .»به آنها دعا كن كه دعاى تو، مايه آرامش آنها است) زكات
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* * *  
هيچ كس را «: افزايد هائى كه دارند، مى ها در انفاقآن گاه، براى تأكيد بر مسأله خلوص نيت آن

و ما لاَحد عندْه منْ نعمة (» نزد او حق نعمتى نيست تا به وسيله اين انفاق جزا داده شود
  ).تجُزى

* * *  
  ).إلاَِّ ابتغاء وجه ربه الأعَلى(» بلكه تنها هدفش جلب رضاى پروردگار بزرگ او است«

ها در ميان مردم، پاسخى است به انفاق مشابهى كه از ناحيه  بسيارى از انفاق: بير ديگرو به تع
شناسى و پاسخ احسان به احسان كار خوبى است، ولى  طرف مقابل قبلاً شده است، البته، حق

انفاق مؤمنان : گويد هاى خالصانه پرهيزگاران جدا است، آيات فوق، مى حسابش از انفاق
ران، نه از روى ريا است و نه به خاطر جوابگوئى خدمات سابق آنها، بلكه پرهيزگار به ديگ

ها ارزش فوق  انگيزه آن تنها و تنها جلب رضاى خداوند است، و همين است كه به آن انفاق
  .دهد اى مى العاده

  .است، و منظور رضايت و خشنودى ذات پاك او است» ذات«در اينجا به معنى » وجه«تعبير به 
گيرد، و در حالى  اين انفاق، با معرفت كامل صورت مى: دهد نشان مى» ربه الأعَلى« تعبير به

  .است كه هم به ربوبيت پروردگار آشنا است و هم از مقام اعلاى او با خبر است
انفاق كردن براى : كند، مانند  در ضمن، اين استثناء هر گونه نيت انحرافى را نيز نفى مى

زيرا مفهوم آن منحصر  ;ردم و كسب موقعيت اجتماعى و مانند آنخوشنامى و جلب توجه م
  هاى آنها در جلب خشنودى  ساختن انگيزه انفاق
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  )1.(پروردگار است
 * * *  

و سرانجام، در آخرين آيه اين سوره، به ذكر پاداش عظيم و بى نظير اين گروه پرداخته، در يك 
و لسَوف (» شود ى و خشنود مىو چنين شخصى به زودى راض«: گويد جمله كوتاه، مى

  ).يرْضى
  .سازد كرد، خدا نيز او را راضى مى آرى، همان گونه كه او براى رضاى خدا كار مى

  .رضايتى مطلق و بى قيد و شرط
  .رضايتى گسترده و نامحدود

  .ها در آن جمع است رضايتى پر معنى كه تمام نعمت
است و چه نعمتى از اين برتر و بالاتر  رضايتى كه حتى تصورش امروز براى ما غير ممكن

  !شود تصور مى
آرى، پروردگار اعلى، پاداش و جزاى او نيز اعلى است، و چيزى برتر از رضايت و خشنودى 

  .شود مطلق بندگان تصور نمى
به : گردد، يعنى به خداوند باز مى» يرْضى«ضمير در : اند بعضى از مفسران نيز احتمال داده

شود، كه آن نيز موهبتى است عظيم و بى نظير كه   اين گروه راضى مىزودى خداوند از 
اى راضى و خشنود شود، آن هم رضايتى مطلق  خداوند بزرگ و پروردگار اعلى از چنين بنده

و بى قيد و شرط، و مسلماً به دنبال اين رضاى الهى، رضا و خشنودى آن بنده با ايمان با تقوا 
  است، كه اين دو لازم و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استنثاء منقطع است، منتها آيه قبل تقديرى » إلاَِّ ابتغاء وجه ربه الأعَلى«در جمله » استثناء«ـ  1

ه و ما لاَحد عندْه منْ نعمة تجُزى فَلا ينْفقُ مالَه لنعمة إلاَِّ ابتغاء وجه رب«: دارد كه چنين است
، اين احتمال نيز وجود دارد كه استثناء متصل باشد، با در نظر گرفتن محذوفى كه در »الأعَلى

  ).دقت كنيد(» لا ينْفقُ لنعمة عندْه و لا لغيَرِ ذلك إلاَِّ ابتغاء وجه ربه الأعَلى«: تقدير چنين است
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رضي اللّه عنْهم و رضُوا «: خوانيم مى» بينه«ه سور 8ملزوم يكديگرند، همان گونه كه در آيه 
  .تر است  ، ولى تفسير اول مناسب»راضيةً مرْضية«: آمده است» فجر«سوره  28و يا در آيه » عنْه

* * *  
  :ها نكته

  »الليل«ـ سخنى درباره شأن نزول سوره  1
سيجنَّبها «در » أتقى«ظور از من: مفسران اهل سنت، عموماً معتقدند«: گويد مى» فخر رازى«

در حق على بن : گويند كنند و مى است، و شيعه عموماً اين معنى را انكار مى» ابوبكر» «الأتَْقى
  )1.(»نازل شده است) عليه السلام(ابيطالب

اعم از اهل سنت و (امت اسلامى «: گويد سپس، در يك تحليل مخصوص به خود، چنين مى
» ابوبكر«يا ) صلى االله عليه وآله(ارند كه، برترين مردم بعد از رسول اللّهاتفاق بر اين د) شيعه

زيرا قرآن درباره  ;تطبيق كرد» على«توان بر  ، و اين آيه را نمى)عليه السلام(»على«بوده، و يا 
هيچ كس نزد او حق و نعمتى «: و ما لاَحد عندْه منْ نعمة تجُزى: گويد مى» أتقى«اين فرد 

چرا كه پيغمبر  ;كند تطبيق نمى) عليه السلام(و اين صفت بر على» دارد كه پاداش داده شودن
نه تنها بر ) صلى االله عليه وآله(ولى پيامبر! بر او حق نعمت داشت) صلى االله عليه وآله(اكرم

كرد و حق نعمت  حق نعمت مادى نداشت، كه به عكس، او انفاق بر رسول اللّه مى» ابوبكر«
  ! داشت

است و چون اتقى به معنى پرهيزكارترين مردم » ابوبكر«مصداق أتقى : شود نتيجه اين مى
  )2!.(شود است، افضليت او ثابت مى

  گرچه مايل نيستيم در مباحث اين تفسير، زياد در اين گونه مسائل وارد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .204، صفحه 31، جلد »فخر رازى«ـ تفسير  2و  1
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هاى خود به وسيله آيات قرآن، تا  داورى شويم، ولى اصرار بعضى از مفسران بر اثبات پيش
باشد، باعث  نيز نمى) صلى االله عليه وآله(آنجا كه تعبيرات آنهامناسب مقام شامخ پيامبر

  :شود چند نكته را در اينجا يادآور شويم مى
» ابوبكر«بر اين است كه اين آيه درباره » اهل سنت«اجماع : گويد مى» فخر رازى«اولاً ـ اين كه 

اند، از  نازل شده، بر خلاف چيزى است كه بعضى از مفسران معروف اهل سنت صريحاً آورده
  :جمله

) سوره الليل(تمام اين سوره : كند نقل مى» ابن عباس«در تفسيرش در روايتى از » قرطبى«
مخصوصاً به آيه ) 1)(ايم آغاز سوره آوردهكه داستانش را در (نازل شده » ابو الدحداح«درباره 

است، هر چند از اكثر » ابو الدحداح«منظور : گويد رسد، باز مى  كه مى» و سيجنَّبها الأَتْقى«
  .نازل شده، اما خودش اين نظر را نپذيرفته است» ابوبكر«درباره : مفسران نقل كرده

نازل )عليه السلام(ت كه اين آيه درباره علىاتفاق شيعه بر اين اس: ثانياً ـ اين كه گفته است
  شده، درست نيست، چرا كه بسيارى از مفسران شيعه، همان داستان

  .اند را ذكر كرده و پذيرفته» ابو الدحداح«
پيروان و » أتقى«منظور از : نقل شده) عليه السلام(آرى، در بعضى از روايات از امام صادق

است، ولى ) عليه السلام(اميرمؤمنان على» ي يؤتْي مالَه يتزََكىّالَّذ«شيعيان او است، و منظور از 
  .اينها جنبه شأن نزول ندارد، بلكه از قبيل تطبيق بر مصداق روشن و بارز است: ظاهر اين است

در آيه فوق به معنى باتقواترين مردم نيست، بلكه مفهوم آن همان » أتقى«ثالثاً ـ بدون شك، 
در مقابل آن به معنى بدترين » أشقى«: وياى اين سخن اين است كهمتقى بودن است، شاهد گ

  مردم نيست، بلكه منظور كفارى است كه از انفاق 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .7180، صفحه 10، جلد »قرطبى«ـ تفسير  1
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در ) لهصلى االله عليه وآ(بخل مىورزيدند، به علاوه اين آيه زمانى نازل شده كه پيغمبر اكرم
  مقدم داشت؟) صلى االله عليه وآله(را حتى بر پيغمبر اكرم» ابوبكر«توان  حيات بود، آيا مى

ها و ذهنيات خود تعبيرى كنيم كه حتى به مقام شامخ پيغمبر لطمه  داورى چرا براى اثبات پيش
  !زند؟

و «در آيه پس چرا : گوئيم جدا است، مى) صلى االله عليه وآله(حساب پيغمبر: و اگر گفته شود
جدا نشد، و براى اين كه ) صلى االله عليه وآله(حساب پيامبر» ما لاَحد عندْه منْ نعمة تجُزى

هاى مادى پيغمبر  چون مشمول نعمت: را از مورد آيه خارج كنيم، بگوئيم) عليه السلام(على
  تواند داخل در آيه باشد؟  بوده، نمى

مورد محبت احدى واقع نشده، و هيچ كس براى او رابعاً ـ چه كسى است كه در زندگيش 
  .اى نياورده و يا از او ضيافتى نكرده است هديه

اى  در تمام عمرش نه به ضيافت كسى رفت، و نه هديه» ابوبكر«آيا واقعاً چنين بوده است كه 
  از كسى پذيرفت، و نه هيچ خدمت مادى ديگرى را؟ آيا اين باوركردنى است؟

اين نيست كه هيچ كس بر آنها » و ما لاَحد عندْه منْ نعمة تجُزى«ور از آيه منظ: نتيجه اين كه
  .حق نعمت ندارد، بلكه انفاق كردن آنها به خاطر حق نعمت نيست

كنند، تنها براى خدا است، نه به خاطر خدمتى كه بخواهند آن  اگر آنها به كسى انفاقى مى: يعنى
  .را پاداش دهند
اين سوره در يك ماجراى دو قطبى نازل شده، يكى در : دهد اين سوره نشان مى خامساً ـ آيات

ابو «، هر گاه شأن نزول آن را داستان »أشقى«بوده است، و ديگرى در قطب » أتقى«قطب 
باقى » أشقى«بوده، مشكل » ابوبكر«منظور : بدانيم، مسأله حل است، اما اگر بگوئيم» الدحداح

  ن چه كسى ماند، كه منظور از آ مى
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  !.است؟
است، آيات در شان او ) عليه السلام(شيعه اصرارى ندارد كه خصوص اين آيه در مورد على

 ;در آن حل است» أشقى«تطبيق شود، مشكل ) عليه السلام(بسيار زياد است، ولى اگر بر على
اهل سنت نقل روايات زيادى از طرق » إِذ انبْعثَ أشَْقاها» «شمس«سوره  12چرا كه در ذيل آيه 

اين روايات را (است ) عليه السلام(»على بن ابيطالب«قاتل » أشقى«شده است، كه منظور از 
  ).جمع كرده است» شواهد التنزيل«در » حاكم حسكانى«چنان كه گفتيم 

و تحليل او درباره اين آيه، بسيار ضعيف و مشتمل بر » فخر رازى«گفتار : كوتاه سخن اين كه
در » آلوسى«: است، و لذا حتى بعضى از مفسران معروف اهل سنت ماننداشتباهات فراوان 

و استَدلَّ : گويد اين تحليل را نپسنديده و بر آن خرده گرفته است، آنجا كه مى» روح المعانى«
 لى أنََّهع مامالا ككرْ(بذِلوبلَ) أبأبى قَوما ي ى الآياتذَكرََ أنََّ ف ةِ وُأَفضَْلُ الأم  ىلى عنَّها فا هعالشِّي

  : و أَطالَ الكَْلام فى ذلك و آتى بمِا لا يخْلُو عنْ قيل و قال
در آيات، : ابوبكر افضل امت است و اضافه كرده: فخر رازى به اين آيه استدلال كرده است كه«

نى كرده و مطالبى بعضى قرائن است كه با قول شيعه سازگار نيست، و در اينجا سخن را طولا
  )1.(»نيست) و اشكال(گفته كه خالى از قيل و قال 

» فخر رازى«نيز نسبتاً مرد متعصبى است، با اين حال تحليل » آلوسى«خود : فراموش نبايد كرد
  .را در اين آيه نپسنديده است

 * * *  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .153، صفحه 30، جلد »روح المعانى«ـ  1
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  ـ فضيلت انفاق فى سبيل اللهّ 2
انفاق و بخشش در راه خدا و كمك مالى به افراد محروم و مخصوصاً آبرومند، توأم با خلوص 
نيت، از امورى است كه در آيات قرآن مجيد، مكرر بر مكرر روى آن تكيه شده، و از 

  .هاى ايمان ذكر شده است نشانه
دهد در فرهنگ اسلام،   ن باره است، تا آنجا كه نشان مىروايات اسلامى نيز مملو از تأكيد در اي

اى جز رضاى پروردگار نداشته باشد، و از هر گونه رياكارى  انفاق مالى به شرط اين كه انگيزه
  .و منت و آزار خالى باشد، از بهترين اعمال است

  .كنيم اين بحث را با ذكر چند حديث پر معنى، تكميل مى
إِنَّ أحَب الأعَمالِ إِلىَ اللّه إدِخالُ السرُورِ : خوانيم مى) عليه السلام(اقرـ در روايتى از امام ب 1

  : علىَ المْؤْمنِ، شبُعةُ مسلم أوَ قَضاء دينه
قلب مؤمن نيازمندى را مسرور كند، به اين كه او را : محبوبترين اعمال نزد خدا اين است كه«

  )1.(»كند سير كرده، يا بدهى او را ادا
منَ الإَِيمانُ حسنُ الخُْلُقِ، و إطِعْام : آمده است) صلى االله عليه وآله(ـ در حديثى از رسول اللّه 2

ماءإرِاقَةُ الد الطَّعامِ، و :  
) قربانى كردن در راه خدا(ايمان، حسن خلق، اطعام طعام و ريختن خون ) از علائم(«

  )2.(»است
ما أرَى شيَئاً يعدلُ زِيارةَ المْؤْمنِ : آمده است) عليه السلام(مام صادقـ در حديث ديگرى از ا 3

  : إلاِّ إطِعْامه، و حقٌّ علىَ اللّه أَنْ يطعْم منْ أطَعْم مؤْمناً منْ طعَامِ الجْنَّة
  بينم، جز اطعام كردن او، و هر كس  من چيزى را معادل ديدار مؤمن نمى«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .35، حديث 365، صفحه 74، جلد »بحار الانوار«ـ  1
  .39، حديث 365، صفحه 74، جلد »بحار الانوار«ـ  2
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  )1.(»مؤمنى را اطعام كند، بر خدا است كه او را از طعام جنت اطعام نمايد
مهار مركب  مردى: آمده است) صلى االله عليه وآله(ـ در حديث ديگرى از پيغمبر اكرم 4

چه عملى از همه اعمال «: أيَ الأعَمالِ أَفضَْل؟ُ! اى رسول خدا: حضرت را گرفت، عرض كرد
  ؟»برتر است

  )2.(»غذا دادن به مردم و خوش زبان بودن«: إطِعْام الطَّعامِ و إطِيْاب الكَْلامِ: فرمود
منْ عالَ أهَلَ بيت منَ : انيمخو مى) صلى االله عليه وآله(ـ و سرانجام در حديثى از رسول خدا 5

هذنُُوب غَفرََ اللّه لَه ملتََهَلي و مهموينَ يملسْالم :  
اى از مسلمين را يك شبانه روز پذيرائى كند، خداوند گناهانش را   كسى كه خانواده«

  )3.(»بخشد مى
* * *  

  
  !مبه همه ما توفيق ده تا در اين خير بزرگ گام نهي! خداوندا

  !بر اخلاص نيت ما در همه اعمال بيفزاى! پروردگارا
خواهيم ما را آن چنان مشمول نعمت و رحمتت سازى كه هم تو از ما خشنود  از تو مى! بارالها

  !باشى و هم ما خشنود و راضى شويم
  

  آمينَ يا رب العْالمَينَ 
  )4(سوره الليل پايان                                                    

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب 203، صفحه 2، جلد »اصول كافى«، 79، حديث 378، صفحه 74، جلد »بحار الانوار«ـ  1
  اطعام المؤمن

  .113، حديث 388، صفحه 74، جلد »بحار الانوار«ـ  2
  .2، حديث 389، صفحه 74، جلد »بحار الانوار«ـ  3
  .1383/  3/  4: ـ پايان تصحيح 4
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  سوره ضحى
  
  
  

  آيه است 11نازل شده و داراى » مكّه«اين سوره، در 
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  محتواى سوره الضحى
صلى (است، و طبق بعضى از روايات، وقتى نازل شد كه پيامبر» مكّى«هاى  اين سوره از سوره

  .ناراحت بود، و زبان دشمنان نيز باز شده بود بر اثر تأخير و انقطاع موقت وحى،) االله عليه وآله
نشست، تاب و ) صلى االله عليه وآله(سوره نازل شد و همچون باران رحمتى بر قلب پاك پيامبر

  .اى به او بخشيد و زبان بدگويان را قطع كرد  توان تازه
: دهد مىبشارت ) صلى االله عليه وآله(شود، آن گاه به پيامبر اين سوره با دو سوگند آغاز مى
  .خدا هرگز تو را رها نساخته است

  .كند، كه خشنود شود  خداوند آن قدر به او عطا مى: دهد بعد از آن به او نويد مى
سازد،  را در نظر او مجسم مى) صلى االله عليه وآله(و در آخرين مرحله، گذشته زندگانى پيامبر

ترين  ده، و در سختكه خداوند چگونه او را هميشه مشمول انواع رحمت خود قرار دا
  .لحظات زندگى، حمايتش نموده است
با يتيمان و ) هاى بزرگ الهى  به شكرانه اين نعمت: (دهد  لذا، در آخرين آيات به او دستور مى

  .مستمندان مهربانى كند و نعمت خدا را بازگو نمايد
 * * *  
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  فضيلت تلاوت اين سوره
نقل شده ) صلى االله عليه وآله(پيغمبر اكرمدر حديثى از : در فضيلت اين سوره همين بس كه

أنَْ يشْفَع لَه و لهَ عشرُْ ) صلى االله عليه وآله(منْ قرََأهَا كانَ ممنْ يرْضاه اللهّ، و لمحمد: است
  !: حسنات بعِدد كُلِّ يتيم و سائل

شود و شايسته  راضى مى هر كس آن را تلاوت كند، از كسانى خواهد بود كه خدا از آنها«
از او شفاعت كند و به عدد هر يتيم و مسكين سؤال كننده، ده ) صلى االله عليه وآله(است محمد

  )1.(»حسنه براى او خواهد بود
  .و اين همه فضيلت، از آن كسى است كه آن را بخواند و در عمل پياده كند

يك ) سوره أ لم نشرح(ه آينده مطابق روايات متعددى، اين سوره و سور: قابل توجه اين كه
بايد يك سوره كامل » حمد«سوره است، لذا، از اين جهت كه در هر ركعت نماز، بعد از 

و » فيل«هاى  نظير اين معنى درباره سوره(خوانده شود، اين دو سوره را بايد با هم خواند 
  ).نيز گفته شده است» لايلاف«

پيوند مطالب آنها به قدرى زياد : بينيم م، مىو اگر درست در محتواى اين دو سوره دقت كني
  .فاصله شده است» بسم اللّه«باشد، هر چند ميان آن دو  است كه، حتماً يكى ادامه ديگرى مى

آيا اين دو سوره از هر نظر يكى است؟ يا در خصوص نماز بايد در حكم يك : در اين كه
) بحث قرائت نماز(فقهى سوره حساب شود؟ گفتگوئى است كه بايد شرح آن را در كتب 

توان به يكى از اين دو  در قرائت نماز نمى: مطالعه كرد، ولى، اجماع علماء بر اين است كه
  .قناعت نمود

* * *  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .503، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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  و الضُّحى        1
  ى و اللَّيلِ إِذا سج       2
  ما ودعك ربك و ما قَلى        3
  و لَلآْخرةَُ خيَرٌ لكَ منَ الأوُلى        4
  و لسَوف يعطيك ربك فتَرَْضى        5
  

  :ترجمه
  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

  ).هنگامى كه آفتاب بر آيد(ـ قسم به روز  1
  .ـ و به شب هنگامى كه آرام گيرد 2
  !خداوند تو را وانگذاشته و مورد خشم قرار ندادهـ كه  3
  .ـ و مسلماً آخرت براى تو از دنيا بهتر است 4
  !ـ و به زودى پروردگارت آن قدر به تو عطا خواهد كرد كه خشنود شوى 5
  

  :شأن نزول
  :تر روايت زير است درباره شأن نزول اين سوره، روايات زيادى نقل شده كه از همه روشن

  نازل نشد، ) صلى االله عليه وآله(پانزده روز گذشت، و وحى بر پيامبر: گويد مى »ابن عباس«
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گويد كه  پروردگار محمد، او را رها كرده، و دشمن داشته، اگر راست مى: مشركان گفتند
مأموريت او از سوى خدا است، بايد وحى به طور مرتب بر او نازل شود، در اينجا سوره فوق 

  ).ن آنها پاسخ گفتو به سخنا(نازل گشت 
به ) صلى االله عليه وآله(طبق حديثى، وقتى اين سوره نازل شد، پيامبر: قابل توجه اين كه

  .دير كردى، سخت به تو مشتاق بودم: فرمود» جبرئيل«
اى مأمورم،  تر بودم، ولى من بنده من به تو مشتاق«: و أنََا كنُتْ أَشدَ اليَك شَوقاً: گفت» جبرئيل«

  !»شوم به فرمان پروردگار، نازل نمى و جز
رسيدند، )صلى االله عليه وآله(جماعتى از يهود خدمت رسول اللّه: در حديث ديگرى آمده است

صلى االله (سؤال كردند، پيامبر» روح«و آفرينش » اصحاب كهف«و » ذى القرنين«و از داستان 
ه نگفت، و همين سبب شد كه فردا به شما خبر خواهم داد، و ان شاء اللّ: فرمود) عليه وآله

وحى الهى ايامى از او قطع شود و زبان دشمنان به شماتت باز گشت، از اين جهت، 
صلى االله (غمگين شد، اين سوره نازل شد تا مايه تسلىّ خاطر پيامبر) صلى االله عليه وآله(پيامبر

ود با پيغمبر چرا كه تماس يه ;رسد ولى اين شأن نزول بعيد به نظر مى(گردد ) عليه وآله
  ).»مكّه«بود، نه در » مدينه«و اين گونه سؤالات، معمولاً در ) صلى االله عليه وآله(اكرم

چرا ! اى رسول خدا: جمعى از مسلمانان عرض كردند: در بعضى از روايات نيز آمده است
تنَُقُّونَ براجمِكُم و لا  و كيَف ينزْلُِ علىَ الْوحى و أنَتُْم لا: شود؟ فرمود وحى بر شما نازل نمى

كُمونَ أظَْفارمتَقْل :  
كنيد، و  چگونه وحى بر من نازل شود، در حالى كه شما مفاصل انگشتان خود را پاكيزه نمى«

  )1(؟!»گيريد هاى خود را نمى ناخن
  دوازده : مدت انقطاع وحى چقدر بود؟ روايات، مختلف است: در اين كه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).با كمى تلخيص و اقتباس( 504، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب



١١٥  
                www.makarem.ir                متهفر نمونه  جلد بيست و تفسي
    

  .اند روز، پانزده، نوزده، بيست و پنج، و حتى بعضى چهل روز نقل كرده
  .و در روايتى نيز، فقط دو سه شبانه روز

* * *  
  :تفسير

  !بخشد كه خشنود شوى آن قدر به تو مى
، »ظلمت«و سوگند به » نور«سوگند به : شويم وگند روبرو مىدر آغاز اين سوره نيز، با دو س

  : فرمايد مى
  ).و الضُّحى(» قسم به روز در آن هنگام كه آفتاب بر آيد و همه جا را فرا گيرد«

* * *  
و اللَّيلِ إِذا (» و سوگند به شب در آن زمان كه آرام گيرد و همه جا را در آرامش فرو برد«

  ).سجى
ى اوائل روز است، آن موقعى كه خورشيد در آسمان بالا بيايد و نور آن بر همه به معن» ضحُى«

جا مسلط شود، و اين در حقيقت، بهترين موقع روز است، و به تعبير بعضى، در حكم فصل 
جوانى است، در تابستان هوا هنوز گرم نشده، و در زمستان سرماى هوا شكسته شده است، و 

  .ع آماده هر گونه فعاليت استروح و جان انسان در اين موق
» سكون و آرامش«در اصل، به معنى ) بر وزن سرد، و بر وزن غلو(» سجو«از ماده » سجى«

را در » ميت«نيز آمده است، و لذا هنگامى كه » تاريك شدن«و » پوشاندن«است، و به معنى 
بخشد، كه   لى را مىشود، ولى در اينجا همان معنى اص به او گفته مى» مسجى«پيچند،  كفن مى

» شب آرام«: هائى كه باد نمىوزد ليَلَةٌ ساجيِةٌ سكون و آرامش است، به همين جهت، شب
  گويند و به درياى  مى
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  .شود گفته مى» درياى آرام«: خالى از طوفان و امواج خروشان بحرٌ ساج
، و طبعاً در هر حال، آنچه در شب مهم است، همان آرامشى است كه بر آن حكمفرما است

برد، و براى تلاش و كوشش فردا و فرداها آماده  اعصاب و روح انسان را در آرامش فرو مى
  .سازد، و از اين نظر، نعمت بسيار مهمى است، كه شايسته است سوگند به آن ياد شود مى

همچون نزول نور » روز«ميان اين دو قسم، و محتواى آيه، شباهت و رابطه نزديكى وجود دارد، 
همچون انقطاع موقت وحى كه آن » شب«است و ) صلى االله عليه وآله(ى بر قلب پاك پيامبروح

  .نيز در بعضى از مقاطع لازم است
 * * *  

پروردگارت «: فرمايد و به دنبال اين دو سوگند بزرگ، به نتيجه و جواب قسم پرداخته، مى
  ).ودعك ربك و ما قَلىما (» هرگز تو را ترك نگفته، و هرگز مورد خشم قرار نداده است

»عدبه معنى ترك گفتن و وداع كردن است» توديع«از ماده » و.  
بر (» قلَْو«به معنى شدت بغض و عداوت است و از ماده ) بر وزن صدا(» قلا«از ماده » قَلى«

  .به معنى پرتاب كردن نيز آمده است) وزن سرو
زيرا كسى كه مورد عداوت انسان  ;گردد مىهر دو به يك معنى باز : معتقد است» راغب«

  )1.(پذيرد كند و نمى است، گوئى قلب، او را پرت مى
، كه بداند اگر )صلى االله عليه وآله(اين تعبير، دلدارى و تسلىّ خاطرى است براى شخص پيامبر

داند، و هرگز دليل بر آن   گاهى در نزول وحى تأخير افتد، روى مصالحى است كه خدا مى
  ه طبق گفته دشمنان، خداوند نسبت به او خشمگين شده نيست ك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، در صورت اول به معنى »ناقص واوى«آمده و هم » ناقص يائى«ـ اين ماده هم به صورت  1

بغض و عداوت است، و در صورت دوم، به معنى پرتاب نمودن و طرد كردن، و همان گونه كه 
  .گردد ده، هر دو به يك ريشه باز مىدر بالا گفته ش
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باشد، يا بخواهد او را ترك گويد، او هميشه مشمول لطف و عنايات خاصه خدا است، و 
  .همواره در كنف حمايت ويژه او است

* * *  
و لَلآْخرَةُ (» بى شك جهان آخرت براى تو از اين دنيا بهتر است«: كند  پس از آن، اضافه مى

  ).ولىخيَرٌ لكَ منَ الأُ
تو در اين جهان، مشمول الطاف او هستى، و در آخرت بيشتر و بهتر، نه در كوتاه مدت مورد 

  .غضب پروردگار خواهى بود، و نه در دراز مدت
  .تو در دنيا و آخرت عزيزى، در دنيا عزيز و در آخرت عزيزتر: كوتاه سخن اين كه
) صلى االله عليه وآله(پايان عمر پيغمبر را اشاره به آغاز و» أوُلى«و » آخرت«بعضى از مفسران 

تر و پيروزتر خواهى بود، و  تو در آينده عمرت موفق: منظور اين است: اند اند و گفته  دانسته
هاى مكرر مسلمين بر دشمنان، و فتوحات آنها در  اين اشاره به گسترش اسلام و پيروزى

  .پرستى است بت غزوات، و بارور شدن نهال توحيد، و برچيده شدن آثار شرك و
  .جمع ميان اين دو تفسير نيز بى مانع است

 * * *  
به زودى پروردگارت آن «: فرمايد و در آخرين آيه مورد بحث، برترين نويد را به او داده، مى

  ).و لسَوف يعطيك ربك فتَرَْضى(» كند كه خشنود شوى قدر به تو عطا مى
است، )صلى االله عليه وآله(گار نسبت به بنده خاصش محمداين، بالاترين اكرام و احترام پرورد

بخشيم كه راضى شوى، در دنيا بر دشمنان پيروز خواهى شد و  آن قدر به تو مى: فرمايد كه مى
  آئين تو جهان گير خواهد گشت، و در آخرت نيز، مشمول 
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  .بزرگترين مواهب خواهى بود
عنوان خاتم انبياء و رهبر عالم بشريت،  به) صلى االله عليه وآله(بدون شك، پيغمبر اكرم

شود كه، شفاعتش  خشنوديش تنها در نجات خويش نيست، بلكه آن زمان راضى و خشنود مى
ترين  اين آيه، اميد بخش: درباره امتش نيز پذيرفته شود، به همين دليل، در روايات آمده است

  .آيات قرآن مجيد و دليل بر پذيرش شفاعت آن حضرت است
محمد بن «از عمويش ) عليه السلام(از پدرش زين العابدين) عليه السلام(ثى از امام باقردر حدي
روز قيامت من در : رسول اللّه فرمود: خوانيم مى) عليه السلام(از پدرش اميرمؤمنان» حنفيه

  :ايستم، و آن قدر گنهكاران را شفاعت كنم، كه خداوند گويد موقف شفاعت مى
محيا م تيض؟أَ رد آيا راضى شدى«!: د؟»اى محم!  

  !»راضى شدم، راضى شدم«: رضيت، رضيت: گويم من مى
اميد : شما معتقديد: كرده، افزود» كوفه«رو به جمعى از اهل ) عليه السلام(آن گاه، اميرمؤمنان

:  تَقنْطَُوا منْ رحمةِ اللّهقُلْ يا عبادي الَّذينَ أَسرَفُوا على أنَْفسُهِم لا: ترين آيات قرآن آيه بخش
  .است» ايد از رحمت خدا نوميد نشويد روى كرده اى كسانى كه نسبت به خود زياده«

  !گوئيم آرى، ما چنين مى: گفتند
و لسَوف يعطيك ربك «ترين آيات قرآن، آيه  اميدبخش: گوئيم ولى ما اهل بيت مى«: فرمود
  )1.(»است» فتَرَْضى
  شرائطى دارد، نه او از هر كس شفاعت ) صلى االله عليه وآله(شفاعت پيامبر: يدا استناگفته پ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .110، صفحه 12، جلد »ابوالفتوح رازى«ـ  1
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  )1.(تواند چنين انتظارى را داشته باشد كند، و نه هر گنهكارى مى مى

عليها (رسول خدا وارد خانه فاطمه«: خوانيم  مى) عليه السلام(در حديث ديگرى، از امام صادق
شد، در حالى كه لباس خشنى از پشم شتر در تن دخترش بود، با يك دست آسيا ) السلام

) صلى االله عليه وآله(داد، اشك در چشمان پيامبر كرد، و با دست ديگر فرزندش را شير مى مى
آخرت تحمل كن، چرا كه خداوند بر  تلخى دنيا را در برابر شيرينى! دخترم: ظاهر شد، فرمود

و لسَوف (» بخشد كه راضى شوى من نازل كرده است كه، آن قدر پروردگارت به تو مى
  )3(-)2).(يعطيك ربك فَترَْضى

* * *  
  :نكته

  فلسفه انقطاع وحى
هر چه دارد از ) صلى االله عليه وآله(پيامبر: شود از مجموع آيات فوق، به خوبى روشن مى

احيه خدا است، حتى در نزول وحى از خود اختيارى ندارد، هر زمان خدا بخواهد وحى قطع ن
گردد، و شايد انقطاع وحى نيز به همين منظور بود، تا  شود، و هر زمان بخواهد برقرار مى مى

تقاضاى معجزات اقتراحى و بر طبق )صلى االله عليه وآله(پاسخى باشد به آنها كه از پيغمبر اكرم
: فرمود فلان حكم يا فلان آيه را تغيير ده، و او مى: كردند ود داشتند، يا به او پيشنهاد مىميل خ

  ).آمده است» يونس«سوره  15گونه كه در آيه  همان(من در اين امور اختيارى از خود ندارم 
 * * *  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مطالعه فرمائيد» بقره«سوره  48ـ مشروح اين بحث را در جلد اول ذيل آيه  1
  .505، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  2
) عليها السلام(نازل شده و جريان حضرت فاطمه» مكّه«ـ درست است كه اين سوره در  3

با اين آيه براى مقصود خود ) صلى االله عليه وآله(است، ولى پيامبر اكرم» مدينه«مربوط به 
  .همان زمان نازل شده باشدكند، نه اين كه در  استدلال مى
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  أَ لَم يجدِك يتيماً فĤَوى        6
  و وجدك ضَالا فَهدى        7
  و وجدك عائلاً فأَغَنْى        8
  فأََما اليْتيم فَلا تَقْهرْ        9

  و أَما السائلَ فَلا تنَْهرْ     10
11    بةِ رمعِا بنأَم ثْ ودَفح ك  
  

  :ترجمه
  !ـ آيا او تو را يتيم نيافت و پناه داد؟ 6
  .ـ و تو را گمشده يافت و هدايت كرد 7
  .ـ و تو را فقير يافت و بى نياز نمود 8
  .ـ حال كه چنين است يتيم را تحقير مكن 9

  .ـ و سؤال كننده را از خود مران 10
  !هاى پروردگارت را بازگو كن ـ و نعمت 11
  

  :تفسير
  ...به شكرانه اين همه نعمت كه خدا به تو داده

و بيان ) صلى االله عليه وآله(هدف در اين سوره، تسلىّ و دلدارى پيامبر اسلام: چنان كه گفتيم
الطاف الهى نسبت به آن حضرت است، لذا، در ادامه آيات گذشته كه از اين معنى سخن 

  از مواهب  گفت، در آيات مورد بحث، نخست، به ذكر سه موهبت مى
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پرداخته، و پس از آن سه دستور مهم در همين ) صلى االله عليه وآله(خاص الهى به پيغمبر اكرم
  .دهد رابطه به او مى

  ).أَ لَم يجدِك يتيماً فĤَوى(» آيا خداوند تو را يتيم نيافت و سپس پناه داد«: فرمايد مى
» عبد المطلب«تو را در آغوش جدت از دنيا رفت، » عبداللّه«در شكم مادر بودى كه پدرت 

  .پرورش دادم) سيد مكّه(
شش ساله بودى كه مادرت از دنيا رفت، و از اين نظر نيز تنها شدى، اما عشق و محبت تو را 

  .افزون ساختم» عبد المطلب«در قلب 
را به خدمت و » ابوطالب«از دنيا رفت، عمويت » عبد المطلب«هشت ساله بودى كه جدت 

  .شتم، تا تو را همچون جان شيرين در بر گيرد و محافظت كندحمايتت گما
  .آرى، تو يتيم بودى و من به تو پناه دادم

اند، كه با ظاهر آن سازگار نيست، از جمله  بعضى از مفسران، معانى ديگرى براى اين آيه گفته
ونه كه منظور از يتيم كسى است كه در شرافت و فضيلت مثل و مانند ندارد، همان گ: اين كه

خداوند تو را در : شود گويند، بنابراين، معنى جمله چنين مى» در يتيم«گوهر بى نظير را 
  .شرافت و فضل بى مانند يافت، لذا تو را بر گزيد و مقام نبوت بخشيد

  . ها شدى تو خود يك روز يتيم بودى، ولى سرانجام پناهگاه يتيمان و رهبر انسان: ديگر اين كه
  .تر تر است و با ظاهر آيه هماهنگ ول از هر جهت مناسببدون شك، معنى ا

 * * *  
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و (» و تو را گمشده يافت و هدايت كرد«: فرمايد بعد از آن به ذكر موهبت دوم پرداخته، مى
  ).وجدك ضَالا فَهدى

ه آرى، تو هرگز از نبوت و رسالت آگاه نبودى، و ما اين نور را در قلب تو افكنديم، كه به وسيل
ما كنُتْ تدَري ما الكْتاب و لاَ : فرمايد  ها را هدايت كنى، چنان كه در جاى ديگر مى آن انسان

  : الإيمانُ و لكنْ جعلنْاه نُوراً نَهدي بِه منْ نشَاء منْ عبادنا
 از محتواى قرآن و اسلام قبل از نزول وحى آگاه(دانستى و نه ايمان را  تو نه كتاب را مى«

ولى ما آن را نورى قرار داديم كه به وسيله آن هر كس از بندگانمان را بخواهيم هدايت ) نبودى
  )1.(»كنيم مى

قبل از رسيدن به مقام نبوت و رسالت، فاقد اين فيض ) صلى االله عليه وآله(روشن است پيامبر
 3ن كه در آيه الهى بود، خداوند دست او را گرفت و هدايت فرمود، و به اين مقام نشاند، چنا

نحَنُ نَقصُ عليَك أَحسنَ الْقصَصِ بمِا أوَحينا إِليَك هذَا الْقرُآْنَ و إنِْ : خوانيم مى» يوسف«سوره 
  : كنُتْ منْ قبَله لمَنَ الغْافلينَ

از كنيم، هر چند پيش از آن  ها را براى تو از طريق وحى اين قرآن بازگو مى  ما بهترين داستان«
  .»غافلان بودى

گرفت، او  را نمى) صلى االله عليه وآله(مسلماً، اگر هدايت الهى و امدادهاى غيبى دست پيامبر
  .يافت هرگز به سر منزل مقصود راه نمى

در اينجا نفى ايمان، توحيد، پاكى و تقوا نيست، بلكه، به قرينه » ضلالت«بنابراين، منظور از 
د، نفى آگاهى از اسرار نبوت، و قوانين اسلام، و عدم آشنائى با آياتى كه در بالا به آن اشاره ش

، ولى بعد از بعثت، به كمك :اند اين حقايق بود، همان گونه كه بسيارى از مفسران گفته
  پروردگار بر همه اين امور واقف شد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .52ـ شورى، آيه  1
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  ).دقت كنيد(و هدايت يافت 
به هنگام ذكر فلسفه تعدد گواهان در مسأله نوشتن سند وامها، » بقره«سوره  282آيه در 
  : أَنْ تَضلَّ إِحداهما فتَذَُكِّرَ إِحداهما الأُخرْى: فرمايد مى

اين به خاطر آن است كه اگر يكى از آن دو گمراه شود و فراموش كند ديگرى به او يادآورى «
  .»نمايد

  .»فتَذُكَِّرَ«فقط به معنى فراموشى آمده است، به قرينه جمله  »ضلالت«در اين آيه 
تو بى نام : منظور آن است كه: تفسيرهاى متعدد ديگرى نيز براى آيه ذكر شده، از جمله اين كه

  .و نشان بودى و خداوند آن قدر به تو از مواهب بى نظير عطا كرد، كه همه جا شناخته شدى
، آن گاه كه در »مكّه«هاى  يك بار در دره(ان طفوليتت گم شدى تو چند بار در دور: يا اين كه
  .بودى» عبدالمطلب«حمايت 

بعد از پايان دوران شير خوارگى تو را به » حليمه سعديه«بار ديگر، زمانى كه مادر رضاعيت 
  .دهد، در راه گم شدى» عبدالمطلب«آورد تا به  مى» مكّه«سوى 

رفت در  مى» شام«اى كه به سوى  در قافله» ابو طالب«يت و مرتبه سوم در آن هنگام كه با عمو
و خداوند در تمام اين موارد، تو را هدايت كرد و ) يك شب تاريك و ظلمانى راه را گم كردى

  .به آغوش پر مهر جد يا عمويت رسانيد
مثلاً گفته » گمراه«و » گمشده«: از نظر لغت به دو معنى آمده» ضالّ«: قابل توجه اين كه

  )1.(»دانش، گمشده انسان با ايمان است«: الحْكمْةُ ضالَّةُ المْؤْمنِ: شود مى
  » سجده« 10و به همين مناسبت، به معنى مخفى و غائب نيز آمده، لذا در آيه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .148، صفحه 1، جلد »بحار الانوار«ـ  1
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هنگامى كه در «: ذا ضَلَلنْا في الأرَضِ أَ إنِّا لَفي خَلْق جديدأَ إِ: گفتند منكران معاد مى: خوانيم مى

  .؟»زمين پنهان و غائب شديم در خلقت نوينى قرار خواهيم گرفت
آيد، و اگر به معنى   باشد، مشكلى پيش نمى» گمشده«در آيه مورد بحث، به معنى » ضالّ«اگر 

  .الت قبل از بعثت استباشد، منظور نداشتن دسترسى به راه نبوت و رس» گمراه«
پيامبر در ذات خود چيزى نداشت، هر چه داشت از سوى خدا بود، : و يا به تعبير ديگر

  .آيد بنابراين، در هر دو صورت مشكلى پيش نمى
* * *  

خداوند تو را فقير يافت و غنى و بى نياز «: فرمايد آن گاه، به بيان سومين موهبت پرداخته، مى
  )1).(لاً فأَغَنْىو وجدك عائ(» كرد

آن زن مخلص با وفا را به سوى تو جلب نمود، تا ثروت سرشارش را در » خديجه«توجه 
ها نصيب  اختيار تو و اهداف بزرگت قرار دهد، و بعد از ظهور اسلام، غنائم فراوانى در جنگ

  .تو كرد، آن گونه كه براى رسيدن به اهداف بزرگت بى نياز شدى
: خوانيم كه در تفسير اين آيات فرمود مى) عليه السلام(لى بن موسى الرضادر روايتى، از امام ع

فرَداً لا مثْلَ لكَ في المْخْلُوقينَ، فĤَوى النّاس اليَك، و وجدك ضَالا : أَ لَم يجدِك يتيماً فĤَوى قالَ
َليا مداهفَه َرِفُونَ فَضْلكعم لا يي قَوأيَ ضالّةً ف ملْمِ فأَغَنْاهْولُ أَقْواماً بِالعَلاً تععائ كدجو و ،ك

ِبك :  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در اصل، به معنى شخص عيالمند است هر چند غنى باشد، ولى اين واژه به معنى » عائل«ـ  1

» راغب«است، از كلمات فقير نيز به كار رفته است، و در آيه مورد بحث، اشاره به همين معنى 
و اگر اجوف واوى باشد » فقير«اگر اجوف يائى باشد به معنى » عال«: شود كه چنين استفاده مى

  ).ولى بعيد نيست كه اين دو لازم و ملزوم يكديگر شوند(بودن است » كثير العيال«به معنى 
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مردم را در پناه تو  آيا تو را يتيم، يعنى فردى بى نظير در ميان مخلوقات خود نيافت و سپس«
دانستند و  قرار داد؟ و تو را گمشده و ناشناخته در ميان قومى يافت كه مقام فضل تو را نمى

آنها را به سوى تو هدايت كرد، تو را سرپرست اقوامى در علم و دانش قرار داد و آنها را به 
  )1.(»وسيله تو بى نياز ساخت

  .گرنه ظاهر آيات همان است كه در بالا گفته شد البته، اين حديث ناظر به بطون آيه است، و
) صلى االله عليه وآله(مبادا تصور شود، بيان اين امور كه در ظاهر آيه است، از مقام شامخ پيامبر

كاهد، و يا توصيفى منفى از سوى پروردگار درباره او است، بلكه، اين در حقيقت بيان  مى
ين پيغمبر بزرگ است، هنگامى كه محبوب، سخن از الطاف الهى و اكرام و احترام او نسبت به ا

گويد، خود عين لطف و محبت است و دليل بر عنايت  الطافش نسبت به عاشق دلباخته مى
شود، و  خاص او است، و به همين دليل، با شنيدن اين الفاظ از سوى محبوب، روح او تازه مى

  .شود يابد، و قلبش غرق آرامش و سكينه مى جان او صفا مى
 * * *  

گيرى از آيات قبل، سه دستور پر اهميت به پيغمبر  سپس در آيات بعد، به عنوان نتيجه
صلى االله (دهد، كه هر چند مخاطب در آن شخص رسول اللّه مى) صلى االله عليه وآله(اسلام

حال كه چنين «: فرمايد شود، نخست، مى است، ولى مسلماً همگان را شامل مى) عليه وآله
  ).فأََما اليْتيم فَلا تقَْهرْ(» تحقير مكناست يتيم را 

است، ولى در » غلبه توأم با تحقير«به معنى » مفردات«در » راغب«به گفته » قهر«از ماده » تَقْهرْ«
  .است» تحقير«شود، و مناسب در اينجا همان  هر يك از اين دو معنى نيز جداگانه استعمال مى

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .506، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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در مورد يتيمان گر چه مسأله اطعام و انفاق، مهم است، ولى از آن مهمتر : دهد اين، نشان مى
رسول : خوانيم دلجوئى، نوازش و رفع كمبودهاى عاطفى است، و لذا در حديث معروفى مى

أسِْ يتيم كانَ لَه بكِلُِّ شعَرَة تمَرُّ على يده نُور منْ مسح على ر: فرمود) صلى االله عليه وآله(اللّه
  : يوم الْقيامةِ

هر كس به عنوان نوازش دست بر سر يتيمى كشد به تعداد هر موئى كه دست او از آن «
  )1.(»گذرد، در روز قيامت نورى خواهد داشت مى

تو خود يتيم بودى و رنج يتيمى را  :فرمايد مى) صلى االله عليه وآله(گوئى خداوند به پيامبر
  .اى، اكنون از دل و جان مراقب يتيمان باش و روح تشنه آنها را با محبت سيراب كن كشيده
* * *  

و أَما السائلَ (» و سؤال كننده را از خود مران«: فرمايد پس از آن، به دومين دستور پرداخته، مى
  ).فَلا تنَْهرْ

» نهر«است، و بعيد نيست ريشه آن با » راندن توأم با خشونت«به معنى » نهر«از ماده » لا تنَْهرْ«
  !راند چرا كه آن هم آب را با شدت مى ;به معنى نهر آب جارى يكى باشد

  : در اينجا چه كسى است؟ چند تفسير وجود دارد» سائل«منظور از : در اين كه
ى، اعتقادى و دينى دارند، به منظور كسانى است كه سؤالاتى در مسائل علم: نخست اين كه
: و وجدك ضĤلا فَهدى: اين دستور تفريعى است بر آنچه در آيات قبل آمده: قرينه اين كه

، پس به شكرانه اين هدايت الهى، تو نيز در هدايت »خداوند تو را گمشده يافت و هدايت كرد«
  نيازمندان كوشا باش، و هيچ تقاضا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .506، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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  .كننده هدايتى را از خود مران
آيند، بايد آنچه  منظور كسانى است كه داراى فقر مادى هستند، و به سراغ تو مى: ديگر اين كه

  .در توان دارى به كار گيرى، و آنها را مأيوس نكنى، و از خود نرانى
به تقاضاى سائلان : دهد علمى است و هم فقر مادى، دستور مىهم ناظر به فقر : سوم اين كه

صلى االله (در هر قسمت پاسخ مثبت ده، اين معنى هم تناسب با هدايت الهى نسبت به پيامبر
  .دارد و هم سرپرستى از او در زمانى كه يتيم بود) عليه وآله

اينجا تنها سؤال كننده  در» سائل«بعضى از مفسران براى اثبات اين كه مقصود از : عجب اين كه
در قرآن مجيد، هرگز به معنى تقاضا كننده مالى » سائل«تعبير : اند از مسائل علمى است، گفته

  )1.(نيامده است
» ذاريات« 19در حالى كه، مكرر در قرآن در اين معنى به كار رفته است، چنان كه در آيه 

در اموال آنها حقى است براى سائل و «: لمْحروُمو في أَموالهِم حقٌّ للسائلِ و ا: خوانيم مى
  .نيز آمده است» بقره« 177و » معارج«سوره  25همين معنى در آيه » محروم

 * * *  
هاى پروردگارت را بازگو   و اما نعمت«: فرمايد  و سرانجام، در سومين و آخرين دستور مى

  ).و أَما بنِعمةِ ربك فحَدثْ(» كن
نعمت، گاه، با زبان است و تعبيراتى كه حاكى از نهايت شكر و سپاس باشد، نه  بازگو كردن

  .جوئى  غرور و برترى
و گاه، با عمل است، به اين ترتيب كه از آن انفاق و بخشش در راه خدا كند، بخششى كه نشان 

  .دهد خداوند نعمت فراوانى به او عطا كرده است
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .113، صفحه )ام قرآن  جزء سى(، جزء عم »عبده«ـ تفسير  1
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كنند و  اين سنت افراد سخاوتمند و كريم است، كه وقتى نعمتى به آنها روى آورد بازگو مى
آورند، و عملشان نيز تأييد و تأكيدى است بر اين حقيقت، به عكس  شكر خدا را به جا مى

پوشى   اگر دنيا را نيز به آنها بدهى، اصرار در پرده كنند، و بخيلان دون همت كه دائماً ناله مى
ها دارند، چهره آنها فقيرانه، و سخنانشان آميخته با آه و زارى و عملشان نيز بيانگر  بر نعمت
  !فقر است

انَّ اللّه تعَالى اذا أنَعْم : نقل شده است) صلى االله عليه وآله(اين، در حالى است كه از پيغمبر اكرم
لى ععهَليةَ عمرى أثَرََ النِّعأَنْ ي بحةً يمعد نبخشد  اى مى خداوند هنگامى كه نعمتى به بنده«: ب

  )1.(»دوست دارد آثار نعمت را بر او ببيند
به شكرانه اين كه فقير بودى، خدا بى نيازت كرد، تو : شود  بنابراين، حاصل معنى آيه چنين مى

  .با گفتار و عمل اين موهبت الهى را بازگو نما هم آثار نعمت را آشكار كن، و
هاى معنوى، از جمله  در اينجا تنها نعمت» نعمت«منظور از : اند ولى، بعضى از مفسران گفته

موظف بود آنها را ابلاغ كند و اين ) صلى االله عليه وآله(نبوت، يا قرآن مجيد است، كه پيامبر
  .است منظور از بازگو كردن نعمت

  .هاى معنوى و مادى را شامل شود نيز وجود دارد كه، تمام نعمت اين احتمال
حدثْ بمِا أعَطاك : معنى آيه چنين است: خوانيم مى) عليه السلام(لذا در حديثى، از امام صادق

داكه و كَلينَ اسَأح و ،َقكزر و ،َفَضَّلك و ،ّو  آنچه را خدا به تو بخشيده و برترى داده«: الله
  )2.(»روزى عطا فرموده و نيكى به تو كرده و هدايت نموده، همه را بازگو كن

به عنوان يك دستور كلى ) صلى االله عليه وآله(بالاخره، در حديث ديگرى ،از پيغمبر اكرم
  !: همنْ أعُطى خيَراً فلََم يرَ عليَه، سمى بغيض اللّه، معادياً لنعمِ اللّ: خوانيم مى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .683، حديث »نهج الفصاحة«ـ  1
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شود، و مخالف  هر كس خيرى به او رسد و آثارش بر او ديده نشود، دشمن خدا شمرده مى«
  )1.(»هاى او نعمت

إِنَّ : دهيم، كه فرمود پايان مى) معليه السلا(اين سخن را با حديث ديگرى از اميرمؤمنان على
خداوند زيبا است، و زيبائى را «: اللّه جميلٌ يحب الجْمالَ، و يحب أَنْ يرى أثَرََ النِّعمةِ على عبده

  )2.(»و همچنين دوست دارد آثار نعمت را بر بنده خود ببيند! دوست دارد
* * *  
  :ها نكته

  !ها  يان درد و رنجـ رهبرى برخاسته از م 1
را شرح ) صلى االله عليه وآله(هاى خداوند به پيغمبر اكرم آيات بالا ضمن اين كه نعمت

او در آغاز كودكى يتيم بود، و در شرائط سخت : كند كه دهد، اين نكته را نيز منعكس مى مى
  .ن باشدها برخاست و بايد چني كرد، با درد و رنج قرين بود، و از ميان رنج مادى زندگى مى

ها را شخصاً لمس كند، و  هاى زندگى را بچشد، ناراحتى يك رهبر الهى و انسانى، بايد مرارت
ها را احساس كند، تا بتواند از قشرهاى محروم جامعه ارزيابى صحيحى  با تمام وجودش تلخى

  .داشته باشد، و از حال مردمى كه در درد و رنج غوطهورند، با خبر باشد
در را از دست دهد تا از درد طفلان يتيمش با خبر باشد، بايد روزها گرسنه بايد در خرُدى، پ

  .ها گرسنه بخوابد، تا درد گرسنگان را با تمام وجودش درك كند بماند و شب
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 6، جلد »كافى«، نزديك به همين معنى در كتاب 7192، صفحه 10، جلد »قرطبى«ـ تفسير  1
  .آمده است 2اب الزى و التجمل، حديث كت
  .438، صفحه 6، جلد »فروع كافى«ـ  2
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شد، او را بر دامان  ديد، قطرات اشك از چشمان مباركش سرازير مى لذا، گاه كه يتيمى را مى
  .گرفت  داد و همچون جان شيرين در بر مى  نشاند و نوازش مى مى

باشد، تا كسانى را كه براى كسب دانشى  او، بايد فقر فرهنگى جامعه را به خوبى درك كرده
  .رسند، گرامى دارد، و با آغوش باز آنها را پذيرا گردد خدمتش مى

ها و  ، كه شايد همه انبياء، پرورش يافتگان رنج)صلى االله عليه وآله(نه تنها پيغمبر اكرم
، و بايد چنين ها بودند، و نه تنها انبياء، كه همه رهبران راستين و موفق چنين بودند محروميت

  .باشند
هاى مجلل زندگى كرده، و هر زمان هر  آن كس كه در ميان ناز و نعمت پرورش يافته، در كاخ

تواند درد محرومان را درك كند، منظره خانه  خواسته در اختيارش بوده، چگونه مى چه مى
  !فقرا و كاشانه يتيمان را در نظر مجسم سازد، و به كمك آنها بشتابد؟

ما بعثَ اللّه نبَيِاً قَطُّ حتىّ يسترَعْيه الغَْنمَ : خوانيم مى) عليه السلام(از امام صادق در حديثى
  : يعلِّمه بذِلك رِعيةَ النّاسِ

خدا هرگز پيامبرى را مبعوث نكرد، مگر اين كه او را به چوپانى گوسفندان گماشت، تا از اين «
  )1.(»بياموزدها را به او   طريق چوپانى انسان

هم رنج كشيدند، هم صبر و تحمل در برابر موجودى كم شعور را تجربه كردند، و هم : يعنى
  .هاى بزرگ توحيد و عرفان را آموختند در ميان كوه و صحرا و آغوش طبيعت درس

من به چه دليل به اين : از خداى خود پرسيد» موسى بن عمران«: در حديث ديگرى آمده است
  آورى آن روز كه  آيا به خاطر مى: خطاب آمدمقام رسيدم؟ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .7، حديث 64، صفحه 11، جلد »بحار الانوار«ـ  1
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! حيوان: بچه گوسفندى از ميان گله تو فرار كرد، به دنبال آن رفتى، آن را گرفتى، و به او گفتى
گله گوسفندان باز گرداندى، به اين چرا خود را خسته نمودى؟ سپس بر دوش گرفتى و به 

اين تحمل و حوصله عجيب تو در مقابل يك حيوان، (دليل من تو را سرپرست خلق كردم 
  ).دليل بر قدرت عظيم روحى تو است و لذا شايسته آن مقام بزرگى

 * * *  
  ـ نوازش يتيمان 2

اجتماعى اند، در هر  وجود كودكان يتيم، كه پدر خود را در طفوليت از دست داده
  .ناپذير است، اين كودكان از جهات مختلفى بايد مورد حمايت قرار گيرند اجتناب

از نظر عاطفى، داراى كمبودهائى هستند، كه اگر خلاء وجود آنها از اين نظر پر نشود كودكانى 
  .آيند ناسالم، و در بسيارى از مواقع سنگدل، جانى و خطرناك بار مى

آنها همچون ساير فرزندان جامعه مورد حمايت و : كند اب مىبه علاوه، عواطف انسانى ايج
توجه عموم باشند، و از همه اينها گذشته، مردم از آينده كودكان خود كه ممكن است در چنين 

  .شرائطى قرار گيرند، مطمئن شوند
در بسيارى از موارد، داراى اموالى هستند كه بايد با دقت و امانت براى آينده آنها » يتيمان«

حفظ شود، و در بسيارى از موارد، فاقد امكانات مالى هستند، كه بايد از اين نظر نيز مورد 
توجه قرار گيرند، بايد ديگران همچون پدران و مادرانى دلسوز، رنج يتيمى را از روح آنها 

  .بيرون كنند، و گرد و غبار تنهائى را از چهره آنها بزدايند
  اسلامى، بسيار روى اين مسأله تكيه شده لذا، در آيات قرآن مجيد و روايات 
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  .است، كه هم بعد اخلاقى دارد و هم بعد اجتماعى و انسانى
إِنَّ اليْتيم إِذَا بكى اهتزََّ لبكائه : معروف است كه) صلى االله عليه وآله(اين حديث از پيغمبر اكرم

  .»آيد  به لرزه در مى كند عرش خدا هنگامى كه يتيم گريه مى«!: عرشْ الرَّحمنِ
چه كسى اين يتيم را كه پدرش در خاك ! اى ملائكه من: فرمايد خداوند به فرشتگانش مى«

: فرمايد تو آگاهترى، خداوند مى! خدايا: گويند پنهان شده است به گريه در آورده؟ ملائكه مى
نود كند، من گيرم هر كس گريه او را خاموش، و قلبش را خش شما را گواه مى! اى ملائكه من

  )1.(»روز قيامت او را خشنود خواهم كرد
اذا بكىَ اليْتيم : خوانيم  مى) صلى االله عليه وآله(از اين بالاتر، حديث ديگرى از پيغمبر اكرم

هاى او در دست خداوند رحمان  هر گاه يتيم گريه كند، اشك«: وقعَت دموعه فى كفَ الرَّحمنِ
  )2!.(»ريزد مى
أنََا و كافلُ اليْتيمِ كَهاتيَنِ في الجْنَّةِ اذَا : ، در حديث ديگرى از همان حضرت آمده است كهباز

من و سرپرست يتيم مانند اين دو، در بهشت خواهيم بود «: اتَّقىَ اللّه و أَشار باِلسبابةِ و الوْسطى
» انگشت وسط«و » سبابه«ه به انگشت ـ به شرط اين كه تقواى الهى را پيشه كند ـ سپس، اشار

  )3.(»نمود
در وصيتنامه معروفش، ) عليه السلام(اهميت اين موضوع آن قدر زياد است، كه اميرمؤمنان على

اللهّ اللّه في الأَيتامِ فَلا : فرمايد توجه به يتيمان را در كنار توجه به نماز و قرآن قرار داده، مى
خدا را خدا را درباره يتيمان، آنها را گاهى سير و گاهى «:  يضيعوا بحِضرْتَكُمتغُبوا أَفوْاههم و لا

  )4.(»گرسنه نگذاريد، و نكند با حضور شما ضايع شوند
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .506، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  .219، صفحه 31، جلد »فخر رازى«ـ تفسير  2
  .23، حديث 597، صفحه 5، جلد »ليننور الثق«ـ  3
  .47ها، نامه شماره  ، بخش نامه»نهج البلاغه«ـ  4
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خدمت رسول : گويد آمده است كه مى) صلى االله عليه وآله(در حديثى از يكى از ياران پيامبر
كودكى يتيم «: اى خدمتش آمده، عرض كرد نشسته بوديم، پسر بچه) صلى االله عليه وآله(خدا

از آنچه خدا به تو اطعام كرده، به ما اطعام كن، تا . يتيم دارم، و مادرى بيوه زن هستم، خواهرى
  !»خداوند از آنچه نزد او است، آن قدر به تو ببخشد كه خشنود شوى

برو : كرده، فرمود» بلال«سپس رو به ! چه زيبا گفتى اى پسر«: فرمود) صلى االله عليه وآله(پيامبر
صلى االله عليه (بيست و يك خرما با خود آورد، پيغمبر» بلال«از آنچه نزد ما است بياور، 

  .»هفت دانه براى تو، هفت دانه براى خواهرت، و هفت دانه براى مادرت: فرمود)وآله
خداوند يتيمى تو را : برخاست، دستى بر سر آن كودك يتيم كشيده، گفت» معاذ بن جبل«

  ).كودك يتيم از فرزندان مهاجران بود(جبران كند، و تو را جانشين صالحى براى پدرت سازد 
؟ عرض »انگيزه تو براى اين كار چه بود«: كرده، فرمود» معاذ«رو به ) صلى االله عليه وآله(پيغمبر
  .محبت و رحمت بود: كرد

هر كس از شما سرپرستى يتيمى را بر عهده گيرد، حق آن را ادا كند، و دست بر سر «: فرمود
اى از   نويسد، و به هر موئى، سيئه اى براى او مى موئى، حسنهيتيم كشد، خداوند به عدد هر 

  )1.(»بخشد اى به او مى كند، و به هر موئى، درجه او محو مى
اى مانند جوامع امروز، مسلمانان بايد به كارهاى فردى در اين زمينه  البته، در جوامع گسترده

هاى  ن را زير پوشش برنامهقناعت نكنند، بلكه بايد نيروهاى خود را متمركز كرده، يتيما
حساب شده اقتصادى، فرهنگى و آموزشى قرار دهند، و از آنها افرادى لايق براى جامعه 

  .اسلامى بسازند، و اين امر مهم، نياز به همكارى عمومى دارد
 * * *  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .506، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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  ها نعمتـ بازگو كردن  3
دستورى كه در آيات فوق در اين زمينه آمده، در صورتى كه به عنوان شكر و سپاس الهى، ـ و 

جوئى ـ انجام گيرد، علاوه بر اين كه انسان را در مقام عبوديت  نه به عنوان افتخار برترى
بخشد و اثرات مثبت اجتماعى دارد در روح و جان خود انسان نيز، اثر  پروردگار تكامل مى

  .گذارد آرام بخشى مى
ها  انسان كمبودها را كمتر احساس كند، از بيمارى: شود  هاى خدا سبب مى يادآورى نعمت

چرا كه بر سلامت اعضاء ديگر خود شكرگزار است، به خاطر از دست دادن  ;شكوه نكند
  .كند چرا كه بقيه امكانات خود را بازگو مى ;چيزى، جزع و فزع ننمايد

هاى زندگى گرفتار يأس، نوميدى، اضطراب و ناراحتى   ها و طوفان ر سختىاين گونه افراد، د
  .شوند، روحى آرام و قلبى مطمئن دارند و توان آنها در مبارزه با مشكلات زياد است نمى

* * *  
هايت بيش از آن است كه بتوان آنها را بازگو كرد، آنها را از ما سلب مكن، و  نعمت! خداوندا

  !به كرمت بيفزا
  !ما در اين دنيا غرق احسان توئيم، انتظار داريم در آن دنيا نيز چنين باشيم! ردگاراپرو

  !ما را توفيقى مرحمت كن كه هميشه پشتيبان محرومان و حافظ حقوق يتيمان باشيم! بارالها
  آمينَ يا رب العْالمَينَ 

  )1(ضحىپايان سوره                                                     
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1383/  3/  5: ـ تصحيح 1
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  سوره أ لم نشرح
  
  
  

  آيه است 8نازل شده و داراى » مكّه«اين سوره، در 
  
  
  
  
  
  

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب



١٣٦  
                www.makarem.ir                متهفر نمونه  جلد بيست و تفسي
    
  
  
  
  
  
  

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب



١٣٧  
                www.makarem.ir                متهفر نمونه  جلد بيست و تفسي
    
  

  محتواى سوره أ لم نشرح
همين  نازل شده است و محتواى آن نيز» و الضحّى«اين سوره بعد از سوره : معروف اين است
صلى (چرا كه در اين سوره، باز قسمتى از مواهب الهى بر پيغمبر اكرم ;كند مطلب را تأييد مى

آمده بود » و الضحّى«شمرده شده است، در واقع سه نوع موهبت بزرگ در سوره ) االله عليه وآله
  .»أ لم نشرح«و سه موهبت بزرگ در سوره 

گانه اين سوره همه جنبه  مواهب سه مواهب گذشته بعضى مادى و بعضى معنوى بود، اما
  :زند معنوى دارد و عمدتاً اين سوره بر سه محور دور مى

گانه و ديگرى بشارت به پيامبر از نظر بر طرف شدن  هاى سه  يكى، بيان همين نعمت
مشكلات دعوت او در آينده و سوم، توجه به خداوند يگانه و تحريص و ترغيب به عبادت و 

  .نيايش
ايم ـ اين  ـ چنان كه قبلاً هم اشاره كرده) عليهم السلام(ليل، در روايات اهل بيتو به همين د

دو به منزله يك سوره شمرده شده است، لذا در قرائت نماز، براى اين كه يك سوره كامل 
  .خوانند خوانده شود، هر دو را با هم مى

و » طاووس«از » رازى فخر«در ميان اهل سنت نيز، بعضى طرفدار اين نظريه هستند، چنان كه 
اين دو سوره، سوره واحده است و در يك : گفتند آنها نيز مى: نقل كرده» عمر بن عبد العزيز«

  )1.(كردند را حذف مى» بسم اللّه«كردند و ميان اين دو،  ركعت هر دو را تلاوت مى
  بعد از ذكر قول كسانى كه آنها را سوره واحده » فخر رازى«: عجب اين كه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در » طبرسى«در هر دو بايد باشد و اين كه مرحوم » بسم اللّه«ـ ولى طبق فتاواى فقهاى ما،  1
  .رسد كنند، درست به نظر نمى را حذف مى» بسم اللهّ«نقل كرده كه فقهاى ما » مجمع البيان«
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و «هم فرق دارد، سوره  زيرا محتواى آن دو با ;اين سخن درست نيست: گويد دانند، مى مى

هنگامى نازل شد كه رسول خدا از ايذاء كفار ناراحت بود و در محنت و اندوه به سر » الضحّى
برد، در حالى كه دومى وقتى نازل شد كه پيغمبر خوشحال و شادمان بود، اين دو چگونه با  مى

  )1.(شوند؟ هم جمع مى
گويد  سخن از زندگى گذشته پيغمبر مىچرا كه هر دو سوره  ;ولى، اين استدلال عجيبى است

و اين در حالى بود كه بسيارى از مشكلات را پشت سر نهاده و قلب پاك او غرق اميد و سرور 
گويد و گذشته سخت و پر محنت را يادآور  بوده است، هر دو سوره از مواهب الهى سخن مى

  .تر گردد وارى بيشتر و كاملو اميد) صلى االله عليه وآله(شود، تا مايه تسلىّ خاطر پيامبر مى
به هر حال، پيوند نزديك محتواى اين دو سوره، چيزى نيست كه قابل شك و ترديد باشد، 

اين سوره : در اين كه) ان شاء اللّه(نيز خواهد آمد» قريش«و » فيل«نظير همين معنى در سوره 
نازل شده » مكّه«در : شود  ، از بيانات فوق روشن مى»مدينه«نازل شده يا » مكّه«در ) أ لم نشرح(

  .است
نازل » مدينه«در : ، بعضى معتقدند»ما نام تو را بلند كرديم«: و رفعَنا لكَ ذكرْكَ: ولى با توجه آيه

  .شده است، در آن زمان كه آوازه اسلام و پيامبر همه جا را گرفته بود
با )صلى االله عليه وآله(ر اكرمزيرا پيغمب ;باشد اين دليل قانع كننده نمى: اما انصاف اين است كه
داشت، بلند آوازه و در تمام محافل سخن از قيام، رسالت و » مكّه«تمام مشكلاتى كه در 

، مخصوصاً »حجاز«، اين آوازه به ساير مناطق »حج«دعوت او بود و به وسيله اجتماع سالانه 
  .رسيده بود» مدينه«

 * * *  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2، صفحه 32، جلد »فخر رازى«ـ تفسير  1
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  فضيلت تلاوت اين سوره
خوانيم كه  مى) صلى االله عليه وآله(در فضيلت تلاوت اين سوره در حديثى، از پيغمبر اكرم 

هر «: همغتْمَاً فَفرََّج عنْ) صلى االله عليه وآله(منْ قرََأهَا أعُطي منَ الأَجرِ كمَنْ لَقي محمداً: فرمود
را غمگين ديده و ) صلى االله عليه وآله(كس اين سوره را بخواند، پاداش كسى را دارد كه محمد

  )1.(»اندوه را از قلب او زدوده است
 * * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .507، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
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  رَح لكَ صدرك أَ لَم نشَْ       1
2        كرِوز ْنكنا عَضعو و  
3        َركظَه الَّذي أنَْقَض  
4        َكرْكذ َنا لكَفعر و  
  فَإِنَّ مع العْسرِ يسراً        5
  إِنَّ مع العْسرِ يسراً        6
7        بفَانْص ْفَإِذا فرَغَت  
8       كبإِلى ر و  َغبفَار  
  

  :ترجمه
  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

  ـ آيا ما سينه تو را گشاده نساختيم؟ 1
  !ـ و بار سنگين تو را از تو بر نداشتيم؟ 2
  .كرد ـ همان بارى كه سخت بر پشت تو سنگينى مى 3
  !ـ و آوازه تو را بلند ساختيم 4
  .ـ به يقين با سختى آسانى است 5
  .انى استبا سختى آس) آرى(ـ  6
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  .شوى به مهم ديگرى پرداز ـ پس هنگامى كه از كار مهمى فارغ مى 7
  !ـ و به سوى پروردگارت توجه كن 8
  

  :تفسير
  ها ساختيم ما تو را مشمول انواع نعمت

صلى (لحن آيات، آميخته با لطف و محبت فوق العاده پروردگار و تسلى و دلدارى پيغمبر اكرم
  .است) االله عليه وآله

آيا ما سينه تو را گشاده «: فرمايد ستين آيه، به مهمترين موهبت الهى اشاره كرده، مىدر نخ
  ).أَ لَم نشَرَْح لكَ صدرك(» نساختيم؟

، به معنى گسترش دادن قطعات »مفردات«در » راغب«در اصل، به گفته » شرح«از ماده » نشَرَْح«
منظور از شرح صدر، گسترش آن : دافزاي تر است، سپس مى هاى نازك  گوشت و توليد ورقه

شرح دادن مشكلات : گويد باشد و بعد مى به وسيله نور الهى و سكينه و آرامش خداداد مى
  .كلام و سخن، به معنى گسترش آن و توضيح معانى مخفى است

در اينجا، معنى كنائى آن است و آن توسعه » شرح صدر«منظور از : به هر حال، شك نيست كه
تواند مفهوم وسيعى   است و اين توسعه مى) صلى االله عليه وآله(و فكر پيامبردادن به روح 

داشته باشد، كه هم وسعت علمى پيامبر را از طريق وحى و رسالت شامل گردد و هم بسط و 
  .هاى دشمنان و مخالفان ها و كارشكنى گسترش تحمل و استقامت او در برابر لجاجت

اذهْب «: كند  طغيانگر را پيدا مى» فرعون«موريت دعوت مأ» موسى بن عمران«لذا، هنگامى كه 
: و يسرْ لي أَمري* رب اشرَْح لي صدري : كند بلافاصله عرض مى» إِلى فرعْونَ إنَِّه طغَى

  ام را گشاده ساز و كار را بر من  سينه! خداوندا«
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  )1.(»آسان كن
فَاصبرِْ لحكْمِ ربك و : آمده است) عليه وآله صلى االله(و در جائى ديگر، خطاب به پيغمبر اكرم

اكنون كه چنين است منتظر فرمان پروردگارت باش، استقامت و «: لا تكَنُْ كَصاحبِ الحْوت
كه بر اثر ترك شكيبائىِ لازم، گرفتار آن همه (» شكيبائى پيشه كن و مانند يونس مباش

  )2).(مشكلات و مرارت شد
» حجر«سوره  97است، چنان كه در آيه » ضيق صدر«، نقطه مقابل در حقيقت» شرح صدر«

دانيم كه سينه تو به خاطر  ما مى«: و لَقدَ نعَلَم أنََّك يضيقُ صدرك بمِا يقُولُون: خوانيم مى
  .»شود  آنها تنگ مى) مغرضانه(گفتگوهاى 

شكلات رود و آن كس كه تواند بدون شرح صدر به مبارزه با م اصولاً، هيچ رهبر بزرگى نمى
شرح صدر او بايد از )) صلى االله عليه وآله(مانند پيغمبر اكرم(تر است  رسالتش از همه عظيم
ها، آرامش اقيانوس روح او را بر هم نزند، مشكلات، او را به زانو در  همه بيشتر باشد، طوفان

ه، او را در تنگنا قرار هاى دشمنان، مأيوسش نسازد، سؤالات از مسائل پيچيد نياورد، كارشكنى
  .ترين هديه الهى به رسول اللّه بود ندهد و اين عظيم

من تقاضائى از پروردگارم : فرمايد مى) صلى االله عليه وآله(پيامبر«: لذا، در حديثى آمده است
  : كردم، عرض كردم داشتم اين تقاضا را نمى كردم كه دوست مى

پيامبران قبل از من قرار دادى، و بعضى از آنها جريان باد را در اختيار بعضى از ! خداوندا
  : كردند، خداوند به من فرمود مردگان را زنده مى

  آيا تو يتيم نبودى پناهت دادم؟ 
  .آرى: گفتم

  آيا گمشده نبودى هدايتت كردم؟ : فرمود 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .26ـ  24ـ طه، آيات  1
  .48ـ قلم، آيه  2
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  !.آرى، اى پروردگار :عرض كردم
  بار نكردم؟ آيا سينه تو را گشاده، و پشتت را سبك: فرمود

  )1!(»آرى اى پروردگار: عرض كردم
مافوق معجزات انبياء است، و به راستى، اگر كسى » شرح صدر«دهد كه نعمت  اين، نشان مى
و را در حوادث را دقيقاً مطالعه كند و ميزان شرح صدر ا) صلى االله عليه وآله(حالات پيامبر

كند اين از طريق عادى ممكن نيست، اين يك  سخت و پيچيده دوران عمرش بنگرد، يقين مى
  .تأييد الهى و ربانى است

اى است كه در طفوليت يا جوانى  همان حادثه» شرح صدر«منظور از : اند در اينجا بعضى گفته
د، سينه او را شكافتند، قلبش را واقع شد، كه فرشتگان آسمان آمدن) صلى االله عليه وآله(پيغمبر

  )2.(بيرون آورده، شستشو دادند، و آن را از علم و دانش و رأفت و رحمت پر كردند
اى است به  بديهى است، منظور از اين حديث، اين قلب جسمانى نيست، بلكه كنايه و اشاره
گونه نقايص  امدادهاى الهى از نظر روحى، تقويت عزم و اراده پيغمبر و پاكسازى او از هر

  .هاى شيطانى اخلاقى و وسوسه
ولى، دليلى نداريم كه آيه مورد بحث اشاره به خصوص اين ماجرا باشد، بلكه مفهومى گسترده 

  .و وسيع دارد كه اين داستان ممكن است مصداقى از آن محسوب شود
مشكلات ترين وجهى  به عالى) صلى االله عليه وآله(و به خاطر همين شرح صدر بود كه پيامبر

  رسالت را پشت سر گذاشت، و وظائف خود را در اين طريق به خوبى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .508، صفحه 10، جلد »مجمع البيان«ـ  1
، »فخر رازى«ـ تفسير  452، صفحه 20، جلد »الميزان«طبق نقل تفسير » در المنثور«ـ تفسير  2

نيز در » نسائى«و » ترمذى«، »صحيح بخارى«در ـ مضمون اين حديث  2، صفحه 32جلد 
  .آمده است» معراج«داستان 
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  .انجام داد
* * *  

پرداخته، )صلى االله عليه وآله(پس از آن، به ذكر موهبت ديگرى از مواهب عظيم خود به پيامبر
  ).و وضعَنا عنكْ وزِرك(؟ !»آيا ما بار سنگين را از تو برنداشتيم«: افزايد مى

 * **  
  ).الَّذي أنَْقَض ظَهركَ(» كرد همان بارى كه سخت بر پشت تو سنگينى مى«
نيز از همين معنى مشتق شده است، چون » وزير«در لغت به معنى سنگينى است، واژه » وزِر«

 ;گويند» وزر«كشد، و گناهان را نيز به همين جهت  بارهاى سنگين حكومت را بر دوش مى
  .ر دوش گنهكارچرا كه بار سنگينى است ب

»هاى به هم فشرده  به معنى گشودن گره طناب، يا جدا كردن قسمت» نقض«از ماده » أنَْقَض
شود كه به هنگام جدا شدن قطعات ساختمان  به صدائى گفته مى» انتقاض«ساختمان است، و 

هاى كمر به هنگامى كه زير بار سنگينى قرار  رسد، و يا صداى مهره از يكديگر به گوش مى
  .گيرد مى

فلان كس : گويند رود و مى ها و قراردادها نيز به كار مى اين كلمه در مورد شكستن پيمان
  .نقض عهد كرد

  .خداوند آن بار سنگين و كمرشكن را از تو برداشت: گويد به اين ترتيب، آيه فوق مى
: دهد ىاين كدام بار بود كه خداوند از دوش پيامبرش برداشت؟ قرائن آيات به خوبى نشان م

منظور همان مشكلات رسالت و نبوت، و دعوت به سوى توحيد و يكتاپرستى، و برچيدن آثار 
، كه همه )صلى االله عليه وآله(فساد از آن محيط بسيار آلوده بوده است، نه تنها پيغمبر اسلام

  پيغمبران در آغاز دعوت با چنين مشكلات 
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شدند، منتها شرائط محيط و  ر آنها پيروز مىعظيمى روبرو بودند، و تنها با امدادهاى الهى ب
  .تر بود  تر و سنگين از جهاتى سخت) صلى االله عليه وآله(زمان پيغمبر اسلام

  .اند  در آغاز نزول، تفسير كرده» وحى«را به معنى بار سنگين » وزر«بعضى نيز، 
  .بعضى نيز، به ضلالت و گمراهى و لجاج و عناد مشركان

  .وق العاده آنهابعضى، به اذيت و آزار ف
و بالاخره بعضى، » خديجه«و همسرش » ابو طالب«و بعضى، به اندوه ناشى از وفات عمويش 
  .اند به مسأله عصمت و پاكى از گناه تفسير كرده
تر است، و اينها شاخ و برگى براى آن محسوب   ولى، ظاهرا همان تفسير اول از همه مناسب

  .شود مى
* * *  

  )1).(و رفعَنا لكَ ذكرْكَ(» ما آوازه تو را بلند كرديم«: مايدفر و در سومين موهبت مى
هر » اللّه«نام تو در كنار نام : نام تو همراه اسلام و نام قرآن، همه جا پيچيد، و از آن بهتر اين كه

شود، و شهادت به رسالت تو، در كنار  ها و هنگام اذان برده مى صبح و شام بر فراز مأذنه
  .يد و يگانگى خداوند، نشان اسلام و دليل پذيرش اين آئين پاك استشهادت به توح

  !شود؟ چه افتخارى از اين برتر، و رفعت مقامى از اين بالاتر تصور مى
» جبرئيل«: خوانيم كه فرمود در تفسير اين آيه مى) صلى االله عليه وآله(در حديثى از پيغمبر اكرم

شود، نام تو نيز همراه من   كه نام من برده مى هنگامى: گويد خداوند متعال مى: به من گفت
  ).و در عظمت مقام تو همين بس(شود   ذكر مى

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با توجه به اين كه ضد يكديگرند، در اينجا لطف خاصى » وضع«بعد از » رفع«ـ تعبير به  1
  .دارد
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َرغم تمام آن  ام و آوازه پيامبر را علىن: تأكيدى است بر اين كه» براى تو«: تعبير به لك
  .ها بلند ساخت ها و دشمنى كارشكنى

نازل شده، در حالى كه گسترش اسلام، حل » مكّه«اين سوره در : در اينجا سؤالى مطرح است
و بلند شدن ) صلى االله عليه وآله(مشكلات رسالت، برداشتن بارهاى سنگين از دوش پيامبر

  .واقع شد» مدينه«ر آوازه او در اقطار جهان، د
صلى االله عليه (منظور اين است كه بشارت آن قبلاً به پيامبر: اند  در پاسخ اين سؤال بعضى گفته

  .داده شد، و همان بود كه بار اندوه و غم را از دل او برداشت) وآله
بخشد، و نويدى است نسبت به  را مى» مستقبل«در اينجا معنى » فعل ماضى«: اند و گاه گفته

  .دهآين
اى  ساله مخصوصاً در اواخر دوران سيزده» مكّه«قسمتى از اين امور در : ولى، حق اين است كه

مشغول به دعوت مردم بود، تحقق يافت، ايمان » مكّه«در ) صلى االله عليه وآله(كه پيغمبر اكرم
االله صلى (در قلوب عده زيادى نفوذ كرد، و مشكلات نسبتاً كمتر شد، اسم و آوازه پيغمبر اكرم

  .هاى بزرگ آينده فراهم گشت ، همه جا پيچيد، و زمينه براى پيروزى)عليه وآله
در مدح آن حضرت، ) صلى االله عليه وآله(شاعر معروف پيامبر» حسان بن ثابت«: جالب اين كه

  : گويد به مضمون همين آيه در شكل زيبائى اشاره كرده، مى
إِلى اس ِالنَّبي ماس الإِله ضَم ودْؤذَِّنُ أَشهْسِ المَي الخْمهِإِذا قالَ فم  

 جِلَّهيل همسنْ ام شَقَّ لَه رشِْ *** وْفذَوُ الع»ودمحهذا » م و»دمحم«:  
... در آن هنگام كه مؤذن در پنج نوبت اَشْهد* خداوند اسم پيامبر را به اسم خود ضميمه كرد «

  .گويد مى
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لذا خداوند صاحب عرش، * امى براى او انتخاب كرد تا احترامش كند و از نام خود ن
  !»است» محمد«است و او » محمود«

  اى سيمرغِ فهم هيچ كس از انبياء نرفتĤنجا كه تو به بال كرامت پريده
  اى آنجا كه جاى نيست، به جائى رسيده*** اند  هر يك به قدر خويش به جائى رسيده

 * * *  
پاشد،  دهد و انوار اميد را بر قلب پاكش مى امبرش مهمترين بشارت را مىدر آيه بعد، به پي

  ).فَإِنَّ مع العْسرِ يسراً(» قطعاً با سختى آسانى است«: فرمايد مى
 * * *  

  ).إِنَّ مع العْسرِ يسراً(» قطعاً با سختى آسانى است«: كند و باز تأكيد مى
هاى دشمنان براى  ماند، كارشكنى ورت باقى نمىغم مخور، مشكلات و سختيها به اين ص
هاى مادى و مشكلات اقتصادى و فقر مسلمين به  هميشه ادامه نخواهد يافت، و محروميت

  .يابد همين صورت ادامه نمى
ها ايستادگى به خرج دهد، روزى، ميوه  آن كس كه تحمل مشكلات كند، و در برابر طوفان

هاى  ها بى رنگ، جاده د دشمنان خاموش، كارشكنىچشد، روزى كه فريا شيرين آن را مى
  .پيشرفت و تكامل صاف، و پيمودن مسير حق آسان خواهد شد

گرچه بعضى از مفسران، اين آيات را اشاره به فقر مالى عمومى مسلمانان در آغاز ظهور اسلام 
ه شود، اين دو آيه، ب اند، ولى گستردگى مفهوم آيات، همه مشكلات را شامل مى  شمرده

و زمان آن ) صلى االله عليه وآله(صورتى مطرح شده كه اختصاص به شخص پيامبر اكرم
  حضرت نيز ندارد، بلكه به صورت يك قاعده كلى و به عنوان 
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هاى مؤمن مخلص و تلاشگر نويد  تعليلى بر مباحث سابق مطرح است، و به همه انسان
كند، بلكه تعبير به  نمى» بعد«ير به ها است، حتى تعب ها آسانى هميشه در كنار سختى: دهد مى

  .كند كه نشانه همراهى است مى» مع«
آرى، چنين است كه با هر مشكلى، آسانى آميخته، و با هر صعوبتى، سهولتى همراه است، و 

  .اين دو هميشه با هم بوده و با هم خواهند بود
كند، و  ا اميدوار مىه بخشد، به پيروزى اين نويد و وعده الهى است كه دل را نور و صفا مى
  )1.(زدايد گرد و غبار يأس و نوميدى را از صفحه روح انسان مى

و أعلَم أَنَّ مع العْسرِ يسراً، و أَنَّ : فرمود) صلى االله عليه وآله(پيغمبر اكرم: در حديثى آمده است
ها، آسانى است، با صبر، پيروزى، و با  سختىبدان با «: مع الصبرِ النَّصرَ، و أَنَّ الْفرََج مع الكْرَبِْ
  )2.(»غم و اندوه، خوشحالى و گشايش است

  
زنى شكايت همسرش را نزد آن : خوانيم مى) عليه السلام(و در حديثى از اميرمؤمنان على

كند، در حالى كه همسرش واقعا تنگدست بود، على  حضرت برد كه او چيزى بر من انفاق نمى
انَّ مع : ين كه همسر او را به زندان بيفكند خوددارى كرد، و در جواب فرموداز ا) عليه السلام(

  )3).(و او را به صبر و شكيبائى دعوت كرد(العْسرِ يسراً 
  : آرى

  صبر و ظفر هر دو دوستان قديمندبر اثر صبر، نوبت ظفر آيد
* * *  

  ر مهمى پس هنگامى كه از كا«: فرمايد سپس، در آخرين آيات اين سوره مى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

براى جنس است نه براى عهد، و واژه » العسر«الف و لام در : ـ از آنچه گفتيم روشن شد 1
رساند، و نكره بودن  گر چه به صورت نكره ذكر شده، ولى آن هم معنى جنسى را مى» يسر«

  .در اين گونه موارد براى بيان عظمت است
  .13و  11، حديث 604، صفحه 5، جلد »الثقليننور «ـ  3و  2
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  ).فَإِذا فرَغَتْ فَانْصب(» شوى به مهم ديگرى پرداز فارغ مى
هرگز بيكار نمان، تلاش و كوشش را كنار مگذار، پيوسته مشغول مجاهده باش و پايان هر 

  .مهمى را، آغاز مهم ديگر قرار ده
 * * *  

و إِلى ربك (» و به سوى پروردگارت توجه نما« و در تمام اين احوال به خدا تكيه كن
َغبفَار.(  

  .رضايت او را بطلب، خشنودى او را جستجو كن، و به سوى قرب جوارش بشتاب
اى دارد كه فراغت از هر مهمى، و پرداختن به مهم  مطابق آنچه گفته شد، آيه، مفهوم گسترده

كند،  را به سوى پروردگار توصيه مىها  گيرى تمام تلاش شود، و جهت ديگر را شامل مى
توان هر يك از آنها را به   اند، كه مى  ولى غالب مفسران معانى محدودى براى آيه ذكر كرده

  : عنوان مصداقى پذيرفت
هنگامى كه از نماز واجب فراغت يافتى، به دعا پرداز و از : منظور اين است: اند جمعى گفته

  .تو بدهدخواهى به  خدا تمنا كن، تا هر چه مى
  .هنگامى كه از فرائض فارغ شدى، براى نافله شب برخيز: يا
  .هنگامى كه از دنيا فارغ شدى، به امور آخرت و عبادت و نماز پروردگارت بپرداز: يا
  .هنگامى كه از واجبات فراغت پيدا كردى، به مستحباتى كه خدا دستور داده، توجه كن: يا
  .شدى، به عبادت برخيز هنگامى كه از جهاد با دشمن فارغ: يا
  .هنگامى كه از جهاد با دشمن فارغ شدى، به جهاد نفس پرداز: يا
  !هنگامى از اداى رسالت فارغ شدى، به تقاضاى شفاعت برخيز: يا
  

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقالات و کتب


